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  مقدمه
 است كم پرواز پرِ ازاي  همشدگ يقطعه

  است كم باز يكــــي شمرديم بار يازده
 است اُقيانوس نه جاريست كه آب همه اين

  است كم سرباز كه است زمين شرم عرق    
ي  هسه سال از سروده شدن اين قصيدما! هزار وهشتاد و مولاي

 ×ما، امام صادق اش، مولاي انديشه كه حتي گذرد. هجراني مي هجران

   1به گريه انداخته و خواب از چشمش ربوده بود. را
نواخت  اگر چه بانگ جرس كاروان خلقت، مدام به گوش شيعه مي

وار  داند، موسي ، تا زماني كه فقط خدا مي»حضرت جانان«كه روزي 
گيرد و طوري به سيناي اسرارآميز غيبت فرو  از قومش كناره مي

                                                             
 گريه با ي غيبت مسأله ياد از پس كه صيرفي سدير روايت در ×ادقص امام كلام به اشاره -1

 ...و ضيَقَت عليَ مهادي و ابتَزَّت منِّي راحةَ فُؤاَدي  رقَادي  نَفَت  سيدي غَيبتكُ: فرمودند
از  را قلبم راحتي و نموده تنگ من بر را بسترم و ربوده من چشم از را خواب تو غيبت! من آقاي(

  352ص ؛ 2 ج ؛ النعمة تمام و الدين كمال: به كنيد نگاه....). است كرده من سلب
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كشاند،  مي» الأمان الأمان«ي  ها را به زلزله رود كه طور سيناي سينه مي
ها را در  ي نسل كند و قافله آدم را با تيغ اين تيه فراق رها مي و بني

افكند.  حسرت ديدار آن يار سفر كرده، به التماس آمدنش به زانو مي
اي،  قومِ منتظر منجي ي منتظرِ اين سرنوشت دردناك ونه هيچ اما نه شيعه

  ت.را انتظار نداش» اين همه انتظار«
ها  اينقدر اراده» داند آن زمان كه فقط خدا مي«كرديم كه  گمان نمي

ها را چشم به راه  را در هم بشكند و دعاها را نشنيده بگيرد و نسل
بگزارد. چه كسان كه در حسرت آمدنش غريبانه جان دادند و چه 

  زمان كه به كنديِ جان كندن، ثانيه ثانيه ناباورانه بدورد گفتند.
رش در همين حسرت، با چشمان باز مرده بود، پدري كه پد

خواست با پسرش در ركاب تو باشد و به ديدار تو بهرمند گردد.  مي
هاست كه پدر مرده و آن پسرِ ديروز، عصايش را به زمين  اينك سال

گويد: پسرم! پدربزرگ در  كشد و با صدائي لرزان به فرزندش مي مي
ي  داند وارث انديشه كه مي ميرم، مرد. و پسر اي كه مي اين انديشه

او  .شود آرمانيِ يك نسل به انتظار نشسته است، اينك دارد پير مي
انديشد، اشك در  گاهي كه به هراس انتقال اين راز به فرزندش ميگاه

شود و كلامي  اي نامعلوم خيره مي زند و به نقطه چشمانش حلقه مي
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پدر! چه چيزي « پرسد: كند. فرزندش مي دردناك را با خود زمزمه مي
  »دير شده است؟ چه كسي پير شده است؟

  »به سخت جانيِ خود اينقدَر نبود گمانم.«مولاي ما! 
هاي فراق،  ي صبورت در اين سال مولاجان! تو را به پهناي سينه

  برگرد و راز دردناك هزار نسل درخاك تپيده را بگشا!
امام ي الهي، در اين تحقيق به ياران خاص  ما به حول و قوه

و كيفيت ظهور نگاهي جديد خواهيم داشت، نگاهي كه با  #زمان
منظر گذشته و رسمي كاملاً متفاوت است. اين نگاه ياران خاص را نه 

داند، بلكه آنها در  اي از ابهام و نه غير ممكن از لحاظ شدن مي در پرده
تر بگويم: اين  پندارد. واضح همين جامعه و همين افراد پيرامون ما مي

چون لباس و  داند بلكه آنها را هم گاه، ياران خاص را شخص نمين
تواند با تلاش مردانه در اين راه، آن  داند كه هر كس مي شخصيتي مي

  را بر قامت خود راست و اندازه نمايد. 
ي حركت و جنبش  بدين ترتيب اين نگاه منتظر را به انسان انگيزه

را در مسير و جريان ظهور گيرد و او  دهد، خواب را از چشم او مي مي
خواند كه فقط تماشاگر جريان ظهور  دهد. در گوش او مي قرار مي

نيست و در دل او عشق به قرب مولايش را با عنوان يار خاص او 
زند. به او نشان  اش مهميز به سوي وصال مي نهد و به اسب انگيزه مي
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دهد  نميدهد كه كليد قفل ظهور بدست اوست. او را حواله به غيب  مي
و چشم به راه علائمي كه در طول تاريخِ عصر غيبت از تطبيقات 

  نشاند. اند، نمي مأيوس كننده خسته شده
نشاند به اميد آنكه مردي از خراسان بتازد و  او را به خانه نمي

ديگري از يمن قيام كند و آن يكي از صحراي خشك از هدايت 
ينه را در زير سم اسبهاي شامات به تاراج شهرها بپردازد و كوفه و مد

لشكرش در هم بكويد و ندائي از آسمان برخيزد و مردي پاك، بدست 
يار اسرارآميز پا در  313قومي پوك، بين ركن و مقام، ذبح گردد و 

ركاب كنند و او فقط تماشگر اين سناريوي از پيش گفته باشد. اميد را 
ي علامت بسازي توان گويد: تو مي كند. به او مي در قلبش مشروط نمي

هاي زمان ظهور را به جلو بكشاني. ساعت و علامت ظهور به  و عقربه
هاي ظهور را در حسرت تحقق، در  تواني علامت دست توست. تو مي

  قعر تاريخِ امكان، در وحشت تاريك امتناع، رها كني.
ي نگاه جديد اين است كه او را فقط منتظر يك  ترين فائده و مهم

داند و شراكت علائم را از ميان برمي دارد، و  ر) مينفر (و فقط يك نف
شود. با اميد فراگير شدن  سوزِ انتظارِ غير ميعشق به وصالِ او شركت

  رويم.  اين نگاه جديد به پيشواز آن مي



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #تحقيقي تحليلي پيرامون ياران خاص امام زمان                            
 

13

 زير سؤال ده بهبراي رسيدن به نگاه جديد، در ضمن اين تحقيق 
  :خواهيم داد پاسخ
  چيست؟ 313 ي عدد سابقه -1
  ؟ندظهور شرط ،خاص يارِ نفر 313 واقعاً آيا -2
  اند؟ آيا ياران خاص تعيين شده -3
  ؟اند زنده ظهور عصر در آنها تمام آيا -4
  هستند؟ امام خاص ياران جزء كه دانند مي خودشان آيا -5
  شناسند؟ مي را ديگر هم آيا -6
شوند و چگونه خدمت امام  چگونه از زمان ظهور باخبر مي -7
  رسند؟ مي

هاي آنها از نظر ايمان و اطاعت و عبادت و شجاعت  ويژگي -8
  چيست؟

  آيا تمام ياران خاص در يك درجه از ايمانند؟ -9
  شد؟ نفر 313 جزء يعني ؛امام خاص ياران جزء شود مي آيا -10

جلالُه، به سؤالات هاي حضرت حقّ جلّ نيز با عنايات و راهنمائي
  د، پاسخ خواهيم داد.ديگري، كه بر سؤالات اصولي فوق متفرّعن

  و من االله التوفيق.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  313راز                 
 

14

  
  
  

  چيست؟ 313ي عدد  . سابقه1
منحصر  #ران خاص امام مهديفقط به تعداد يا 313عدد 

  ي طولاني دارد: شود، بلكه سابقه نمي

  ) تعداد پيامبران مرسل: 1
نامه نوشتم و سؤال  ×گويد: به امام جواد يم حسني ميعبدالعظ

بوده و آيا از پيامبران مرسل بوده است يا نه؟  كردم كه نام ذاالكفل چه
پيغمبر را مبعوث  124000جواب دادند كه خداوند متعال  ×ايشان

اند و ذاالكفل از مرسلين و  نفر از آنها پيغمبر مرسل بوده 313فرمود كه 
  1. بوده است...» عويديا«نام او 

                                                             
عن الصدوقُ عنِ الدقَّاقِ عنِ الْأسَدي عنْ سهلٍ عنْ عبد الْعظيمِ الْحسني قاَلَ كَتَبت إلِىَ أبَيِ  -  1

أَس لاَمالس هلَيي عفَرٍ الثَّانعج و اللَّه اتَلوص ينَ فَكتََبلْرسْنَ الملْ كاَنَ مه و هما اسفْلِ مي الْكنْ ذع أَلُه
 313مرسْلوُنَ منْهم سلاَمه علَيه بعثَ اللَّه تَعالىَ جلَّ ذكْرُه مائَةَ أَلفْ نَبِي و أَربعةً و عشْريِنَ أَلْف نَبِي الْ

جعويديا....ر همكاَنَ اس و...منْهفْلِ مْإِنَّ ذَا الك 2حديث  17باب  405 ص 13 جبحارالأنوار  لاً و. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #تحقيقي تحليلي پيرامون ياران خاص امام زمان                            
 

15

 ) تعداد سپاه طالوت پس از آزمايش:2 
اسرائيل كه بخاطر سستي  ، بني×موسيتوضيح: پس از حضرت 

و كاهليِ خود هنوز نتوانسته بودند به سرزمين مقدس وارد شوند، از 
پيامبرشان إشموئيل درخواست كردند كه فرمانده شجاعي معين كند تا 
در ركاب او با دشمن بجنگند. پس از تعيين طالوت از طرف خدا و 

لوت كه كارشكني و معرفي او توسط إشموئيلِ پيامبر به مردم، طا
دانست، شرط حضور در ركابش را سربلند  اسرائيل را مي كاهليِ بني

پيروز آمدن از آزمايش آب نخوردن از نهر آبي كه در راهشان بود، 
توانيد  پس از مدتي تحمل تشنگي قرار داد. (اين داستان تاريخي را مي

  ي بقره بخوانيد)  سوره 251الي  246در آيات 
...«ي  در تفسير آيه× امام باقراز  بصير ابي » إِنَّ اللَّه مبتَليكمُ بنَِهرٍ
نفر از آن نهر، آب نوشيدند و  313كند كه فرمود: همگي مگر  نقل مي

نفر نيز بعضي اصلاً  313بدين ترتيب از سپاه طالوت بازماندند. از اين 
 313ننوشيدند و بعضي فقط يك مشت آب نوشيدند. هنگامي كه اين 

اي كه يك مشت آب نوشيده  با لشكر جالوت روبرو شدند، آن عده نفر
بودند گفتند: اينك ما توانائي مقابله با جالوت و لشكرش را نداريم. اما 

 كوچكي هاي گروه بسيار چهكساني كه اصلاً آب نخورده بودند گفتند: 
 صابران با خداوند و، شدند پيروز عظيمي هاي گروه بر ،بإذن االله كه
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آيا تمام ياران خاص در يك درجه از «بعداً در مبحث  1.است
خواهيم گفت كه درجات ايمان ياران خاص نيز متفاوت » ايمانند؟

  است.

 ) تعداد اوصياء:3
× نفر است كه حضرت اميرالمؤمنين 313تعداد اوصياء پيامبران 

 آخرين آنهاست.

ما را  ×گويد: در زمان جنگ صفّين، امام علي بن جهم مي حبيب
شد، فرود آورد. سپس دستور  روستائي كه به آن صندوداء گفته ميدر 

آب و علف  داد از آنجا گذشتيم، سپس ما را در مكاني خشك و بي
فرود آورد. مالك اشتر به او عرض كرد: آيا دستور توقف در اين 

دهي؟ فرمود: اي مالك، خداوند ما را در اين  مكان خالي از آب مي
تر از برف  ي روان و خنك تر از كره سل و نرمتر از ع مكان آبي شيرين

نوشاند... شمعونِ راهب پرسيد: نام اين چشمه چيست؟ امام فرمود:  مي

                                                             
1 - نِ النَّضْرِ بع يدعنِ سنِ بيسالْح و دنِ خاَلب دمحنْ مع دمحنِ مب دمَنْ أحى عيحنُ يب دمحنِ م

يحنْ يع ديوس زَّ وع لِ اللَّهَي قوفَرٍ ع فعنْ أبَيِ جيرٍ عصنْ أبَيِ بةَ عنِ خاَرِجونَ بارنْ هع ِلَبيى الْح
إِلَّا  فَشَربِوا منْهجلَّ ... إِنَّ اللَّه مبتَليكمُ بِنَهرٍ فمَنْ شَرِب منْه فَلَيس منِّي و منْ لَم يطْعمه فَإنَِّه منِّي 
ذينَ اغْتَرفَوُا لا ثَلاَثمَائةٍَ و ثَلاَثةََ عشرََ رجلاً منْهم منِ اغتْرََف و منْهم منْ لمَ يشْرَب فَلَما برزَوا قاَلَ الَّ

ليلةٍَ غَلبَت فئةًَ كَثيرَةً بِإذِْنِ اللَّه و طاقةََ لَناَ الْيوم بِجالُوت و جنوُده و قَالَ الَّذينَ لَم يغْتَرفِوُا كمَ منْ فئةٍَ قَ
 . 498حديث  316ي  صفحه 8كافي جلد  اللَّه مع الصابِريِنَ.
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اند و  وصي از آن نوشيده 313اي است از بهشت كه  راحوما، و چشمه
  1من آخرين آنهايم...

                                                             
  سفيْانَعن ماجيِلوَيه عنْ علي عنْ أبَيِه عنْ أبَيِ الصلتْ الهْروَيِ عنْ محمد بنِ يوسف الفْريْابيِ عنْ -  1

طاَلبٍ ع إلِىَ  عنِ الأْوَزاعي عنْ يحيى بنِ أبَيِ كثَيرٍ عنْ حبيِبِ بنِ الجْهمِ قاَلَ لمَا دخلََ بنِاَ علي بنُ أبَيِ
 رَّسع ُا ثمْنهرنْاَ عبَرنَاَ فعَأم ُثم اءدوْندا صَقاَلُ لهةٍ يْفِّينَ نزَلََ بقِرَيص بلِاَد كالم هَإلِي لقْعٍَ فقَاَمضِ بَي أربنِاَ ف

نَّ اللَّه عزَّ و جلَّ بنُ الحْارثِ الأْشَتْرَُ فقَاَلَ يا أمَيرَ المْؤمْنينَ أَ تنُزْلُِ النَّاس علىَ غيَرِ ماء فقَاَلَ يا مالك إِ
الشَّهد و ألَيْنَ منَ الزُّبد الزُّلاَلِ و أبَردَ منَ الثَّلجِْ و أصَفىَ منَ  سيسقيناَ في هذاَ المْكاَنِ ماء أعَذبَ منَ

س هدِبي و هاءِرُّ ردجلَ يْأقَب ُينَ ع ثمنْؤمْيرِ المَلِ أمَنْ قوم بجلاَ ع ناَ وبجَفتَع اقوُتْلىَ اليع َقفتَّى وح ُفهي
يمةٍ عٍ فقَاَلَ يا مالك احتفَرْ أنَتْ و أصَحابك فقَاَلَ مالك فاَحتفَرَنْاَ فإَذِاَ نحَنُ بصِخرْةٍَ سوداء عظأرَضٍ بلقَْ

ستطَع أنَْ نزُيِلهَا عنْ فيها حلقْةٌَ تبَرقُُ كاَللُّجينِ فقَاَلَ لنَاَ روموها فرَمُناَها بأِجَمعناَ و نحَنُ مائةَُ رجلٍ فلَمَ نَ
طاب طاب مربا بما لم طبيوثا بوثه   موضعها فدَناَ أمَيرُ المْؤمْنينَ ع رافعاً يده إلِىَ السماء يدعو و هو يقوُلُ

اره ى ووسم بينَ رَالمْالع بينَ رينَ آما شتميا كوبا جاحا نوثا توديثا برحوثا آماهَا فرَمهَتذَباج ُونَ ثم
و دنَ الشَّهم َذبَأع اءرَ لنَاَ مَالأْشَتْرَُ فظَه ِارثْنُ الحب كالاعاً قاَلَ مرينَ ذعبَنِ أريْنِ العع  نَ الثَّلجِْ وم َردَأب

ةَ و أمَرنَاَ أنَْ نحَثوُ عليَها التُّراَب ثمُ ارتحَلَ و سرنْاَ فمَا أصَفىَ منَ اليْاقوُت فشَرَبِناَ و سقيناَ ثمُ رد الصخرَْ
رجَعناَ فطَلَبَناَ العْينَ فخَفَي سرنْاَ إلَِّا غيَرَ بعيد قاَلَ منْ منكْمُ يعرفِ موضع العْينِ فقَلُنْاَ كلُُّناَ يا أمَيرَ المْؤمْنينَ فَ

ا فإَذِاَ نحَنُ بصِومعةِ انهُا عليَناَ أشَدَ خفَاَء فظَنَنََّا أَنَّ أمَيرَ المْؤمْنينَ ع قدَ رهقَه العْطشَ فأَوَمأنْاَ بأِطَرْاَفنَمكَ
الكْبرِ فقَلُنْاَ يا راهب أَ عندْك ماء راهبٍ فدَنوَناَ منهْا فإَذِاَ نحَنُ برِاَهبٍ قدَ سقطَتَ حاجبِاه علىَ عينيَه منَ 

 فقَلُنْاَ هذاَ قدَ نسَقي منهْ صاحبناَ قاَلَ عندْي ماء قدَ استعَذبَتهُ منذُْ يومينِ فأَنَزْلََ إلِيَناَ ماء مراًّ خشَناً
تِشرَب َلو و فَنِ فكَييمونذُْ يم َتهَذبَتعاس  ُكمباحرِ فَقاَلَ صَباِلأْم ثنْاَهدح ناَ وباحص ْنهقاَناَ مي سالَّذ اءْنَ المم

بِه لىَ صاحبكِمُ فاَنطْلَقَنْاَ هذاَ نبَيِ قلُنْاَ لاَ و لكَنَّه وصي نبَيِ فنَزَلََ إلِيَناَ بعد وحشتَه منَّا و قاَلَ انطْلَقوُا بيِ إِ
مي ما اطَّلعَ عليَه فلَمَا بصرَ بهِ أمَيرُ المْؤمْنينَ ع قاَلَ شمَعونُ قاَلَ الرَّاهب نعَم شمَعونُ هذاَ اسم سمتنْي بِه أُ

ُتَّى أتح مَفأَت َرفَتْهع فَفكَي ْأنَت ُالىَ ثمَتع و كارَتب إلَِّا اللَّه دَذَا أحونُ قاَلَ هعَا شمي ا تشَاَءم قاَلَ و َلك هم
وصياً و أنَاَ آخرُ  العْينَ و اسمه قاَلَ هذاَ العْينُ راحوما و هو منَ الجْنَّةِ شرَبِ منهْ ثلَاَثمُائةٍَ و ثلَاَثةََ عشرََ

ه بقاَلَ الرَّاه ْنهم تِينَ شرَبيصْأَنَّ الو و إلَِّا اللَّه َأَنْ لاَ إلِه دْأنَاَ أشَه يعِ كتُبُِ الإْنِجْيِلِ ومي جف تدجكذَاَ و
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 ) تعداد ملائكه در جنگ بدر:4
يا من قائم را فرمود: گو ×گويد: امام صادق بن تغلب مي ابان

بينم كه هنگامي كه به پشت نجف رسيد، بر اسب سياه و سفيدي كه  مي
شود. سپس اسبش او را  ميان دو چشمش برآمدگي است، سوار مي

كنند كه  كه فكر مي ماند مگر اين دهد و اهل هيچ شهري نمي حركت مي
 |قائم با آنها و در شهر آنهاست. پس هنگامي كه پرچم رسول خدا

  1آيند... او فرود ميي جنگ بدر بر ملائكه 313ستراند، گ را مي

 ) تعداد اصحاب پيامبر در جنگ بدر:5
 313كند،  فرمودند: هنگامي كه قائم ما خروج مي| رسول خدا

  2شوند. نفر به تعداد مردان بدر به گردش جمع مي

                                                                                                                     
ى نزَلََ بصِفِّينَ محمداً رسولُ اللَّه و أنََّك وصي محمد ص ثمُ رحلَ أمَيرُ المْؤمْنينَ ع و الرَّاهب يقدْمه حتَّ

لمْؤمْنينَ ع و عيناَه زلََ معه بعِابدِينِ و التْقَىَ الصفَّانِ فكَاَنَ أَولُ منْ أصَابتهْ الشَّهادةُ الرَّاهب فنَزَلََ أمَيرُ او نَ
يقفةِ راميْالق موناَ يعم بالرَّاه بَنْ أحم عم ْرءْقوُلُ المي وه لاَنِ ومَنَّةِ. تهْي الج33بحار الأنوار ج ي ف 

 40- 39صفحه 

1  - فالنَّج] فرِ نَجلىَ ظَهمِ عع كَأنَِّي أنَْظُرُ إلَِى الْقاَئ اللَّه دبو عَقاَلَ قاَلَ أب بنِ تَغْلنِ ابى  عَتوفَإذَِا اس [
نَ عيلَقَ بَأب مهَفَرسَاً أد بكر فرِ النَّجلىَ ظَهع ةٍ إِلَّا وْلدلُ بقىَ أَهبفَلاَ ي هفَرَس بِه ضنْتَفي راَخٌ ثُممش هنَيي

ظُنُّونَ أنََّهي مشرََ   هثَلاَثةََ ع ائةٍَ وثَلاَثُم و ...هَليطَّ عص انْح ولِ اللَّهسةَ رايفَإذَِا نشََرَ ر مهي بِلاَدف مهعم
 مولكَاً يرٍ... مد326:  ص 52:  ج بحارالأنوارب 

2 - محنْ منِ الخَْطَّابِ عةَ بَلمنْ سطَّارِ عالْع دمحنْ مع ينَنِ الكُْليع يانبفضََّلِ الشَّيْو المَأب يسالالطَّي د
مةَ بنِ محمد الْحضْرمَي عنِ الصادقِ عنْ آبائه عنْ عنِ ابنِ أبَِي عميرةََ و صالحِ بنِ عقْبةَ جميعاً عنْ علْقَ
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  اي لطيف بيان نكته
اب در حس 313شايد ذكر اين مطلب خالي از لطف نباشد كه عدد 

) 313=300+10+3(ج+ ي+ ش= » جيش«ي  ابجد كبير برابر با كلمه
در زبان » سپاه«در زبان عربي به معناي » جيش«ي  است. و كلمه
  فارسي است.

                                                                                                                     
 هإِلَي عَتمجي ناَ إذَِا خَرَجمإِنَّ قاَئ يلا عص ي ولُ اللَّهسع قاَلَ قاَلَ ر يلرٍ. 313عدالِ برِج ددلاً عجر 

   303 ص 52 ج بحارالأنوار
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 افراد اينتعداد  كه زمان هر يعني ند؟ظهور شرط ،خاص يارِ نفر 313 واقعاً آيا. 2
  كند؟ مي ظهور امام رسيد، 313 عدد به خاص

ي تاريخي طولاني دارد و اين  سابقه 313كه عدد  ينپس از ذكر ا
عدد، حداقل براي تعداد جنگويان، عدد خاصي است به اين سؤال 

اند و  يار خاصِ حضرت از قبل تعيين شده 313دهيم كه آيا  جواب مي
ي ظهور است؟ يعني حتي اگر واقعاً  تكميل همان افراد خاص نشانه

شوند، ظهور حضرت محقّق  نفر مؤمن واقعي در يك زمان جمع 313
  نخواهد شد؟

ي اسلامي ايران،  اين سؤال پس از پيروزي انقلاب عظيم و جاودانه
كه خود از مقدمات ظهور است، به ذهن بعضي خطور كرد و حتي از 

 #سيدند كه اگر شرط ظهور حضرت مهديپر بزرگان و علما مي
 نفر مؤمن پاك و خالص است، پس چرا اكنون ايشان 313وجود 

نفر  313امام جمعه نداريم؟ آيا  313فرمايند؟ آيا حداقل  ظهور نمي
  شود؟ و آيا.... مؤمن با آن شرايط در ايران يافت نمي

نفر مفروغٌ  313شود كه در اين سؤال عام بودنِ تعداد  ملاحظه مي
عنه گرفته شده است. يعني سؤال كننده اول در ذهن خود پذيرفته است 

نفر مؤمن مخلص است (يعني عدد  313د كه شرط ظهورِ حضرت وجو
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نفر  313مهم است نه معدود)، سپس سؤال كرده است كه آيا الان 
  مؤمن مخلص موجود نيست؟

نفر يار مخلص، تنها شرط ظهور نيست بلكه يكي  313اما وجود 
از شرائط تحقق ظهور است، و به اصطلاح شرط لازم است نه شرط 

  كافي.
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  بعضي از شرائط ظهور

  1هاي ظهور نشانه ) وقوع1
                                                             

  قيامِ  لزمَانِ  قدَ جاءت الأْخَبْار بذِكرِْ علاَمات نويسد: مي» ارشاد«تاب خود عليه در ك& شيخ مفيد -  1
 و يانْفيالس ا خرُوُجْنهَفم لاَلاتد و اتآي و هاميق امَثَ تكَوُنُ أمادوح ع و يدهْمِ المالقْاَئ و ينسْقتَلُْ الح

نب لاَفْياخترِ فَالقْم وفُخس ضاَنَ ومرِ رَنْ شهم في النِّصسِ فالشَّم وفُكس و ِاويْنيالد ْلكْي الماسِ فبْي الع 
الشَّم كوُدر شرْقِِ وْباِلم فَخس غرْبِِ وْباِلم فَخس و اءديْباِلب فَخس و اتادْالع لاَفلىَ خع ِرهآخسِ م ْندنْ ع
سبعينَ منَ  الزَّوالِ إلِىَ وسط أوَقاَت العْصرِ و طلُوُعها منَ المْغرْبِِ و قتَلُْ نفَسٍْ زكيةٍ بظِهَرِ الكْوُفةَِ في

وفةَِ و إقِبْالُ رايات سود الصالحينَ و ذبَح رجلٍ هاشمي بينَ الرُّكنِْ و المْقاَمِ و هدم سورِ [حائط مسجد] الكُْ
ركْ الجْزيِرةََ و نزُوُلُ منْ قبلِ خرُاَسانَ و خرُوُج اليْماني و ظهُور المْغرْبِيِ بمِصرَ و تمَلُّكهُ للشَّامات و نزُوُلُ التُّ

ء القْمَرُ ثمُ ينعْطف حتَّى يكاَد يلتْقَي طرَفَاَه و حمرةٌَ  ا يضيء كمَ الرُّومِ الرَّملةََ و طلُوُع نجَمٍ باِلمْشرْقِِ يضي
أيَامٍ أوَ سبعةَ أيَامٍ و تظَهْرُ في السماء و تنَتْشَرُ في آفاَقها و ناَر تظَهْرُ باِلمْشرْقِِ طوُلاً و تبَقىَ في الجْو ثلَاَثةََ 

خرَاَب الشَّامِ و عربَِ أعَنَّتهَا و تمَلُّكهُا البْلِاَد و خرُوُجها عنْ سلطْاَنِ العْجمِ و قتَلُْ أهَلِ مصرَ أمَيرهَم و خلَعْ الْ
لىَ خرُاَسانَ و ورود خيَلٍ اختْلاَف ثلَاَثةَِ رايات فيه و دخوُلُ رايات قيَسٍ و العْربَِ إلِىَ مصرَ و رايات كندْةَ إِ

[انفجار و جريانٌ]   منْ قبلِ المْغرْبِِ حتَّى ترُبْطَ بفِناَء الحْيرةَِ و إقِبْالُ رايات سود منَ المْشرْقِِ نحَوها و بثقٌْ
ينَ كذََّاباً كلُُّهم يدعي النُّبوةَ و خرُوُج اثنْيَ عشرََ منْ في الفْرُاَت حتَّى يدخلَُ المْاء أزَقَِّةَ الكْوُفةَِ و خرُوُج ستِّ

رجلٍ عظيمِ القْدَرِ منْ شيعةِ بني العْباسِ بينَ جلوُلاَء و   آلِ أبَيِ طاَلبٍ كلُُّهم يدعي الإْمِامةَ لنفَسْه و إحِراَقُ
و ارتفاَع ريِحٍ سوداء بهِا في أوَلِ النَّهارِ و زلزْلَةٌَ حتَّى   سرِ مما يلي الكْرَخَْ بمِدينةَِ السلاَمِخاَنقينَ و عقدْ الجِْ

موالِ و الثَّمراَت و و موت ذرَيِع فيه و نقَصْ منَ الأْنَفْسُِ و الأَْ  ينخْسَف كثَيرٌ منهْا و خوَف يشمْلُ أهَلَ العْراَقِ
يزرْعه النَّاس و اختْلاَف  جراَد يظهْرُ في أوَانه و في غيَرِ أوَانه حتَّى يأتْي علىَ الزَّرعِ و الغْلََّات و قلَّةُ ريعٍ لما

َنهيا بيميرةٍَ فَكث اءمد ْفكس مِ وجْنَ العنِ مَنفْيخٌ صسم و مهيالوم مُقتَلْه و ِهماتادةِ سنْ طاَعع بيِدْالع خرُوُج و م
ن و اتادالس لىَ بلِاَدع بيِدْةُ العَغلَب خنَاَزيِرَ و ةً وَرديروُا قصتَّى يعِ حِلِ البْدَنْ أهمٍ مَقوتَّى لح اءمنَ السم اءد

   و أمَواتهلُ الأْرَضِ كلُُّ أهَلِ لغُةٍَ بلِغُتَهمِ و وجه و صدر يظهْراَنِ منَ السماء للنَّاسِ في عينِ الشَّمسِيسمعه أَ
تمَ ذلَك بأِرَبعٍ و عشرْيِنَ مطرْةًَ ينشْرَوُنَ منَ القْبُورِ حتَّى يرجْعِوا إلِىَ الدنيْا فيَتعَارفوُنَ فيها و يتزَاَورونَ. ثمُ يخْ

معتقَدي الحْقِّ منْ  تتََّصلُ فتَحُيا بهِا الأْرَض منْ بعد موتها و تعُرفَ بركَاَتهُا و تزَوُلُ بعد ذلَك كلُُّ عاهةٍ عنْ
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هاي ظهور داشته  اگر بخواهيم تقسيم بندي تقريباً دقيقي از نشانه
  توانيم بگوئيم: باشيم، مي

  هاي ظهور عبارتند از: نشانه

  هاي غير حتمي  الف) نشانه
هاي مقارن  هاي غير مقارن ظهور و نشانه ها به نشانه اين نشانه

  شوند: ظهور تقسيم مي

  هاي غير مقارن:  نشانه
هائي هستند كه بصورت  هاي غير حتمي غير مقارن، نشانه نشانه

توان  اند و نه بطور قطع مي عمومي در روايات علامات ظهور پراكنده
الوقوع  گفت كه محقق خواهند شد و نه اگر واقع شوند علامت قريب

  بودن ظهور خواهند بود. بعضي از اين نشانها عبارتند از:
نان به مردان و اكتفاي آنها به همجنس شبيه شدن مردان به زنان و ز

خود، سوار شدن زن بر زين، قبول شدن شهادت زور و رد شدن 

                                                                                                                     
ورُظه كَذل ْندرفِوُنَ ععَع في يدهْةِ الميعنْ شم و .ارْالأْخَب كَبذِل تاءا جَكم هَرتُنصل هوَونَ نحهجَتوَكَّةَ فيِبم ه

ا عا ذكَرَنْاَهإنَِّم كوُنُ وا يِبم َلمَأع اللَّه شتْرَطَةٌَ وا مْنهم ةٌ وتوُمحم اثدَالأْح هذلةَِ همي جف تَا ثببِ مسلىَ ح
ُيقَ. الأْصفألَُ التَّوَنس اهِإي ينُ وَتعَنس باِللَّه نقْوُلُ وْا الأْثَرَُ المَنهَتضَم على االله حجج معرفة في الإرشادولِ و 
  368: ص ،2 ج العباد،
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هاي عادل، آسان شدن خونريزي، ارتكاب زنا، خوردن  شهادت انسان
  1ربا، ترسيدن از اشرار بخاطر زبانهايشان و ...

    هاي مقارن:  نشانه
ستند كه در ه هاي احتمالي ر حتمي مقارن، نشانههاي غي نشانه

شوند و علامت قريب الوقوع بودن ظهورند.  مي حوالي ظهور واقع
   ها عبارتند از: بعضي از اين نشانه

نظير چهل روزه،  گرفتن خورشيد و ماه در غير وقت خود، باران بي
  2هاي قرمز رنگ و ... ي ملخ از بين رفتن دو سوم مردم، حمله

                                                             
1  -  ...هَالُ  إذِاَ تشَبالُ باِ  الرِّجاكتْفَىَ الرِّج الِ وباِلرِّج اءالنِّس و اءباِلنِّس اتَذو بكر و اءباِلنِّس اءالنِّس الِ ولرِّج

و اءمباِلد النَّاس َتخَفاس ولِ ودْالع اتادَشه تدر الزُّورِ و اتادَشه َقبُلِت و روُجالفْرُوُجِ الس  و كاَبِ الزِّناَءتار
 330ي صفحه ،1 جلد، النعمة تمام و الدين كمال ألَسْنتَهمِ ... أكُلَ الرِّبا و اتُّقي الأْشَرْاَر مخاَفةََ

  كنيم: روايات در اين مورد زيادند كه در اينجا به بعضي از آنها اشاره مي - 2
   :عمانينُ» تغيب«. از كتاب 1
التَّيملي عنْ أحَمد و محمد ابنيَِ أَخبْرنَي أحَمد بنُ محمد بنِ سعيد قاَلَ حدثَناَ علي بنُ الحْسنِ ) 1

جعفَرٍ محمد الْحسنِ عنْ أبَيِهِما عنْ ثَعلَبةَ بنِ ميمونٍ عنْ بدرِ بنِ الْخَليلِ الأَْسدي قاَلَ: كُنْت عندْ أبَيِ 
قيامِ الْقاَئمِ ع لَم تَكوُناَ منْذُ أَهبطَ اللَّه آدم ص أبَداً و ذَلك  بنِ علي الْباقرِ ع فَذَكَرَ آيتَينِ تكَوُناَنِ قَبلَ

اللَّه لاَ  أَنَّ الشَّمس تَنكَْسف في النِّصف منْ شَهرِ رمضاَنَ و الْقمَرَ في آخرِه فَقاَلَ لَه رجلٌ يا ابنَ رسولِ
رِ الشَّهي آخف سلِ الشَّمبفي النِّصرُ فَالقْم تاَنِ   رِ وا آيمي أقَوُلُ إنَِّهباِلَّذ لَمفَرٍ ع إنِِّي لأََععو جَأب فَقاَلَ لَه
 .مطَ آدبنذُْ هتَكوُنَا م 271ي  صفحهلَم  

2 (محنْ مى عيحنُ يب دمحرنََا منِ قاَلَ أخَْبيسنُ الْحب يلرنَاَ عنِ أَخْبب دمحنْ مع ِانَ الرَّازيسنِ حب د
قاَلَ   بيِه عنْ جدهعلي الكْوُفي عنْ إبِراَهيم بنِ أبَيِ الْبِلَاد عنْ علي بنِ محمد بنِ الْأعَلمَِ الْأَزدي عنْ أَ
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حتمي كه ذيلاً ذكر  هاي لازم به ذكر است كه با توجه به نشانه
هاي غير حتمي  نيز از نشانه» دجال«شود كه  گردند، روشن مي مي

تواند شخص  مي» دجال«كه با توجه روايات،  است. علاوه بر اين
  حقيقي نباشد. 

                                                                                                                     
موت أحَمرُ و موت أبَيض و جراَد في حينه و جراَد في غَيرِ  يديِ الْقاَئمِ  بينَ  قاَلَ أمَيرُ المْؤمْنينَ ع

  277ي  صفحه . حينه أحَمرُ كاَلدمِ فَأَما الْموت الْأحَمرُ فَباِلسيف و أمَا الْموت الْأبَيض فاَلطَّاعونُ
حدثنَاَ عبد اللَّه بنُ جعفرٍَ الحْميريِ قاَلَ حدثنَاَ الحْسنُ بنُ محبوبٍ عنْ  حدثنَاَ محمد بنُ همامٍ قاَلَ) 3

دام قيامِ القْاَئمِ علي بنِ رئِاَبٍ عنْ محمد بنِ مسلمٍ عنْ أبَيِ عبد اللَّه جعفرَِ بنِ محمد ع أنََّه قاَلَ: إنَِّ قُ
لَّعج زَّ وع لُ اللَّهَقو كَقاَلَ ذل يا هم و ْينَ قلُتنْؤمْالم هادبعالىَ لَتع نَ اللَّهى مْلوب اتلاَم ُنَّكمُلوَلنَب و 

َشِّرِ ال بشِيب و راتالثَّم الأْنَفْسُِ و والِ وَنَ الأْمنقَصٍْ م وعِ وْالج و فَنَ الخْوم ابرِيِنَءقاَلَ  ص  ُنَّكمُلوَي   لنَبنعي
و نقَصٍْ منَ   بغِلَاَء أسَعارهِم  منْ ملوُك بني فلُاَنٍ في آخرِ سلطْاَنهمِ و الجْوعِ  ء منَ الخْوَف بشِيَ  المْؤمْنينَ
قلَّةِ ريعٍ ما يزرْع و قلَّةِ   و الثَّمرات  قاَلَ موت ذرَيِع  و الأْنَْفسُِفسَاد التِّجارات و قلَّةِ الفْضَلِْ فيها   الأْمَوالِ

عندْ ذلَك بخِرُُوجِ القْاَئمِ ع ثمُ قاَلَ لي يا محمد هذاَ تأَوْيِلهُ إنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ   بركَةَِ الثِّمارِ و بشِّرِ الصابرِيِنَ
  250ي  صفحه . ولُ و ما يعلمَ تأَوْيِلهَ إلَِّا اللَّه و الرَّاسخوُنَ في العْلمِْيقُ
  »:العباد على االله حجج معرفة في رشادا«. از كتاب 2

 الْخَلَائقُ مثْلَه ...مطَراً لَم يرَ   رجبٍ  ... و إذَِا آنَ قيامه مطرَ النَّاس جمادى الĤْخرةََ و عشَرةََ أيَامٍ منْ
  381ي  صفحه 2جلد 

  :طوسيشيخ » تغيب«. از كتاب 3
ب دمحنْ منِ عيسنِ الْحب دمحنْ ميِ عمدĤْال يدعنْ أبَِي سع يدفَرٍ الأَْسعنُ جب دمحى مور رٍ ويمنِ أبَِي ع

نِ مب دمحنْ مع وبَنْ أبَيِ أيقوُلُعع ي اللَّه دبا عَناَ أبعميرٍ قَالا سصأبَِي ب مٍ ولرُ   سَذَا الْأمكوُنُ هلَا ي
 ثُلُثاَ النَّاسِ فَقُلْناَ إذِاَ ذهَب ثُلُثاَ النَّاسِ فمَنْ يبقىَ فَقاَلَ أَ ما تَرضْوَنَ أَنْ تكَوُنوُا في الثُّلثُ  يذهْب  حتَّى

  339ي  صفحهالْباقي. 
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  هاي حتمي  ب) نشانه
ي  آيد، تصريح در اين دارد كه پنج نشانه آنچه از روايات بر مي

كه نقش مهمي در آمادگي جهان براي هاي قطعي ظهورند  از نشانه 1زير
  به عهده دارند: #قيام امام زمان

فرمايد: قبل  مي ×گويد: شنيدم كه امام صادق ظله ميبن حن عمر
از قيام قائم، پنج علامت حتمي خواهد بود؛ يماني و سفياني و صيحه و 

  قتل نفس زكيه و فرو رفتن در سرزمين بيداء.
علامات را به ترتيب وقوع ذكر ي الهي ما اين  به حول و قوه

  خواهيم كرد:

  خروج سفياني  - 1
سفياني كه نامش عثمان است در ماه رجب از طرف شام خروج 

ي دمشق،  گانه كند و پس از شش ماه جنگيدن، بر شهرهاي پنج مي
شود و پس از آن به  حمص، فلسطين، اردن و قنَّسرين مستولي مي

ي او  ند. دوران دولت ظالمانهك طرف كوفه و مكه و مدينه حمله مي
  گانه، نه ماه است. پس از استيلاء بر شهرهاي پنج

                                                             
حسنِ بنِ حدثنََا محمد بنُ الْحسنِ بنِ أحَمد بنِ الوْليد رضي اللَّه عنهْ قاَلَ حدثَناَ الْحسينُ بنُ الْ - 1

لَ سمعت أبَا عبد اللَّه ع أبَانٍ عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عنْ محمد بنِ أبَيِ عميرٍ عنْ عمرَ بنِ حنْظَلَةَ قاَ
الزَّكيةِ و قَبلَ قيامِ الْقاَئمِ خَمس علَامات محتوُمات الْيماني و السفيْاني و الصيحةُ و قَتْلُ النَّفسِْ   يقوُلُ

  650ي  فحهص ،2لدجالْخَسف باِلبْيداء. كمال الدين و تمام النعمة، 
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  قيام مرد يماني  -2
كند.  يماني در ماه رجب همزمان با خروج سفياني از شام، قيام مي

تر از  خواند و پرچمي هادي مي #او مردم را به ولايت امام مهدي
  پرچم او نيست.

  نداي آسماني -3
شود، در سحرگاه  ني كه توسط جبرئيل انجام ميي آسما اين صيحه

با ذكر نام  #ماه مبارك رمضان، به معرفي امام مهدي 23جمعه، 
  پردازد. مباركش و نام مبارك پدرش و حقانيت شيعه مي

  فرورفتن لشكر سفياني در سرزمين بيداء بين مكه و مدينه -4
فرستد.  يرابه مدينه مسپاهي #امام مهديبهفياني براي دستيابيس

 #شود كه حضرت مهدي ي منوره، معلوم ميرسيدن به مدينهپس از 
به مكه رفته است. سپاه كوردل سفياني درپي تعقيب او به سوي مكه 

مابين مكه و مدينه دچار عذاب الهي » بيداء«رود ولي در سرزمين  مي
  رود.  گرديده به زمين فرو مي

  شهادت نفس زكيه  -5
معروف به » بن الحسن محمد«به نام  #هديي امام م او نماينده

است، كه امام او را براي اعلام پيام خود به سوي اهل » نفس زكيه«
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ي  الحجه در كنار خانه ذي 25فرستد، ولي مكيّان او را در روز  مكه مي
  خدا بين ركن و مقام سرمي برند.

  نفر يار مؤمن و مخلص 313) وجود 2
ام نياز به فرمانداراني دارد كه گوش هر فرماندهي براي مبارزه و قي

به فرمانش باشند و در مقاطع حساس استراتژيك و تاكتيك او را 
كه براي پاكسازي سراسر جهان  #عت كنند. امام مهديياري و اطا

نمايد، نياز به فرمانداران  از ظلم و فساد و گسترش عدل و داد قيام مي
ي  مر بزرگ كه تاكنون سابقهو واليان و حاكماني دارد كه او را در اين ا

تاريخي نداشته است، ياري كنند. وجود اين ياران خاص بطور متواتر 
در روايات آمده است و بعضي از روايات به معرفي نام و شهرهاي آنها 

در اين مورد صحبت » 313ي عدد  سابقه«اند. ما در مبحث  پرداخته
د صحبت نيز در اين مور» تعيين ياران خاص«كرديم و در بحث 

  خواهيم كرد. 

  ) وجود حداقل ده هزار مرد جنگي مطيع3
ايم كه آن را  انجام داده» قيام«و » ظهور«بنابر تفكيكي كه ما بين 

خواهيد خواند، ظهور امام » ظهور اصغر و ظهور اكبر«در بحث 
گيرد. سپس  ي منوره صورت مي (ظهور اصغر) از مدينه #زمان
چون جد  ني به مدينه، همي سپاه سفيا بخاطر حمله# امام
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رود. در طول  به مكه مي ×رت اباعبداالله الحسينبزرگوارشان حض
مدت اقامت ايشان در مكه، پس از شكل گيري سپاه فرمانداران اصلي 

ي اول مبارزان كه حدود ده هزار نفرند تشكيل  نفرند، حلقه 313كه 
ومند آغاز شود و قيام قائم (ظهور اكبر) پس از تشكيل اين سپاه نير مي
   1شود. افراد اين سپاه از نيروي ايمان و توكل خاصي برخوردارند. مي

  ) آمادگي جهان براي ظهور4
، آمادگي جهان براي حضور #يكي از علامات ظهور امام زمان

چنان در خواب غفلت بوده بر آنچه بر آنها  اوست. اگر جهانيان هم
مصلحي نباشند، خيال باشند و در پي اصلاح و منتظر گذرد بي مي
چون  امام هم 2ي ديدار و روز ظهور محقق نخواهد شد. گاه وعدههيچ

خورشيدي نيست كه حتي اگر مردم جهان در هنگام طلوعش در 

                                                             
أحَمد بنِ محمد بنِ   حدثَناَ الْحسينُ بنُ أحَمد بنِ إدِريِس رضي اللَّه عنْه قاَلَ حدثَناَ أبَِي عنْ - 1

: سأَلَ رجلٌ منْ أهَلِ  عيسى عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عنِ ابنِ أبَِي عميرٍ عنْ أبَِي أيَوب عنْ أبَِي بصيرٍ قاَلَ
َع كم اللَّه دبا عَالْكوُفةَِ أب  ُخْرجي  عائةٍَ   مُرٍ ثَلاَثمدلِ بَةِ أهدثْلُ عم هعم خْرُجي قوُلوُنَ إنَِّهي ممِ ع فَإنَِّهالْقاَئ

 كمالتكَوُنُ أُولوُ الْقوُةِ أقََلَّ منْ عشَرةَِ آلاَف. و ثَلاَثةََ عشَرَ رجلاً قاَلَ و ما يخْرُج إِلَّا في أُولي قوُةٍ و ما 
  654فحه ص 2 لدج الدين

2 - النَّاص ودجِةِ بوجْالح اميق رِ واضالْح ضوُرلاَ ح ةَ لَومرَأَ النَّسب ةَ وبي فَلَقَ الْحالَّذ ا وَا أَخذََ أمم رِ و
أمَرِ أَنْ لاَ يقرُّوا علىَ كظَّةِ ظَالمٍ و لاَ سغبَِ مظْلوُمٍ لَأَلْقَيت حبلهَا علىَ غاَربِِها و اللَّه علَى أَولياء الْ

 3نهج البلاغه، خطبه  لَسقَيت آخرَها بكَِأسِْ أَولها و لَأَلْفَيتُم دنْياكُم عنْدي أَهونَ منْ عفْطةَِ عنْز.
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كند و كاري به خواسته و  الطلوعين هم باشند، طلوع ميخواب بين
دلان خورشيد روشن #هاي آنها ندارد. حضرت مهدي نخواسته

ي ظهورش و در طلب حضورش  در انديشه هاي فراق است كهشب
هائي كه منتظر او نيستند و در ، اما براي انسان»في صلاتهم دائمونند«

ي نام و نان خود غرقند، مانند  ي خويش و در انديشه كارهاي روزمرّه
هاي كوري كه شب و روز براي آنها خورشيدي خواهد بود براي انسان

و نه آنها در بود و نبودش در  تفاوتي ندارد؛ نه او خورشيد آنهاست
  اندوهند.

اما سرنوشت جهان بدست خود انسان به نحوي رقم خورده است 
كه آنها را از دست ظلم و ستم و فساد و تباهي كه خود بر خويشتن 

ظهَرَ الْفسَاد في الْبرِّ والبْحرِ بمِا روا نموده، به ستوه آورده است. 
 1.ليذيقهَم بعض الَّذي عملُوا لعَلَّهم يرجْعِونَكسَبت أَيدي النَّاسِ 
ي خود انسانهاست، در خشكي و دريا آشكار  (فسادي كه حاصل كرده

ي بعضي از كارهائي را كه انجام دادند به آنها بچشاند،  شد تا نتيجه
شايد به سوي خدا بازگردند). اينك هر انساني از هر نژادي و با هر 

نتظر مصلحي است تا با حضورش در متن جامعه، به اصلاح اي م عقيده

                                                             
 ي روم سوره 41ي  آيه - 1
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آنچه بشريت به فساد و تباهي كشانده است، بپردازد. علاوه بر آنچه كه 
هاي حتمي مقارن ظهور  انسان بر خود و همنوع خود روا داشته، نشانه

  دارند. #آمادگي جهان براي ظهور حضرت مهدينقش مهمي در 

  ت به ظهوري الهي نسب ) اراده و اجازه5
ي خداوند براي نوع انسان است، انساني كه  ذخيره #حضرت مهدي

در برهوت دنيا چنان به پيروي از هواي نفس و اطاعت از شيطان كمر 
بسته است كه قول فرشتگان خداوند در روز نخستين خلقت را محقق 

خواهي  آيا كسي را مي«ساخته است؛ فرشتگان به خداوند عرض كردند: 
در هر حال  1».ها بريزد؟ يفه گرداني كه فساد كند و خوندر زمين خل

چرخد، تا خداوند اجازه  ي خداوند مي چون چرخ جهان بر اساس اراده
ندهد و اراده نكند، ظهور منجي عالم بشريت محقق نخواهد شد. خداوند 
محيط بر مقدمات و شرايط و اسباب ظهور است و علم و حكمت اوست 

نمايد. اوست كه به بداي  وقت تعيين مي #كه براي ظهور امام زمان
تعجيلي و بداي تأخيري آگاه است و اوست كه اسباب و شرائط و 

نيز  #گويند حتي خود امام زمان نمايد. اين كه مي مقدمات را فراهم مي

                                                             
  ي بقره سوره 30ي  آيه قاَلوُا أتَجَعلُ فيها منْ يفسْد فيها ويسفك الدماء؟ - 1
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و در روايات متعدد به ما رسيده است كه  1از زمان ظهور خود خبر ندارد
براي همين است كه كسي  2گو هستند،تعيين كنندگانِ زمانِ ظهور دروغ

هاست. شايد روايت  ي او فوق اراده ي خداوند ندارد و اراده خبر از اراده
را  #زير تصوير تقريباً دقيقي براي اين باشد كه زمان ظهور امام زمان

كند و اوست كه هرگاه اراده كند، تمام اسباب و  ي الهي محقق مي اراده
مقدمات ظهور را به سرعت و در زماني اندك نمايد و  شرائط را فراهم مي

  كند: فراهم مي

                                                             
قُلْت لأبَيِ جعفَرٍ ع إِنَّ   الْفضَْلُ بنُ شَاذاَنَ و عنْه عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عنْ أبَيِ حمزةََ الثُّمالي قاَلَ -1

نَرَ رخاَء   و لَم  كاَنَ يقوُلُ إِلىَ السبعينَ بلاَء و كاَنَ يقوُلُ بعد الْبلَاء رخاَء و قَد مضَت السبعونَعلياً ع 
الْحسينُ ع اشْتدَ  فَقَالَ أبَو جعفَرٍ ع يا ثاَبِت إِنَّ اللَّه تَعالىَ كاَنَ وقَّت هذَا الْأمَرَ في السبعينَ فَلمَا قُتلَ

 و كشََفْتمُ قناَع غضََب اللَّه علىَ أَهلِ الْأَرضِ فَأَخَّرَه إلِىَ أرَبعينَ و مائةَِ سنةٍَ فَحدثنَْاكمُ فأَذَعَتُم الْحديثَ
َرِّ فَأَخَّرهقتْاً  السناَ وْندع كَذل دعب لْ لَهعجي َلم و تابِ اللَّهْالك أُم هنْدع و ثبِْتي و شاءما ي وا اللَّهحمي و  

. كاَنَ ذَاك َع فَقاَلَ قد اللَّه دبأبَِي عل كَذل ْقُلت زةََ ومو حَ427ي  صفحه للطوسي، الغيبة قاَلَ أب   
حسنِ بنِ علي الْخَزَّازِ عنْ عبد الكَْريِمِ بنِ عمرٍو الْحسينُ بنُ محمد عنْ معلَّى بنِ محمد عنِ الْ - 2

َفَقَالَ كذَب قْترِ وَذَا الْأمهل ْفَرٍ ع قاَلَ: قُلتعنْ أبَيِ جارٍ عسنِ يلِ بنِ الْفضَُيع يمقَّاتوُنَ  الْخَثْعْالو  كَذَب  
ربه واعدهم ثَلَاثينَ يوماً فَلَما زاده اللَّه علىَ   نَّ موسى ع لَما خَرَج وافداً إِلىَإِ  الوْقَّاتُونَ  كَذَب  الوْقَّاتوُنَ

اءَيثَ فجدالْح ثْناَكُمدوا فَإذَِا حنَعا صوا منَعَى فصوسأَخْلَفَناَ م َقد همَشْراً قاَلَ قوينَ عا الثَّلاَثلىَ مع 
دفَقُح بِه ُثْناَكمدا حم لاَفلىَ خع اءيثَ فَجدالْح ثنَْاكُمدإذِاَ ح و قَ اللَّهدفَقوُلوُا ص بِه قَ ثْناَكُمدولوُا ص

 289ي  به: غيبت نعماني صفحهنيز ن. ك.  368ي  صفحه ،1 جلد الكافي، . اللَّه تُؤْجرُوا مرَّتَينِ
  3حديث
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: صاحب هذاَ الْأَمرِ ... يصلح  بصيرٍ عنْ أَبِي عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع قاَلَ
روايت  ×(ابوبصير از امام صادق .لَيلةٍَ واحدةٍ  اللَّه عزَّ و جلَّ أَمرَه في

را در  #ند متعال امر ظهور امام زماننموده است كه فرمودند: خداو
  1دهد.) يك شب سامان مي

  ظهور اصغر و ظهور اكبر در برابر غيبت صغري و غيبت كبري
شود كه همانطور كه  با بررسي بعضي روايات به خوبي روشن مي

شود، ظهور  به غيبت صغري و غيبت كبري تقسيم مي #غيبت امام زمان
  يرد؛ ظهور اصغر و ظهور اكبر:گ ايشان نيز طي دو مرحله صورت مي

  ظهور اصغر
در سحرگاه روز بيست و سوم ماه  #ظهور اصغر امام مهدي

روز) قبل از ظهور اكبر  107، سه ماه و هفده روز (2مبارك رمضان
گيرد. در آن سحرگاه مبارك، جبرئيل در  (قيام) ايشان صورت مي

عليهم را با نامش و نام پدرانش صلوات االله  #آسمان حضرت مهدي

                                                             
  480ي صفحه ،2 جلد النعمة، تمام و الدين كمال - 1
) كسي ديگر روز جمعه بودن را نقل 19ي  به غير از مرحوم نعُماني (در روايت پاورقي شماره - 2

نكرده است. آن روايت هم مقداري اضطراب عبارتي دارد. روز ظهور اكبر هم كه همان قيام امام 
. بنابراين جمعه بودن روز ظهور باشد در روايات متعددي روز شنبه اعلام شده است مي #زمان

  تر است. (به معناي قيام) متيقن نيست و روز شنبه مطمئن
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گردد. منظور ما از  كند و ظهور اصغر شروع مي اجمعين معرفي مي
هاي ظهور اصغر، اعلان عمومي نام حضرت توسط جبرئيل به زبان

  مختلف و اطلاع جهانيان از حقانيت مذهب شيعه است.
فرمايد: نداي آسماني در ماه رمضان خواهد بود...  مي ×امام باقر
دهد به نحوي كه شرق  قائم ندا سر ميئيل است كه به اسم و نداي جبر

ماند مگر  اي نمي شنوند و هيچ خوابيده و در غرب صداي او را مي
نشيند و  كه مي ماند مگر اين اي نمي شود و هيچ ايستاده كه بيدار مي اين

شود... آن ندا در  كه از ترس بلند مي ماند مگر اين اي نمي هيچ نشسته
ست. در آن شك نكنيد و گوش شب جمعه بيست و سوم ماه رمضان ا

م ح كنيد و اطاعت كنيد... و علامت آن ندا اين است كه به اسم قائم [م 
  1شود.... ] ندا داده مي×د] و اسم پدرش [امام

                                                             
لحْسنِ الجْعفي أخَبْرنَاَ أحَمد بنُ محمد بنِ سعيد ابنُ عقدْةَ قاَلَ حدثنَي أحَمد بنُ يوسف بنِ يعقوُب أبَو ا -  1

قاَلَ ح ِتاَبهنْ كنِمبِ بيهو و نْ أبَيِهزةََ عمنِ أبَيِ حب يلنُ عنُ بسْثنَاَ الحدراَنَ قاَلَ حهنُ ميلُ باعمِثنَاَ إسد 
رِ رمضاَنَ لأنََّ شهَحفصٍْ عنْ أبَيِ بصيرٍ عنْ أبَيِ جعفرٍَ محمد بنِ علي ع أنََّه قاَلَ: ... الصيحةُ لاَ تكَوُنُ إلَِّا في 

ي مناَدقاَلَ ي ُذاَ الخْلَقِْ ثميلَ ع إلِىَ هَرئبةُ جحيص يه يهةُ فحيالص و رُ اللَّهَضاَنَ شهمرَ رَشه اءمنَ السم ناَد
قىَ ربغرْبِِ لاَ يْنْ باِلمم شرْقِِ وْنْ باِلمم عمسَمِ ع فيمِ القْاَئباِس إلَِّا قاَم دلاَ قاَع و دَإلَِّا قع ملاَ قاَئ قظََ وَتيإلَِّا اس داق

توفإَنَِّ الص ابَفأَج توالص كَرَ بذِلَتبنِ اعم اللَّه مَفرَح توالص كَنْ ذلفزَعِاً م هَليِلىَ رجع  ولَ هَالأْو
مينِ ع ثمُ قاَلَ ع يكوُنُ الصوت في شهَرِ رمضاَنَ في ليَلةَِ جمعةٍ ليَلةَِ ثلَاَث و صوت جبرئَيلَ الرُّوحِ الأَْ

ألَاَ إنَِّ فلُاَناً  عشرْيِنَ فلَاَ تشَكُُّوا في ذلَك و اسمعوا و أطَيعوا و في آخرِ النَّهارِ صوت المْلعْونِ إبِليس يناَدي
إذِاَ سمعتمُ مظلْوُماً ليشكَِّك النَّاس و يفتْنهَم فكَمَ في ذلَك اليْومِ منْ شاَك متحَيرٍ قدَ هوى في النَّارِ فَ قتُلَ
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، ظهور اصغر را از #توجه به روايات، حضرت امام زمان با
  مدينه آغاز خواهند كرد.

چه وقت  عرض كردم:× گويد: به امام صادق قوب سراّج مييع
العباس اختلاف كردند  فرج شيعيان شما خواهد بود؟ فرمود: هرگاه بني

و سلطنت آنها كهنه گشت و كسي كه اهل طمع در حكومت آنها نبود، 
در سلطنت آنها طمع كرد و عرب افسار گسيخت و هر صاحب قدرتي 
قدرت خود را نمايان كرد و شامي ظهور كرد و يماني روي آورد و 

، از مدينه به |ود و صاحب الأمر با ميراث رسولنمحسني حركت 
   1سوي مكه خارج شد.

                                                                                                                     
ادي باِسمِ القْاَئمِ و اسمِ أبَيِه الصوت في شهَرِ رمضاَنَ فلَاَ تشَكُُّوا فيه أنََّه صوت جبرئَيلَ و علاَمةُ ذلَك أنََّه ينَ

َذينْ هم دقاَلَ لاَ ب لىَ الخْرُوُجِ وا عأخَاَه ا واهَأب رِّضُا فتَحِرهدي خف اءْذرْالع هعمَتَّى تسلَ حَنِ قبَتيونِ الص
ئيلَ باِسمِ صاحبِ هذاَ الأْمَرِ و اسمِ أبَيِه و الصوت الثَّاني خرُوُجِ القْاَئمِ ع صوت منَ السماء و هو صوت جبرَ

وا الصوت و هو صوت إبِليس اللَّعينِ يناَدي باِسمِ فلُاَنٍ أنََّه قتُلَ مظلْوُماً يريِد بذِلَك الفْتنْةََ فاَتَّبعِ  منَ الأْرَضِ
ُاكمِإي لَ وَيرَ أنَْ تفُتْنَوُا بهِ .... الأْوَالأْخ 253ي  صفحه ،ينعمان بتيغ  و 

: قلُتْ   محمد بنُ يحيى عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ عيسى عنِ ابنِ محبوب - 1 عنْ يعقوُب السرَّاجِ قاَلَ
و طمَع فيهِم   الَ: إذَِا اخْتَلفَ ولدْ الْعباسِ و وهى سلْطاَنُهملأبَِي عبد اللَّه ع متَى فَرَج شيعتكُم؟ قَالَ فَقَ

تَهييصةٍ صييصي صكُلُّ ذ َفعر ا ونَّتَهَأع رَبالْع تخَلَع و يهِمف عطْمكنُْ يي نْ لَملَ   مْأقَب و يرَ الشَّامظَه و
رَّكتَح و يانمالْي  ينسص  الْح ولِ اللَّهسر كَّةَ بِتُرَاثينةَِ إِلىَ مدنَ الْمرِ مذَا الأَْمه باحص خرََج و .

  224ص ؛ 8 ج ؛ كافي
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  ظهور اكبر (قيام)
در روز شنبه، عاشوراي ماه محرم سال بعد از ظهور اصغر؛ يعني 

، #تاب وجود جانبخش امام زمان روز بعد، خورشيد عالم 107
) خود را از مكه  كند و اشك فراق از ي مكرّمه آغاز مي ظهور اكبر (قيامِ

ي دلهاي  زدايد، بر لبان خشكيده ي خسته و غبارآلود بشريت مي چهره
نشاند و به جانهاي عاشقان مشتاق،  منتظران خُنَكاي طراوت لبخند مي

  نوشاند. ي وصال مي جام باده
ي  باشد كه از كنار خانه منظور ما از ظهور اكبر، آغاز قيام امام مي

  گردد. آغاز مي خدا پس از ظهور اصغر و جمع شدن ياران خاص
فرمايد: قائم در روز شنبه، روز عاشورا، روزي كه  مي ×امام باقر

  1كند. در آن روز شهيد شدند، قيام مي ×حضرت اباعبداالله الحسين
  در اين روايت هم از ظهور اصغر و هم از ظهور اكبر ياد شده است:

فرمودند: در شب بيست و سوم [ماه × حضرت امام صادق
روز عاشورا،  شود و در روز شنبه، ائم ندا داده ميرمضان] به اسم ق
  1كند.... شهيد شد، قيام مي ÷بن علي روي كه حسين

                                                             
بنِ  أحَمد بنِ محمد  حدثَناَ الْحسينُ بنُ أحَمد بنِ إدِريِس رضي اللَّه عنْه قاَلَ حدثَناَ أبَِي عنْ - 1

يخْرُج الْقاَئم   عيسى عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عنْ علي بنِ أبَِي حمزَةَ عنْ أبَِي بصيرٍ قاَلَ قاَلَ أبَو جعفَرٍ ع
 653ي  صفحه ،2  جلد الدين كمال ع يوم السبت يوم عاشوُراء يوم الَّذي قُتلَ فيه الحْسينُ ع.
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  هاي حتمي ظهور تا ظهور اكبر  ي نشانه بررسي فاصله
هاي حتمي ظهور پنج عددند و به ترتيب زمان وقوع  گفتيم كه نشانه

  عبارتند از: 
 لشكر فرورفتن ي،آسمان يندا ،يماني مرد اميق ،يانيسف خروج

مردي پاك سرشت  شهادت نه،يمد و مكه نيب داءيب نيسرزم در يانيسف
  (نفس زكيه).

هاي حتمي را تا  ي هركدام از اين نشانه خواهيم فاصله در اينجا مي
، طبق آنچه از روايات #ام زمانزمان ظهور اكبر يعني قيام ام

  يه التّكلان:شود، تعيين نمائيم، و من االله التوفيق و عل استنباط مي

  ي خروج سفياني تا ظهور اكبر اصلهف - 1
سفياني در ماه رجب سال قبل از ظهور اكبر از طرف شام خروج 

كند و با همكاري يهوديان و پيروان خود براي تسلط بر شهرهاي  مي
دمشق، حمص، حلبَ، اردن و فلسطين نيروهاي خود را سازماندهي 

شود  در مدينه باخبر مي #ديكند. در اين مدت از ظهور امام مه مي

                                                                                                                     
1 - َيرٍ قَالَ قاَلَ أبصنْ أبَيِ بفْصٍ عنِ حبِ بيهنْ وع يالكْوُف يلنِ عب دمحنْ منُ شاَذاَنَ عو الْفضَْلُ ب

الْيوم الَّذي يناَدى باِسمِ الْقاَئمِ ع في لَيلةَِ ثلَاَث و عشْريِنَ و يقوُم في يومِ عاشوُراء و هو   عبد اللَّه ع
كنِْ و المْقاَمِ قُتلَ فيه الحْسينُ بنُ علي ع لكََأنَِّي بِه في يومِ السبت الْعاشرِ منَ المْحرَّمِ قاَئماً بينَ الرُّ

ه منْ أطَْرَاف الْأَرضِ تُطوْى لَهم طيَاً حتَّى جبرئَيلُ ع عنْ يده الْيمنىَ يناَدي الْبيعةَ للَّه فَتصَيرُ إِليَه شيعتُ
 379ي  ، صفحه2ارشاد شيخ مفيد، جلد  يبايِعوه فَيملَأُ اللَّه بِه الْأَرض عدلًا كمَا ملئتَ ظُلمْاً و جوراً.
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و سپاهي را براي تعقيب ايشان به مدينه و سپاه ديگري را براي 
  فرستد.   سركوب شيعيان به عراق مي

شود و  سپاه سفياني كه به مدينه روانه شده است، وارد مدينه مي
شود كه حضرت  دينه، متوجه ميپس از توقف سه روزه و غارت م

اين سپاه در تعقيب حضرت به  به سوي مكه رفته است. #مهدي
شود و در راه بين مدينه و مكه در بياباني به نام  سوي مكه روانه مي

رود و تنها دو نفر كه چهره شان تغيير يافته  به زمين فرو مي» بيداء«
دو، براي اعلام اين خبر به  كنند. يكي از اين است، نجات پيدا مي

از  ياني رفته تا او رارود و ديگري به سوي سف ، به مكه مي #مهدي
   عاقبت هولناك لشكرش بيم دهد.

نفر)، در اين مدتي كه ايشان در  313( #ياران خاص امام مهدي
هاي دولت نويد بخش مهدوي  اند به خدمت او رسيده و برنامه ريزي مكه

ي جنگ  شود. حضرت تا زماني كه حداقل ده هزار نفر براي آماده آغاز مي
پردازند آماده  عراق به قتل و غارت شديد شيعيان ميبا سپاه سفياني كه در 

كند. اما اين تعداد از  نشده است، ظهور اكبر يعني قيام خود را آغاز نمي
كه سيد خراساني و يماني نيز  شود (علاوه بر اين لشكر به زودي فراهم مي

اند، و يماني با لشكر سفياني كه وارد  همزمان با خروج سفياني قيام كرده
كند). در اين زمان سفياني پس از  جنگد و آنها را نابود مي شده بود ميعراق 
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ي  گانه ي شامات بر شهرهاي پنج شش ماه جنگيدن براي سلطه در منطقه
مذكور (دمشق، حمص، حلب، اردن و فلسطين) مسلط شده است. ضمن 

گانه در طول شش ماه،  استيلاء بر شهرهاي پنجكه قبلاً گفتيم كه پس از  اين
  ط نه ماه تا سقوط كودتاي او باقي مانده است. فق

اينك (شش ماه پس از خروج سفياني و همزمان با استقرار دولت او بر 
قيام خود # ي او به عراق و حجاز)، امام زمان گانه و حمله شهرهاي پنج

كند و به سوي كوفه براي تعيين آن به عنوان پايتخت  را از مكه آغاز مي
  1شود. ي شام براي نابودي سفياني رهسپار ميحكومتش و حركت به سو

م حضرت ي خروج سفياني (ماه رجب) تا قيا بنابراين فاصله
، كه دهم ماه محرم سال بعد خواهد بود، حدود شش ماه #مهدي
  باشد. و االله العالم.   مي

  ي تا ظهور اكبرماني مرد اميقي  فاصله -2
روج، لشكر اگرچه روايات به نحوي كه به شرح زواياي زمان خ

ها، مكان خروج و زمان نابودي  ها و فساد و تباهي ها، قتل كشي
اند، اما براي  اند، به توضيح پيرامون مرد يماني نپرداخته سفياني پرداخته

قدر كافي است كه بدانيم: مرد يماني مردي است كه  اين مبحث ما همين
                                                             

اثر » از ولادت تا ظهور  #زندگاني امام مهدي«بعضي از مطالب اين قسمت، از كتاب  - 1
  ام. استفاده كرده 382تا  361صفحات ، &گرانقدر علامه سيد محمد كاظم قزويني



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  313راز                 
 

40

وز، قيام خود را همزمان با خروج سفياني در ماه رجب، در همان ر
ترين  كند. پرچم او پرچم هدايت بلكه هدايت كننده آغاز مي

هاست و هر مسلماني كه بتواند به او كمك كند، اما از او  پرچم
   1رويگرداني كند از اهل آتش خواهد بود.

بنابراين با توجه به همزماني قيام او با سفياني در يك سال و يك 
ظهور اكبر حدود شش ماه ي قيام مرد يماني تا  ماه و يك روز، فاصله

در مكه،  #خواهد بود و در زمان ظهور اكبر؛ يعني قيام امام زمان
سپاه هدايتي از كوفه (كه به ظنّ قوي يا لشكر سيد خراساني است و يا 
سپاه مرد يماني)، با لشكر سفياني در هنگام خروج از عراق به سوي 

زنده رها  شود و احدي از آنها را سفياني در شام، وارد نبرد مي
  گذارد.  نمي

                                                             
لْحسنِ أَخْبرنََا أحَمد بنُ محمد بنِ سعيد ابنُ عقْدةَ قَالَ حدثَني أحَمد بنُ يوسف بنِ يعقُوب أبَو ا - 1

ا إِسماعيلُ بنُ مهراَنَ قاَلَ حدثَنَا الْحسنُ بنُ علي بنِ أبَِي حمزةََ عنْ أبَِيه و الْجعفي منْ كتَابِه قاَلَ حدثَنَ
يانفْيالس قاَلَ: ... خرُوُج ع أنََّه يلنِ عب دمحفَرٍ معنْ أبَِي جيرٍ عصنْ أبَيِ بفصٍْ عنِ حبِ بيهو و 

شَهرٍ واحد في يومٍ واحد نظاَم كَنظَامِ الْخَرزَِ يتْبع بعضُه بعضاً   خُراَساني في سنَةٍ واحدةٍ فيالْيماني و الْ
مةِ الْياينْ رى مدةٌ أَهاير اتي الرَّايف سَلي و ماهنْ ناَوملٌ ليو هجنْ كُلِّ وم أْسكوُنُ الْبفَيةُ اناير يه ي

ُبِكماحو إلَِى صعدي أنََّهى لده   إذَِا خَرَج مٍ ولسكُلِّ م لىَ النَّاسِ ولاَحِ عالس عيب رَّمح يانمالْي فإَذَِا خَرَج
فَمنْ فَعلَ ذَلك فَهو منْ   أَنْ يلْتوَيِ علَيهالْيماني فَانْهض إلَِيه فَإِنَّ رايتَه رايةُ هدى و لاَ يحلُّ لمسلمٍ 

  253ي  غيبت نعماني، صفحه....  طَريِقٍ مستَقيم  أَهلِ النَّارِ لأنََّه يدعو إِلىَ الْحقِّ و إلِى
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اينك عراق از شر لشكر سفياني پاكسازي شده است و امام در 
  شود. ي ياران قدرتمند خود با امنيت كامل به كوفه وارد مي حلقه

  آسماني (ظهور اصغر) تا ظهور اكبري نداي  فاصله -3
گفتيم كه در سحرگاه روز بيست و سوم ماه مبارك رمضان، حضرت 

و شيعيانش × اسم قائم و حقاّنيت اميرالمؤمنينبه جبرئيل از آسمان 
دهد به نحوي كه همگان را (يعني آنان كه در انتظار چنين بشارتي  ندا مي

گيرد. اين نشانه از  نيستند) از مهيب صداي او ترسي عجيب فرا مي
يعه و علامت بارز ظهور هاي حقانيت ش ترين نشانه ترين بلكه روشن مهم

خواهد بود. محتواي اين ندا بر هيچ  في ظهوره #حضرت مهدي
اي كه باشد مخفي نخواهد ماند و بنابراين با  انساني به هر زبان و عقيده

  اين نداي آسماني، حجت بر تمام جهان تمام خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد (اعلان ندا در اول روز بيست و سوم ماه 

) امام با ظهور اك ي نداي آسماني مبارك رمضان)، فاصله بر (قيامِ
باشد. در  ، سه ماه و هفده روز (يعني صد و هفت روز) مي#مهدي

باشد و ما  در مدينه مي #مان نداي آسماني، حضرت امام مهديز
اين ندا را آغاز ظهور اصغر ناميده ايم. بنابراين ظهور اصغر در مدينه، 
در سحرگاه روز بيست و سوم ماه مبارك رمضان، با اعلان نداي 

و شيعيانش × ئم و پدرش و حقانيت اميرالمؤمنينني به اسم قاآسما
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گيرد، و ظهور اكبر (قيام) در مكه، در روز  توسط جبرئيل صورت مي
بقيت اللَّه خَيرٌ لَكمُ إِنْ كُنْتُم «شنبه دهم ماه محرم سال بعد، با اعلانِ 

هضي أَرف ةُ اللَّهيقأَناَ ب . شود، و  خود حضرت انجام ميتوسط  1»مؤْمنينَ
  باشد.   روز مي 107ي اين دو ظهور  فاصله

  تا ظهور اكبر نهيمد و مكه نيب داءيب نيسرزم در يانيسف لشكر فرورفتني  فاصله -4
ي او از سوريه به عراق، ظهور اصغر  پس از خروج سفياني و حمله

شود،  دهد. سفياني كه از ظهور امام باخبر مي امام در مدينه رخ مي
فرستد. لشكر سفياني پس  سپاهي براي دستگيري او به سوي مدينه مي

از سه روز غارت اموال مردم در مدينه و جستجوي امام، خبردار 
اند. لشكر براي تعقيب ايشان  به مكه رفته #شود كه امام مهدي مي

» بيداء«رود و در راه، بين مدينه و مكه به بيابان  به سوي مكه مي
دهد كه آنها را در  ين زمان خداوند به جبرئيل دستور ميرسد. در ا مي

ي آن لشكر ستمكار گمراه (به جز دو نفر)  همان بيابان دفن كند. همه
  2روند. گري خود مبتلا شده، به زمين فرو مي به عاقبت ظلم و طغيان

                                                             
 24، حديث 191ي  ، صفحه52بحار الأنوار، جلد  - 1

2 - ِبييُانَ الْخصدمنُ حنُ بيسنْ  الْحانِ عينسالْح اللَّه دبنُ عب يلع يلَ واعمِنُ إسب دمحي مَثندقال: ح
  الَ: ... ثُمأبَيِ شُعيبٍ محمد بنِ نصُيرٍ عنِ ابنِ الْفُراَت عنْ محمد بنِ المْفضََّلِ عنِ المْفضََّلِ بنِ عمرَ قَ

وجهه إِلىَ قَفاَه و قَفاَه إِلىَ صدرِه و يقف بينَ يديه فيَقوُلُ أنَاَ و أَخي بشيرٌ   رجلٌ  الْقاَئمِ  علىَ  يقبِْلُ
قوُلُ لَهفَي اءديْباِلب يانفْيالس لاَكبِه َشِّركأُب و قَ بِككةَِ أَنْ أَلْحلاَئنَ الْمم لَكي مَرنَاأم  تَكصنْ قيب ملْقَائ
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توانيم زمان دقيق فرو رفتن اين لشكر نفرين شده را تعيين  ما نمي
به مدينه  #ن لشكر براي دستگيري امام مهدينمائيم، اما چون اي

توان  خواهد آمد، و آمدن اين لشكر بعد از ظهور اصغر خواهد بود، مي
زمان فرو رفتنِ آنها در سرزمين بيداء را بين ظهور اصغر و ظهور اكبر 
(پس از خروج سفياني و قيام مرد يماني و نداي آسماني و قبل از شهادت 

  به نحوي به زمان ظهور اصغر نزديكتر باشد.نفس زكيه) در نظر گرفت 

  ك سرشت (نفس زكيه) تا ظهور اكبرمردي پا شهادتي  فاصله -5
ي حضرت امام  اشمي و نمايندهمردي ه گفتيم كه او جوان

است، كه » نفس زكيه«معروف به » بن الحسن محمد«به نام  #مهدي
تد، ولي فرس امام او را براي اعلام پيام خود به سوي اهل مكه مي

هاي گمراه و متعصب در گمراهي)  مكيّان (به احتمال بسيار قوي وهابي
                                                                                                                     

 دمشْقَ إِلَى و قصةَ أَخيك نذَيرٍ فَيقوُلُ الرَّجلُ كُنْت و أَخي نذَيرٌ في جيشِ السفْياني فَخَرَّبناَ الدنْيا منْ
ةَ و روثَت أبَغاَلُناَ في مسجِد رسولِ اللَّه و الزَّوراء و ترََكنَْاهم حمماً و خَرَّبناَ الكْوُفَةَ و خَرَّبنَا المْدينَ

يْالب خَراَب ينَةَ ودالْم كَّةَ وم لٍ نُريِدجر ائةَِ أَلْفُنَا ثَلاَثمددع كَّةَ وم ا نُريِدنْهناَ مقتَْلَ خَرَج يقِ وتالْع ت
سناَ بِها فصَاح صائح يا بيداء بِيدي باِلْقوَمِ الكْاَفريِنَ فاَنْفَجرَت الْأرَض و أَهله فَلَما صرنْاَ باِلبْيداء عرَّ

فَإذَِا بمِلكَ ابتَلَعت ذَلك الْجيش فَو اللَّه ما بقي علىَ الأَْرضِ عقاَلُ نَاقَةٍ و لَا سواه غَيريِ و أَخي نَذيرٍ 
ضَرَب قَد هورِ مُشْقَ بِظهمونَ بِدلْعْرِ المْيرُ أنَذا نَذي لَكيي وأَخقاَلَ ل ا تَراَناَ وَكم اءرناَ إِلىَ ووهجو يد

ةَ فَبشِّرْه بِهلاَك آلِ محمد و إِنَّ اللَّه قدَ أهَلَك جيشَه باِلْبيداء و قاَلَ لي يا بشيرُ الْحقْ باِلْمهدي بمِكَّ
و   ياً كَما كاَنَ و يبايعِهالسفْياني و تبُ علىَ يده فَإنَِّه يقْبلُ توَبتَك فَيمرُّ الْقَائم يده علىَ وجهِه فيَردُه سوِ

 398ي  صفحه ،يبيخص حمدان بن نيحس ،يالكبر يسيرُ معه. الهداية
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ي خدا بين ركن و مقام سرمي  الحجه در كنار خانهذي 25او را در روز 
بن الحسن ملقبّ به نفس زكيه دقيقاً پانزده  برند. بنابراين شهادت محمد

  روز قبل از قيام قائم (ظهور اكبر) خواهد بود.
فرمايد: بين قيام قائم و شهادت نفس  مي× مام صادقحضرت ا

  1زكيه پانزده روز فاصله است.
ي مهم بايد توجه نمود كه در بعضي از روايات  البته به اين نكته

فرمايد  به اصحابش (ياران خاص) مي #حضرت قائم«آمده است كه 
اي به سوي آنها  خواهند، ولي من نماينده كه اهل مكه ما را نمي

تم تا حجت بر آنها اقامه كنم. سپس يكي از يارانش را (همان فرس مي
با توجه به اين روايت و  2».فرستد... نفس زكيه) به سوي آنها مي

                                                             
1 - ْنُ الحب دمحثَناَ مدقاَلَ ح نْهع اللَّه يضر يدلْنِ الوب دمَنِ أحنِ بسْنُ الحب دمحثَناَ مدح فَّارنِ الصس

ثَعلبَةَ بنِ ميمونٍ عنْ عنِ الْعباسِ بنِ معرُوف عنْ علي بنِ مهزيِار عنْ عبد اللَّه بنِ محمد الحْجالِ عنْ 
لَيس بينَ قيامِ   شُعيبٍ الْحذَّاء عنْ صالحٍ مولىَ بني الْعذْراء قاَلَ سمعت أبَا عبد اللَّه الصادقَ ع يقوُلُ

 649ي  صفحه ،2 جلد ن،يالد كمالليَلةًَ.  قاَئمِ آلِ محمد و بينَ قَتْلِ النَّفسِْ الزَّكيةِ إِلَّا خَمس عشْرةََ

: يقُولُ الْقاَئم ع لأصَحابِه يا قوَمِ إِنَّ أَ - 2 هلَ أبَوبصيرٍ عنْ أبَِي جعفَرٍ ع في حديث طوَيِلٍ إلَِى أَنْ قاَلَ
بمِا ينْبغي لمثْلي أَنْ يحتَج علَيهمِ فيَدعو رجلاً منْ  و لكَنِّي مرسْلٌ إلَِيهِم لأحَتَج عليَهمِ  مكَّةَ لاَ يريِدوننَي

ولُ لكَُم إنَِّا أَهلُ أصَحابِه فَيقوُلُ لَه امضِ إلَِى أهَلِ مكَّةَ فَقُلْ يا أَهلَ مكَّةَ أنَاَ رسولُ فُلاَنٍ إِلَيكُم و هو يقُ
ا الرِّسالةَِ و الخْلاَفةَِ و نَحنُ ذُريةُ محمد و سلَالةَُ النَّبيِينَ و إنَِّا قَد ظُلمناَ و اضطُْهِدنَ بيت الرَّحمةِ و معدنُ

ا فَإذَِا تكََلَّم هذَا الْفَتىَ و قُهِرنَْا و ابتُزَّ منَّا حقُّناَ منذُْ قُبِض نَبِينَا إلَِى يومناَ هذَا فَنَحنُ نَستنَصْرُكُم فاَنصْرُونَ
ذَلك الْإِمام قاَلَ لأصَحابهِ بِهذَا الكَْلَامِ أتَوَا إِلَيه فَذبَحوه بينَ الرُّكنِْ و المْقاَمِ و هي النَّفسْ الزَّكيةُ فَإذَِا بلغََ 
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پس از  #ذكر شد، روشن است كه حضرت مهدي رواياتي كه قبلاً
ي  ظهور اصغر در مدينه و آمدن به مكه، چند ماهي جهت تكميل حلقه

به صورت مخفيانه ساكن » ذي طوي«كوه اي از  ياران خود در منطقه
و در آنجاست كه به درخواست بعضي از ياران، نفس زكيه را  1شود. مي

  فرستد.  به سوي اهل مكهّ مي

                                                                                                                     
ا فَلاَ يدعونَه حتَّى يخْرُج فَيهبِطُ منْ عقبَةِ طُوى في ثَلَاثمائةٍَ و أَلاَ أَخْبرتْكُُم أَنَّ أهَلَ مكَّةَ لاَ يريِدونَنَ

هيم أَربع ركَعات ثَلاَثةََ عشَرَ رجلًا عدةِ أَهلِ بدرٍ حتَّى يأتْي المْسجِد الْحرَام فَيصلِّي فيه عنْد مقَامِ إبِراَ
تكََلَّم ه إِلىَ الْحجرِ الْأسَود ثُم يحمد اللَّه و يثْني علَيه و يذْكُرُ النَّبيِ ص و يصلِّي عليَه و يو يسند ظَهرَ

رَئبج هايِعبي و هدلىَ يع ضْرِبنْ يلُ مكوُنُ أَوَنَ النَّاسِ فيم دَأح بِه تَكَلَّمي يلبكَِلاَمٍ لَميكاَئم يلَ و ... 
  81حديث  307ي  صفحه ، 52  جلد الأنوار، بحار

1 - حنْ مع ِانَ الرَّازيسنِ حب دمحنْ مى عيحنُ يب دمحثَناَ مدنِ قاَلَ حيسنُ الْحب يلثَناَ عدنِ حب دم
كَمِ عنِ الْحب يلنْ عع يالْكوُف يلرِ ععاقْفَرٍ البعنْ أبَِي جيرٍ عصنْ أبَِي بزَةَ عمنِ أبَِي حب يلأَنَّ   نْ ع

ستَّى يلاً حجشَرَ رثَلاَثةََ ع ائةٍَ ومرٍ ثَلاَثدلِ بَةِ أهدي عى فُي طوةِ ذينْ ثَنبطُِ مهي مإِلَى الْقاَئ رَهظَه دن
دوَرِ الْأسجفَ الْحعنِ جى بوسنِ مسأبَِي الْحل كذَل فَذَكَرْت : رٍ و يهزُّ الرَّايةَ الْغَالبةَ. قاَلَ علي بنُ أبَِي حمزةََ

نشْوُرم تاَب315ي  صفحه ،ينعمان بتيغ. ع فَقَالَ: ك 
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اند و نام و يا مكان زندگي آنها در روايات ذكر  . آيا اين ياران خاص، تعيين شده3
  شده است؟

ن خاص امام د، در تعيين يارارواياتي كه در اين مبحث موجودن
اند؛ تعيين از لحاظ جنسيت،  به چهار روش اشاره نموده #مهدي

تعيين از لحاظ ملّيت، تعيين از لحاظ شهر و تعيين از لحاظ شخص. ما 
براي سهولت كار، شهر و شخص را در يك عنوان ذكر خواهيم كرد و 

  بنابراين به سه روش اشاره خواهيم نمود:

ياران خاص؛ » از«ان خاص همگي مردند و هيچ زني ) تعيين از لحاظ جنسيت (يار1
 نفر نيست): 313يعني از 

( » رجلاً«موجود است با اين لفظ  313هر چه روايت در باب  اولاً
  رساند. بودن را مي» مرد«آمده است كه 

( و هم أصَحاب «در بعضي از روايات براي اين افراد وصف  ثانياً
كَّامح مه ةِ والالَْوِي هلَى خَلْقع هضي أَرف آمده است كه به معناي » اللَّه

اين است كه آنها پرچمداران سپاه و حاكمان خداوند بر مردم در 
  زمينند.

( دم: فدايت شوم، سؤال كر× گويد: از امام صادق ابوبصير مي ثالثاً
دانست، آنها  همانطور كه تعداد اصحاب قائم را مي× آيا اميرالمؤمنين

رمود كه به فرمود: پدرم به من ف ×شناخت؟ امام صادق مي را هم
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مرد  نام آنها و نام پدرانشان را مرد به× خدا قسم اميرالمؤمنين
هايشان آگاه بود. پس هرچه  دانست. و از نام قبيله هايشان و آدرس مي

و سپس امام حسين و  ×دانست، امام حسن مي ×اميرالمؤمنين
دانستند  دانستند و آنچه آنها مي مي ÷بن علي بن الحسين و محمد علي

گويد عرض كردم: فدايت  دانم. ابوبصير مي ] مي×من [امام صادق
هايشان خبر ده، اين گردم، مرا از تعدادشان و شهرهايشان و مكان

 كند. فرمود: روز جمعه پس از نماز بيا.... هايشان مي كفايت از اسم
كه همه مرد  را #تعداد ياران امام مهدي ×[سپس امام صادق

گويد عرض كردم:  فرمايند]. ابوبصير مي هستند، از هر شهري ذكر مي
آيا در آن روز هيچ مؤمني غير از اينها وجود ندارد؟ فرمود: بله، ولي 

  1اينها نجُباء و قاضيان و حاكمان و فقهاء در دين هستند.

                                                             
حدثنا  حدثني ابوالحسين محمدبن هارون قال حدثنا أبي هارون بن موسى بن أحمد قال - 1

ابوعلي الحسن بن محمد النهاوندي قال حدثنا ابوجعفر محمد بن إبراهيم بن عبد االله القمي القطان 
المعروف بابن الخزاز قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي عبد االله الخراساني قال حدثنا ابوحسان 

ت فداك هل سعيد بن جناح عن مسعدة بن صدقة عن أبي بصير عن أبي عبد االله قال قلت له جعل
كان أمير المؤمنين يعلم أصحاب القائم كما كان يعلم عدتهم قال ابوعبد االله حدثني أبي قال و االله لقد 
كان يعرفهم بأسمائهم و أسماء آبائهم و قبائلهم رجلا فرجلا و مواضع منازلهم و مراتبهم فكلما عرفه 

لى الحسين و كلما عرفه الحسين أمير المؤمنين عرفه الحسن و كلما عرفه الحسن فقد صار علمه إ
فقد عرفه علي بن الحسين و كلما علمه علي بن الحسين فقد صار علمه إلى محمد بن علي و كلما 
قد علمه محمد بن علي فقد علمه و عرفه صاحبكم يعني نفسه. قال أبوبصير قلت مكتوب قال فقال 
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ياشي از جابر اما اگر كسي روايتي را كه بحار الأنوار از تفسير ع
جِي«... نقل كرده كه فرمود: × عفي از امام باقرجي ثَلاَثُ  و اللَّه و ء

 و (بخدا قسم سيصد 1...»مائَةٍ و بضِْعةَ عشَرَ رجلاً فيهِم خمَسونَ امرَأةَ
آيند كه پنجاه زن در آنهاست)، بر اين مطلب حمل كند  سيزده مرد مي

ستند، ناشي از عدم درايت در مرد ه 263نفر زن و  50نفر،  313كه از 
  روايت است. چرا كه؛

؛ يعني سيصد »ائَةٍ و بضِْعةَ عشَرَ رجلاًثُ مثلاَ«روايت عبارت  :اولاً
  و سيزده مرد دارد.

آنها)؛ يعني » از«آنهاست (نه » در«فرمايد پنجاه زن  مي و ثانياً:
ن روشن است كه بعضي از يارا»). منهم«(نه » فيهم«فرموده است: 

برند، و اين مطلب بعد  خاص امام، همسرشان را نيز به همراه خود مي

                                                                                                                     
ينسى قال قلت جعلت فداك  أبوعبد االله مكتوب في كتاب محفوظ في القلب مثبت في الذكر لا

أخبرني بعددهم و بلدانهم و مواضعهم فذاك يقتضي من أسمائهم قال فقال إذا كان يوم الجمعة بعد 
الصلاة فأتني قال فلما كان يوم الجمعة أتيته فقال يا أبا بصير أتيتنا لما سألتنا عنه قلت نعم جعلت 

أظن شغله شاغل و كرهت أن أتأخر  فداك قال إنك لا تحفظ فأين صاحبك الذي يكتب لك فقلت
عن وقت حاجتي فقال للرجل في مجلسه اكتب له هذا ما أملاه رسول االله على أمير المؤمنين و 
أودعه إياه من تسمية أصحاب المهدي........ قال أبوبصير قلت جعلت فداك ليس على الأرض 

م و هم النجباء و القضاة و الحكام و يومئذ مؤمن غيرهم قال بلى و لكن هذه التي يخرج االله فيها القائ
  309 -307ص :  الإمامة الفقهاء في الدين.  دلائل

  223 ص 52 ج بحارالأنوار - 1
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از آنچه كه از زندگي سرداران شهيد دفاع مقدس (كه سلام خدا بر آنها 
بردند، به راحتي  شود كه همسران خود را نيز به همراه مي باد) نقل مي

يار  313قابل هضم است. البته اين پنجاه بانوي بزرگ كه اضافه بر 
) و به بركت وجود همسرانشان در جمع 50+313ص امام هستند (خا

  آنها حضور دارند، از بهترين زنان روزگارند.

 ) تعيين از لحاظ ملّيت (ياران خاص هيچكدام از نسل عرب نيستند):2
روايت كرده كه فرمود: اصحاب قائم × جارود از امام باقرابي

  1مردند كه همه از اولاد عجم هستند.... 313
كه  تواند درست باشد، يا اين اند كه اين روايت نمي بعضي گمان كرده

نفر را از  313آن را به نحوي بايد توجيه كرد، زيرا برخي روايات نام 
  كند.  شهرهاي عربي و با اسمهاي عربي ذكر مي

نفر را از  313ولي حقيقت اين است كه رواياتي كه نام بعضي 
را از شهرهاي عربي و ساكن در  شهرهاي عربي ذكر كرده است، آنها

داند. حتي اگر عرب زبان هم  كه آنها را عرب مي كند نه اين آن ذكر مي
نفرند و همه از  313اصحاب قائم «باشند، صحيح است بگوييم كه 

، زيرا اين روايت در مقام بيان اين است كه بفرمايد »اولاد عجم هستند
                                                             

قاَلَ أحَمد بنُ هوذَةَ عنِ النَّهاوندْي عنْ عبد اللَّه بنِ حماد عنْ أبَيِ الْجارود عنْ أبَِي جعفَرٍ ع  - 1
    369 صفحه 52 ج بحارالأنوار....رجلاً أَولاَد الْعجمِ 313قَائمِ أصَحاب الْ
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ناقضي ندارد اگر بعضي نفر از نسل عرب نيستند و ت 313هيچكدام از 
از آنها عرب زبان باشند يا پدر، جد، يا بعضي از اجداد آنها در 

سادات، «كه كسي بگويد:  شهرهاي عربي ساكن شده باشند. مانند اين
اين » عرب و از نسل پيغمبرند و فارس، ترك، لر، كرد و ... نيستند
كرد و  جمله تناقضي ندارد با وجود اين همه سادات فارس، ترك، لر،

  ).كثّرهم االله تعالي... (
  نيز بر اين مطلب اشاره دارد: ×يت ابان از امام صادقروا
  گويد: بن تغلب مي ابان

نفر به مسجد شما [يعني مسجد  313فرمود:  ×امام صادق
دانند كه آباء و اجدادشان [يعني آباء و  آيند كه اهل مكه مي الحرام] مي

  1اند [يعني عرب نيستند]. ياوردهاجداد اهل مكه] آنها را به دنيا ن
تر در اين مورد در كتاب غيبت شيخ طوسي وجود  روايتي روشن

  دلالت دارد: #ر عرب بودنِ ياران خاص امام مهديدارد كه بر غي
 فرمايد: مي ×امام صادق

                                                             
1 - شَرَ رثَلاَثةََ ع ائةٍَ وُثَلاَثم ُكمجِدسي مي فْأتيع س اللَّه دبو عَقَالَ قاَلَ أب بنِ تَغْلانِ بَنْ أبي عنعلاً يج

  286ي  فحهص 52 لدج بحارالأنوار.... أنََّه لَم يلدهم آباؤُهم و لاَ أَجدادهممسجِد مكَّةَ يعلَم أَهلُ مكَّةَ 
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ي آنها وجود دارد؛  از عرب پرهيز كن، چرا كه خبر بدي درباره
 #قائمحضرت ر خاص) با كس از آنها (به عنوان ياكه هيچ اين

  1كند. خروج نمي
 ممكن است كسي بگويد كه منظور اين روايت شايد اين باشد كه

نخواهد بود و اين اعم از ياران # هيچ كس از اعراب، يار امام زمان
  نفر) و ياران عام است. 313خاص (

كه اين حرف، بعيد بلكه  گوئيم كه علاوه بر اين در جواب مي
نها راه حل نبوده، بلكه مشكل بزرگ تري را ناصحيح است و نه ت

# ك اعراب شيعه از ياران امام زمانكند، زيرا بدون ش ايجاد مي

بر خروج به همراه او به » لَا يخْرُج مع الْقاَئم«خواهند بود، دلالت الفاظ 
يگران، حتي عنوان يار خاص بودن، روشن است. زيرا جمع شدن د

متشكل از ده هزار نفر است، پس از  ، كه #ي اول سپاه مهدي حلقه
نفر پيرامون او خواهد بود. بنابراين  313خروج او و جمع شدن 

را بايد به معيت تقريبي با او در خروج تفسير كرد » مع الْقاَئم«عبارت 
  باشد.  نفر از ياران خاص او مي 313كه همان خروج 

                                                             
علي بنِ أسَباط عنْ أبَِيه أسَباط بنِ سالمٍ عنْ موسى الْأبَارِ عنْ أبَيِ عبد   الْفضَْلُ بنُ شاَذَانَ عن - 1

 خيش غيبت. فَإِنَّ لَهم خَبرَ سوء أمَا إنَِّه لاَ يخْرُج مع الْقاَئمِ منهْم واحد  الْعربَ  اتَّقِ  اللَّه ع أنََّه قاَلَ
 476ي  صفحه طوسي،
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  روايت زير دليلي بر جواب ماست:
روايت كرده كه  ×ابوبصير از امام صادق حمزه از بيبن ا علي

از بلنداي كوه ذي طوي [كوهي در شمال شرقي  #قائم«فرمودند: 
شوند] با افرادي  مكه و در مسير حاجياني كه از مسجد تنعيم محرم مي

كه  آيد تا اين نفر، به سوي مكه پايين مي 313به تعداد اصحاب بدر، 
رچم غالب را به اهتزاز در دهد و پ پشتش را به حجرالأسود تكيه مي

اين روايت را به امام موسي  گويد: حمزه مي بن ابي علي» آورد. مي
  1.نقل كردم فرمودند: [پرچم غالب] كتابي است منشور ×كاظم

  ) تعيين از لحاظ شهر و نام3
و نام  #روايات نام ياران خاص امام مهديدر بعضي از 

يباً كاملي كه از منابع شهرهاي آنها ذكر شده است كه با جستجوي تقر
  توان گفت: روائي موجود در دسترس به عمل آمد، مي

ها و شهرهاي ياران خاص، پنج روايت در  ي ذكر شخص درباره
  دسترس ماست كه عبارتند از:

                                                             
1 - نْ مع ِانَ الرَّازيسنِ حب دمحنْ مى عيحنُ يب دمحثَناَ مدنِ قاَلَ حيسنُ الْحب يلثَناَ عدنِ حب دمح

ْفَرٍ البعنْ أبَِي جيرٍ عصنْ أبَِي بزَةَ عمنِ أبَِي حب يلنْ عكَمِ عنِ الْحب يلنْ عع يالْكوُف يلرِ ععأَنَّ   اق
رَ رجلاً حتَّى يسند ظَهرَه إِلَى الْقاَئم يهبطُِ منْ ثَنيةِ ذي طوُى في عدةِ أهَلِ بدرٍ ثَلاَثمائةٍَ و ثَلاَثةََ عشَ

 موسى بنِ جعفَرٍ الْحجرِ الأَْسود و يهزُّ الرَّايةَ الْغاَلبةَ قاَلَ علي بنُ أبَيِ حمزةََ فذََكَرْت ذلَك لأبَيِ الحْسنِ
نشْوُرم تاَب315ي  صفحه نعماني، غيبت ع فَقَالَ ك  
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كه  ×صادق از ابوبصير از حضرت امام» دلائل الإمامة«روايت 
را ذكر  #امام فقط شهرهاي ياران خاص قائم در آن روايت،

 نمايد: يم

دم: فدايت عرض كر ×گويد: خدمت امام صادق وبصير مياب«
را  #همانطور كه تعداد ياران قائم ×شوم! آيا اميرالمؤمنين

به خدا «شناخت؟ فرمود: پدرم به من فرمود:  دانست، آنها را هم مي مي
نام آنها را و نام پدرانشان را نفر به نفر و نام  ×قسم اميرالمؤمنين

و ». دانست ا همه ميهاي آنها ر محل و مسكن و جايگاه هاشان و قبيله
 ÷امام حسينحسن و دانست، امام مي ×كه اميرالمؤمنينرا آنچه تمام

دانستند. و  مي ×بن علي و امام محمد× بن الحسين و امام علي
  دانم.  دانست من آن را مي مي ×بن علي تمام آن چه را كه امام محمد

  نوشته شده است؟ابوبصير سؤال كرد: نام آنها 
امام فرمود: در كتابي نوشته شده و در قلب ما حفظ شده و در ياد 

  شود. ما ثابت شده كه فراموش نمي
گويد عرض كردم: فدايت گردم! از تعداد آنها و نام  ابوبصير مي

  شان مرا آگاه كن. شهرشان و محل سكونت
  امام فرمود: روز جمعه بعد از نماز نزد من بيا.
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گويد: بعد از نماز روز جمعه خدمت ايشان رسيدم.  ابوبصير مي
اي؟  فرمود: اي ابوبصير! براي جواب آنچه كه سؤال كرده بودي آمده

توان آنها را حفظ كني. آن كسي كه هميشه با  گفتم: بله. فرمود: تو نمي
  نويسد كجاست؟ توست و برايت مي

خير، گفتم: احتمالاً كاري داشته است كه نيامده. و من از ترس تأ
  تنها آمدم.

  :به مردي كه در آن مجلس بود فرمود ×پس امام

است كه حضرت  #ها اسامي ياران مهدي اين«براي او بنويس! 
إملا نموده است. كساني كه از × بر اميرالمؤمنين| االلهرسول

شوند و به خدمت او  هاشان مفقود مي هايشان و از قبيله رختخواب
ي آسماني  ام شنيدن صداي صيحهرسند. كساني كه شب و روز هنگ مي

روند. آنها نجُباء و  فرمايد، به سوي مكه مي در سالي كه ظهور مي
 1»...قضُات و حاكمان مردمند

بن مهران از حضرت امام  ماعةاز س» دلائل الإمامة«روايت 
 گويد:  كه سماعه در آن مي ×صادق

ي تعداد اصحاب قائم سؤال  درباره ×ابوبصير از امام صادق«
هايشان باخبر نمود.  جايگاهد، پس ايشان او را از تعدادشان ورك

                                                             
 554ي  ، صفحهالإمامة ايت دلائلي رو ترجمه - 1
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گويد: سال بعد دوباره خدمت حضرت رسيدم و عرض  ابوبصير مي
است] چيست؟  #[كه از اصحاب مهدي» مرابِط سائح«ي  كردم: قصه

 1»هاي اصفهان است.... فرمود: او مردي از فرزندان دهقان

كه بعداً  ×ز امام صادقاز ابوبصير ا» لإمامةدلائل ا«روايت 
رسد و نام خود ياران خاص قائم را  دوباره ابوبصير خدمت امام مي

 نمايد: درخواست مي

شده است گذشت] نقل  1با همان سند اول [روايتي كه در قسمت «
، نام ياران قائم را براي ابوبصير ذكر ×كه بعداً حضرت امام صادق

است؛ بندار فرزند احمد  نمود و فرمود: آن كسي كه در طاربند شرقي
 2...».اي به نام بازان. او همان سياح مرابِط است است از محله

سليلي از ابوخالد كلبي » الفتن«از كتاب » التشريف بالمنن«روايت 
 :×از اميرالمؤمنين

بن نباته  با سند خود از اصبغ» فتن«ابوصالح سليلي در كتاب «
اي  خطبه ×يرالمؤمنينكه گفت: روزي حضرت ام روايت كرده است

و نام كساني كه با او  #براي ما خواند و در آن خطبه از مهدي
كنند، ياد كرد. پس ابوخالد كلبي به ايشان عرض كرد: اي  خروج مي

                                                             
 562ي  ، صفحهالإمامة ي روايت دلائل ترجمه - 1

  566ي  ، صفحهالإمامة ي روايت دلائل ترجمه - 2
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فرمود:  ×را براي ما وصف كن. اميرالمؤمنين #مؤمنان! مهديامير
ترين افراد از لحاظ شمائل و اخلاق و زيبائي به رسول  او شبيه

خواهيد شما را از ياران او و تعداد آنها باخبر  است. آيا مي| خدا
| خدا كنم؟ عرض كرديم: بله يا اميرالمؤمنين. فرمود: از رسول

 1.»...شنيدم كه فرمود: اول آنها از بصره است و آخر آنها از يمامه

 :×از ابن مسعود مرسلاً از اميرالمؤمنين» الزام الناصب«روايت 

دانم. پس  من نام آنها را و نام شهرهايشان را مي آگاه باشيد كه«... 
گروهي از ياران او بلند شدند و به او عرض كردند: يا اميرالمؤمنين! به 

دهيم كه نام آنها و نام  تو را قسم مي| خدا خدا و به رسول
  هايمان آب شد. شهرهايشان را به ما بگوئي كه از وصف كلامت دل

اول آنها از بصره است و آخر آنها  فرمود: بشنويد! ×اميرالمؤمنين
 2.»...از ابدال

ايم،  نوشته 61صفحه  1ما در اينجا، به دليل آنچه در پاورقي  
ها و هم شهرهاي آنها  را كه در آن هم شخص» دلائل الإمامه«روايت 

                                                             
 288ي  بالفتن، صفحه التعريف في بالمنن ي روايت التشريف ترجمه - 1

 ؛ 2 ج ؛ شريفال فرجه تعالى االله عجل الغائب الحجة إثبات في الناصب ي روايت إلزام ترجمه - 2
 165ص
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نمائيم، [و به دليل آن چه كه با اهداف اين  را ذكر نموده است، نقل مي
  كنيم]: ي اين روايت خودداري مي جمهتحقيق سازگار است، از تر

 اباِلإو ناَدثَنَا أَبِي لأسدح : ولِ [حدثَني أَبو الحْسينِ محمد بنُ هارونَ، قَالَ
 يلو عثَناَ أَبدح : )، قاَلَ نْهع اللَّه يضر) دمنِ أَحى بوسنُ مونُ باره

: حدثَناَ أَبو جعفَرٍ محمد بنُ إِبراَهيم بنِ الحْسنُ بنُ محمد ا لنَّهاوندْي، قاَلَ
: حدثَناَ محمد بنُ  عبيد اللَّه الْقُمي الْقطََّانُ، المْعرُوف باِبنِ الْخَزَّازِ، قاَلَ

دح : ثَناَ أَبو الحْسينِ عبد اللَّه بنُ زِياد، عنْ أَبِي عبد اللَّه الْخُرَاساني، قَالَ
: حدثَنَا أَبوحسانَ سعيد بنُ جناَحٍ، عنْ مسعدةَ بنِ  الحْسنِ الزُّهرِي، قاَلَ

:] صدقةََ، عنْ أَبِي بصيرٍ، عنْ أَبِي )، قاَلَ لاَمالس هَليع) اللَّهدب1) ع   

                                                             
ي سند اين  درباره 375ي  صفحه» التشريف بالمنن في التعريف بالفتن«بن طاووس در  سيد - 1

فيما رأينا من عدة أصحاب القائم عليه السلام، و تعيين مواضعهم من كتاب   فصلٌ«نويسد:  روايت مي
بن النجار ـ : إنّ  اه محمدبن قرقارة الكاتب أبي يوسف. قال النجاشي ـ الذي زكّ بن نعيم يعقوب
  .و كان جليلا في أصحابنا ثقة ،× بن نعيم المذكور روى عن الرضا يعقوب

و رأينا ما ننقله في نسخة عتيقة لعلّها كتبت في حياته، و عليها خطّ السعيد فضل اللّه الراوندي قدس 
بن جناح عن مسعدة أنّ أبا  بن محمد الأسدي عن سعيد اللّه روحهما، فقال ما هذا لفظه: حدثني أحمد

بن محمد: هل كان أمير المؤمنين يعلم مواضع أصحاب القائم كما كان يعلم  بصير قال لجعفر
  »عدتهم....
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: بندْار ابنُ أَحمد منْ سكَّةٍ تدُعى بازانَ، أَما الَّذي في طَ يالشَّرْق نْدبار
.   و هو السياح المْراَبِطُ
: يقاَلُ لَهما إِبراَهيم بنُ الصباحِ، و يوسف بنُ رجلاو منْ أَهلِ الشَّامِ  نِ

قَ، و إِبراَهيم قصَاب منْ قَرْيةِ صرْيا؛ فَيوسف عطَّار منْ أَهلِ دمشْ
  . سويقاَنَ

: أَحمد بنُ عمرَ الْخَياطُ منْ سكَّةِ بزِيعٍ، و علي بنُ  و منَ الصامغَانِ
.   عبد الصمد التَّاجِرُ منْ سكَّةِ النَّجارِينَ

: سلَم الْكَوسج الْ راَفيلِ سنْ أَهم نُ وب دخاَل اغِ، وكَّةِ الْبنْ سم زَّازب
. انشَاَهنْ دم دالشَّاه بَالْكُلي قاَنُ، وهنِ كَرِيمٍ الدب يدعس  

. : جعفَرٌ الشَّاه الدقَّاقُ، و جور مولَى الْخصَيبِ   و منْ مروْروذَ
ب : مه لاً، وجشَرَ راثْنَا ع رْونْ مم و دمحم و ،طَّاريلِ الْعنُ الخَْلب ارنْد

 ةَ، وطَبَلَى قحوم لِ، ونِ كاَمب اللَّه دبنُ عب برَيع و ،يناَنديرَ الصمنُ عب
 ،يدَالْأز وسْكُرد ي، واننُ هاذُ بعم الِ، ونُ الرِّحب حالص و ،يالرُّوم دعس

 يٍولنُ عب فطاَش و ،ديمنِ حابِرٍ بنُ جب ميهد  ياننُ  الْقاَجانُ بقَرْع و ،
  سويد، و جابِرُ بنُ علي الْأَحمرُ، و حوشَب بنُ جرِيرٍ.

 بٍ، ودحنِ جنِ بمالرَّح دبنُ عب ادزِي : و منْ باورد تسعةُ رِجالٍ
عباس بنُ الْفضَْلِ بنِ قاَربِ، و سحيقُ بنُ سلَيمانَ الحْنَّاطُ، و علي بنُ الْ

خاَلد، و سلمَ بنُ سلَيمِ بنِ الْفُراَت الْبزَّاز، و محمويه بنُ عبد الرَّحمنِ بنِ 
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الْكَي دعنِ سب تُمسنُ ررِيرُ بج و ،يلةُ عارمع حٍ، والنُ صب ْربح و ،يانس
.   بنُ معمرٍ

 و ،يدهنُ مى بوسم راَنَ، ومنُ حب ِردمشَه : و منْ طُوس أَربعةُ رِجالٍ
ادنَ الْويقٍ منُ طَلانُ بملَيس-  هلَيرِ الرِّضَا (عقَب عضوم ادكاَنَ الْو و

لاَمالس(- . يَرفيالص يْندنُ السب يلع و  
: شاَهويه بنُ حمزَةَ، و علي بنُ كُلْثُومٍ منْ سكَّةٍ تدُعى  و منَ الْفاَرِيابِ

.   باب الجْبلِ
بلي، رجلاً: المْعرُوف باِبنِ الرَّازِي الجْ  و منْ الطَّالَقَانِ أَربعةٌ و عشْرُونَ

 و ،قِ اللَّهِنُ رزلُ بهس رٍو، ومنُ عب يمراَهإِب رٍ، ويمنُ عاب اللَّه دبع و
، و عبادةُ بنُ جمهورٍ، و  جِبرِيلُ الحْداد، و علي بنُ أَبِي علي الْوراقُ

بنُ حا بكَرِيز و ،ارهينُ جب دمحرِ مامنُ عيلُ بمج رْحٍ، ونُ سب راَمهب ةَ، و
 لَّامٍ، ونِ سب نُ قُرْطب اللَّه دبع رِيرٍ، ولَى جويرٌ مكَث و دخَال و ،دنِ خَالب

راَهنُ إِبب ديمح و ،ارالتَّم يدلنِ جمِ بالنُ ساذُ بعم و ،راَمهنُ بةُ بنِ فَزاَرب يم
جمعةَ الغَْزَّالُ، و عقْبةُ بنُ وفْرِ بنِ الرَّبِيعِ، و حمزةَُ بنُ الْعباسِ بنِ جناَدةَ 
منْ دارِ الرِّزقِ، و كاَئنُ ابنُ حنيذ الصائغُ، و علْقمَةُ بنُ مدرِك، و مروْانُ 

ورظُه و ،قاَءرنِ ويلِ بمنُ جنُ  بب ورهمج و ،يمراَهنِ إِبةَ اباررلَى زوم
.   الحْسينِ الزَّجاج، و رياش بنُ سعد بنِ نعُيمٍ
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: الخَْليلُ بنُ نصَرٍ منْ أَهلِ زنجٍْ ، و تُرْك بنُ شَبه، و  و منْ سجِستاَنَ
. يلنُ عب يمراَهإِب  
: محجو منْ غَور ثَ بنُ خَرَّبوذَ، و شاَهد بنُ بنْدار، و داود   مانيةُ رِجالٍ

 و ،داونُ دى بوسم حٍ، والنُ صب ادزِي ى، ويسنُ عب دخاَل رِيرٍ، ونُ جب
. ْنُ كُرداب الطَّوِيلُ، و رْفع  

: سمعانُ بنُ فَاخرٍ، و أَبو لُبابةَ بنُ و منْ نَيسابور ثمَانيةَ عشَرَ رجلاً
 نٍ، وكَينِ سرْبِ بنُ حب كالم يرُ، وَالْقص فوسنُ يب يمراَهإِب و ،رِكدم
زرود بنُ سوكَنَ، و يحيى بنُ خاَلد، و معاذُ بنُ جبرَئيلَ، و أَحمد بنُ عمرَ 

و عيسى بنُ موسى السواقُ، و يزيِد ابنُ درست، و محمد بنُ بنِ زفَرَ، 
 و ،مرْيو مأَب و ،هيواهلَّانُ مع نُ طَرخْاَنَ، وفَرُ بعج و ،تنِ شَيب ادمح

يردومنِ هب ايِدهنُ ولُ بلَيب و ،طْرَفنِ مرِ بيمنُ عرُو بمع.ار  
و منْ هراَةَ اثْنَا عشَرَ رجلاً: سعيد بنُ عثمْانَ الْوراقُ، و ماسحرُ بنُ 

الْكندْي، و سمعانُ الْقصَاب، و هارونُ   ، و المْعرُوف بِعلَّامٍ عبد اللَّه ابنِ نيلٍ
ْالم رِيرٍ، ونُ جب حالص راَنَ، ومنُ عب دبع و ،دنِ خاَلرِ بمعنُ مب كارب

الْأعَلَى بنُ إِبراَهيم بنِ عبده، و نُزلُُ ابنُ حزْمٍ، و صالح بنُ نُعيمٍ، و آدم بنُ 
.اسالْقَو دخَال و ،يلع  
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: طاَهرُ بنُ عمرِو بنِ طاَهرٍ، المْعرُوف  و منْ أَهلِ بوسنجْ أَربعةُ رِجالٍ
 ارٍ، ومسنِ منِ بسْنُ الحنُ بسْالح و ،حائةَ السْنُ طَلحةُ بطَلْح لعَِ، وَباِلْأص

.   عمرُو بنُ عمرَ بنِ هشاَمٍ
: إِسراَئيلُ الْقطََّانُ، و علي بنُ جعفَرِ بنِ  و منَ الرَّي سبعةُ رِجالٍ

لِخُرَّزبنُ جكاَنُ بسم و ،ْخترنِ دب يلنُ عانُ ابْثمع و ،اد   لٍ، وقاَتنِ مب
  كُرٍّ، و سلَيمانُ بنُ الديلمَي.  كردْينُ بنُ شَيبانَ، و حمدانُ بنُ

: حرشْاَد بنُ كَرْدم، و بهرَ ام بنُ علي، و و منْ طَبرسِتاَنَ أَربعةُ رِجالٍ
  الْعباس بنُ هاشمٍ، و عبد اللَّه بنُ يحيى.

، و علي بنُ  و منْ قمُ ثمَانيةَ عشَرَ رجلاً: غَسانُ بنُ محمد بنِ غَسانَ
رَانُ بمع نِ بِلاَلٍ، وب قوُبعنِ يمِ بينِ نُعرَّةَ بنِ بب دمأَح بٍ، وَنِ كُليب دنُ خاَل

سهلُ بنُ علي بنِ صاعد، و عبد الْعظيمِ بنُ عبد اللَّه بنِ الشَّاه، و حسكةَُ 
بنُ هاشمِ بنِ الدايةَ، و الْأخَْوص ابنُ محمد بنِ إسِماعيلَ بنِ نُعيمِ بنِ 

مالك بنِ سعد بنِ طَلْحةَ بنِ جعفَرِ بنِ أَحمد بنِ بنُ   طَرِيف، و بليَلُ
 مٍ، ولَينِ سفَرَ بنُ زب اسبالْع قٍ، ونِ لاَحراَنَ بمنُ عى بوسم رِيرٍ، وج
باِب رُوفعْرِيرٍ المنِ جةَ بلاَبنُ عانُ برْوم يرٍ، وشنِ بنُ بشِْرِ بب ديوْنِ الح

  ، و الصقْرُ بنُ إِسحاقَ بنِ إِبراَهيم، و كاَملُ بنُ هشاَمٍ. رأْسِ الزِّقِ
: محمود بنُ محمد بنِ أَبِي الشِّعبِ، و علي بنُ  و منْ قُومس رجلاَنِ

  حمويه بنِ صدقةََ منْ قَرْيةِ الْخَرَقاَنِ.
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ثنَْا عشَرَ رجلاً: أَحمد بنُ هارونَ بنِ عبد اللَّه، و و منْ جرْجانَ ا
 دمحم عٍ، ونُ نَافب ديمح طَرٍ، ونِ مب يلنُ عنُ بيسْالح فَرٍ، وعنُ جةُ باررز

بنِ حميد، و  بنُ خَالد بنِ قُرَّةَ بنِ حويةَ، و علَّانُ ابنُ حميد بنِ جعفَرِ
إِبراَهيم بنُ إسِحاقَ بنِ عمرٍو، و علي بنُ علْقمَةَ بنِ محمود، و سلمْانُ بنُ 

علي، و   روت، و شُعبةُ بنُ  يعقُوب، و الْعرْيانُ بنُ الخفََّانِ، المْلَقَّب بحِالِ
. هيونُ كُرْدى بوسم  

م و. وراجنِ مب دمحنُ مب ديبع : وه لٌ، وجوقاَنَ رنْ م  
: سياب بنُ الْعباسِ بنِ محمد، و نصَرُ بنُ منصْورٍ،  و منَ السندْ رجلاَنِ

. بِناَقشَْت رَفعي  
: هارونُ بنُ عمرَانَ بنِ خَ الد، و طَيفُور بنُ و منْ همدانَ أَربعةُ رِجالٍ

محمد بنِ طَيفُورٍ، و أَبانُ بنُ محمد بنِ الضَّحاك، و عتَّاب بنُ مالك بنِ 
.   جمهورٍ

 دنُ خُلَيب ماصع و ،فنَينُ حب ْكُرد : و منْ جابرْوانَ ثَلاَثةَُ رِجالٍ
.الْخَياطُ، و زِياد ابنُ رزِ   ينٍ

. نُ الْفُراَتيطُ بلَق :   و منَ النَّوا رجلٌ
. : وهب بنُ خَرْبندْ بنِ سرْوِينَ   و منْ أَهلِ خلاَطَ

يسنْ تفَْلم و   و ،يِطاَردي الْعانه و ،تنُ الزَّيب ردحج : خمَسةُ رِجالٍ
يدحنُ وب ملَيس رٍ، ودنُ بب ادوج.   ، و الْفَضلُْ بنُ عميرٍ
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. و منْ بابِ الْأَبوابِ   : جعفَرُ بنُ عبد الرَّحمنِ
 طَرٍ، ونُ مب ميحس قٍ، ويرنُ زب اللَّه دبع : و منْ سنجْار أَربعةُ رِجالٍ

  .هبةُ اللَّه بنُ زريقِ بنِ صدقةََ، و هبلُ بنُ كاَملِ
  و منْ قاَليقَلاَ: كُرْدوس بنُ جابِرٍ.

. : موسى بنُ زرقاَنَ   و منْ سميساطَ
.ارِيوالْب باحص دامح قِّ، وحْنُ المب داود :   و منْ نصَيبِينَ رجلاَنِ

: يقاَلُ لَه سلَيمانُ بنُ صبِيحِ منَ الْقَ .و منَ المْوصلِ رجلٌ   رْيةِ الْحديثةَِ
: يقاَلُ لَهما بادصنا بنُ سعد بنِ السحيرِ، و   و منْ تَلِّ موزنَ رجلَانِ

.   أَحمد بنُ حميد بنِ سوارٍ
: يقَالُ لَه بور بنُ زائدةَ بنِ شرْوانَ   . و منْ بلدَ رجلٌ

: يقاَلُ . و منْ الرُّها رجلٌ   لَه كاَملُ بنُ عفَيرٍ
.يدعا السكَرِيز :   و منْ حرَّانَ

: أَحمد بنُ سلَيمانَ بنِ سلَيمٍ، و نَوفلَُ بنُ  و منَ الرِّقَّةِ ثَلاَثةَُ رِجالٍ
. كالنُ مثُ بأشَْع رَ، ومع  
اضيع : ةَ بنِ جحشٍ، و ملَيح بنُ بنُ عاصمِ بنِ سمرَ  و منَ الرَّافقةَِ

. دعس  
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: يونُس بنُ يوسف، و حميد بنُ قَيسِ بنِ  و منْ حلبَ أَربعةُ رِجالٍ
سحيمِ بنِ مدرِك ابنِ علي بنِ حرْبِ بنِ صالحِ بنِ ميمونٍ، و مهدي بنُ 

لسم و ،طاَرِدنِ عب ْنده. ْردمارونُ هب م  
 ى، ووسنُ مب بيُشع رِيرٍ، ونُ جب نُوح : و منْ دمشْقَ ثَلاَثةَُ رِجالٍ

.الفَْزاَرِي اللَّه دبنُ عرُ بجح  
  و منْ فلَسطينَ: سويد بنُ يحيى.
. : المْنْزِلُ بنُ عمرَانَ كلَبعنْ بم و  

.و منْ طَبِرِ اذعنُ ماذُ بعم :   يةَ
.   و منْ يافاَ: صالح بنُ هارونَ

سرْمنْ قم و . دينُ السيلُ بالْخَل و ،لُّودْنُ الجب رِئاَب :  
يسنْ تم و .   : يونُس بنُ الصقْرِ، و أَحمد بنُ مسلمِ بنِ سلمٍَ

نُ زب يلع : .و منْ دمياطَ   ائدةَ
. : حماد بنُ جمهورٍ   و منْ أسُوانَ

: نصَرُ بنُ حواس، و علي بنُ موسى  و منَ الفُْسطَاط أَربعةُ رِجالٍ
.   الْفَزاَرِي، و إِبراَهيم بنُ صفيرٍ، و يحيى بنُ نُعيمٍ

: علي بنُ موسى  .و منَ الْقَيراَوانِ   بنِ الشَّيخِ، و عنْبرةَُ بنُ قُرْطةََ
. يدعبِيلُ السشُرَح :   و منْ باغةََ

. اذعنُ مب يلع : نْ بِلْبيِسم و  
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سالنْ بم و . نُ الْفُراَتب اممه :  
: الفَْياض بنُ ضراَرِ بنِ ثَرْوانَ، و ميسرةَُ بنُ غُنْ اءنْعنْ صم نِ ورِ بد

كاربْالم .  
. : عبد الْكَرِيمِ بنُ غُندْرٍ   و منْ مازِنَ

.   و منْ طراَبلُس: ذُو النُّورينِ عبيدةُ بنُ علْقمَةَ
. : يحيى بنُ بديلٍ، و حواشةَُ بنُ الْفضَلِْ   و منْ أُبلَّةَ رجلاَنِ

.و منْ وادي الْقُرَى: الحْرُّ    بنُ الزِّبرِقاَنِ
: يقاَلُ لَه سلَيمانُ .  و منْ خَيبرَ رجلٌ داونُ دب  

. راَمهنِ بب دعنُ سةُ بطَلْح : اردبنْ رم و  
. : الحْارِثُ بنُ ميمونٍ   و منَ الجْارِ

: حمزةَُ بنُ طاَهرٍ، و شُرَحبِيلُ . و منَ المْدينةَِ رجلاَنِ   بنُ جميلِ
. : حماد بنُ محمد بنِ نصُيرٍ   و منَ الرَّبذةَِ

و منَ الْكُوفَةِ أَربعةَ عشَرَ رجلاً: ربِيعةُ بنُ علي بنِ صالحٍ، و تمَيم بنُ 
دي، و إلِْياس بنِ أسَد، و الْعضْرُم بنُ عيسى، و مطْرَف بنُ عمرَ الْكنْ

، و وكاَيا بنُ سعد، و محمد بنُ رِوايةَ، و الحْرُّ  هارونُ بنُ صالحِ بنِ ميثمٍَ
 وسِ، وُالْقد دبنُ عب دخاَل و ،َلمةُ الْأَعدقَو انَ، واسنِ سب اللَّه دبنُ عب

الْح دبنِ عب ودعسنُ مب يمراَهنُ إِبب دمأَح و ،دنِ خاَلب دعنُ سكْرُ بب و ،يدم
.الأَريحانَ بنِ حارِث، و غَوثٌ  راَبِيع  
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.اللَّه دبنُ عب شَبيِب رٍو، ومنُ عرْجِئةَُ بْالم :   و منَ الْقُلْزمُِ
الْو دبنِ عب اللَّه دبنُ عكْرُ بب :   احد.و منَ الحْيرةَِ

.   و منْ كُوثَى ربى: حفْص بنُ مرْوانَ
اببالْح : .  و منْ طهنةََ   بنُ سعيد، و صالح بنُ طَيفُورٍ

. : عيسى بنُ تمَامٍ، و جعفَرُ بنُ سعيد الضَّرِيرُ، يعود بصيراً   و منَ الْأَهوازِ
: علْقمَةُ بنُ   إِبراَهيم. و منَ الشَّامِ

. : المْتَوكِّلُ بنُ عبيد اللَّه، و هشَام بنُ فَاخرٍ   و منْ إصِطَخْرَ
. يمراَهنُ إِبب رديح :   و منَ المْولْتاَنِ

. : شَاكرُ بنُ عبدةَ   و منَ النِّيلِ
. : عمرُو بنُ فَرْوةَ   و منَ الْقَنْدابِيلِ

ائدنَ الْمم و نَياب دمأَح و دمحنِ ميحالنُ الصيالْأخََو : نِ ثمَانيةُ نفََرٍ
ابنُ الحْارِث، و معاذُ بنُ علي بنِ عامرِ بنِ عبد الرَّحمنِ   المْنْذرِ، و ميمونٌ

و ،يدعنُ ساب يَرسالْح و ،اللَّه دبنِ عب روُفعنِ مرٌ،  بَنص ةَ، ونُ طَلْحرُ بيهز
. ورْنصم و  

.   و منْ عكْبراَ: زائدةُ بنُ هبةَ
. دمحنُ مب يمراَهإِب يرٍ، ونُ كَثانُ باهم :   و منْ حلْوانَ

نُ مب دمأَح و ،دعنِ سب َطفَنُ الْأعنِ بمالرَّح دبع : لَيحٍ، و و منَ الْبصرَةِ
.   حماد بنُ جابِرٍ
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. هابحأَص يناَ ولمكْسم :   و أَصحاب الْكَهف سبعةُ نفََرٍ
: موسى بنُ عونٍ، و سلَيمانُ بنُ  و التَّاجِراَنِ الْخاَرِجانِ منْ أَنْطاَكيةَ

. يا الرُّوممهغُلاَم رٍّ، وح  
لَى الرُّومِ أَحد عشَرَ رجلاً: صهيب بنُ الْعباسِ، و جعفَرُ و المْستَأْمنةَُ إِ

بنُ حلاَلٍ، و ضراَر بنُ سعيد، و حميد الْقدُوسي، و المْنَادي، و مالك بنُ 
فْينُ سابِرُ بج ناَنٍ، ونُ حب بِيبح رِّ، وْنُ الحكْرُ بب و ،دخُلَي.   انَ

. داونُ دالُ بياند ا، وكَرِينُ زفَرُ بعا: جمه و ،ديبرْنالنَّازلِاَنِ بِس و  
 شاَه و ،يلنُ عب يدعس نُ طَرخْاَنَ، وب خُور : و منْ سندْرا أَربعةُ رِجالٍ

.   بنُ بزُرج، و حرُّ بنُ جميلٍ
.و المْفْقُود منْ مرْ دينُ زب رنْذْالم هماس :   كَبِه بشَِلاَهطَ
يراَفنْ سم ةَ -ودعسنْ مم الشَّك ،يراَزش : : الحْسينُ بنُ - و قيلَ

.   علْوانَ
: السرِي بنُ الْأغَْلَبِ، و زِيادةُ اللَّه بنُ رزِقِ  و الْهارِبانِ إِلَى سردْانيةَ

. اللَّه  
. شاَعالشَّع داوو دأَب :   و المْتخََلِّي بصِقلِّيةَ

: و هو عبد اللَّه بنُ صاعد بنِ  خشُْبنْ يقِّ مْطَلبَِ الحل افالطَّو و
.   عقْبةَ

. دمحنُ مب سأَو :هيرَتشنْ علخٍْ منْ بم ارِبالْه و  
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: نَجم بنُ عقْبةَ بنِ و الْمحتجَ بِكتَابِ ال رخَْسنْ سبِ ملىَ النَّاصع لَّه
. داود  

. : أزَدجاه بنُ الْوابصِِ   و منْ فَرغْاَنةََ
. : صخْرُ بنُ عبد الصمد الْقَناَبِلي، و يزِيد بنُ قَادرٍ دنَ التِّرْمم و  

.فَذلَك ثَلاَثمُائةٍَ و ثَلاَثةََ عشَ   1رَ رجلاً بِعدد أَهلِ بدرٍ
در اين روايت طولاني تعداد افرادي كه نام آنها برده شده است، 

باشند و تعداد افرادي كه در روايت به آنها با عنوان  نفر مي 287جمعاً 
نفر  293مجموعاً ...» رجلٌ، رجلان، ثلاثةُ رجالٍ، اربعةُ رجالٍ و «
راويان ضبط نگرديده و يا بخاطر كم  نفر يا توسط 20باشند كه نام  مي

). آنچه و الأمرُ سهلٌدقتيِ نسخه نويسان از كتابها حذف شده است (
نفر است،  313مهم است اين است كه روايت در مقام بيان نام و مكان 

  فرمايد:  داند و مي نفر مي 313علاوه بر اين كه تعداد افراد را نتيجتاً 
 313. (اين تعداد لاَثةََ عشَرَ رجلاً بِعدد أَهلِ بدرٍفَذلَك ثَلاَثمُائَةٍ و ثَ

 باشند). مرد به تعداد اصحاب بدر مي

                                                             
  566ص ،الإمامة دلائل - 1
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اند يا از مرحومين نيز جزء آنها هستند و به  نفر در عصر ظهور زنده 313. آيا تمام 4
  كنند؟ هنگام ظهور رجعت مي

 هاي شيعه است، يك بحث كاملاً مستدل بحث رجعت كه از ويژگي
ي رجعت و اثبات آن نيست اما  است. اگرچه موضوع بحث ما درباره

ي روشن شدنِ امكان آن و اثبات وقوع آن اجمالاً، به نقل  به اندازه
  پردازيم: سخن بعضي از بزرگان در اين مورد مي

   در كتاب و سنت رجعت
از مسائلى كه در آيات مورد بحث، قابل ملاحظه است، ظهور 

از عقائد معروف » رجعت« ر مسأله رجعت است.بعضى از اين آيات د
وتاه چنين است: بعد از ظهور شيعه است و تفسيرش در يك عبارت ك

كفار «و » خالص  مؤمنان«و در آستانه رستاخيز گروهى از # مهدى
گروه اول مدارجى  گردند. به اين جهان بازمى» و طاغيان بسيار شرور

  بينند. هاى شديدى مىكنند، و گروه دوم كيفر از كمال را طى مى
گويد:  كه از بزرگان شيعه است، چنين مى» سيد مرتضى«مرحوم 

گروهى از كسانى كه # وند متعال بعد از ظهور حضرت مهدىخدا«
گرداند، تا در ثواب و  اند را به اين جهان بازمى از دنيا رفته قبلاً

افتخارات يارى او و مشاهده حكومت حق بر سراسر جهان، شركت 
گرداند تا از آنها  و نيز گروهى از دشمنان سرسخت را بازمى جويند،
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افزايد: دليل بر صحت اين مذهب اين است كه:  سپس مى انتقام گيرد.
تواند قدرت خدا را بر اين امر انكار كند؛ چرا كه اين  هيچ عاقلى نمى

مسأله محالى نيست، در حالى كه بعضى از مخالفين ما، چنان اين 
  شمرند. كنند كه گوئى آن را محال و غير ممكن مى ىموضوع را انكار م
كند: دليل بر اثبات اين عقيده، اجماع اماميه است؛  بعد اضافه مى

  ».زيرا احدى از آنها با اين عقيده مخالفت نكرده است
البته از كلمات بعضى از قدماى علماى شيعه، و همچنين از سخنان 

اقليت بسيار كوچكى از  آيد كه: مرحوم طبرسى در مجمع البيان برمى
شيعه، با اين عقيده مخالف بودند، و رجعت را به معنى بازگشت دولت 

كردند، نه بازگشت اشخاص و زنده  تفسير مى ^بيتو حكومت اهل
اى  شدن مردگان، ولى مخالفت آنها طورى است كه به اجماع لطمه

  زند. نمى
رج نشدن هاى فراوانى است كه براى خا به هر حال، در اينجا بحث

  آوريم: از طرز بحث تفسيرى به صورت فشرده در اينجا مى
بدون ترديد، احياى گروهى از مردگان در اين دنيا از محالات  -1

ممكن است  ها در قيامت كاملاً ياى جميع انسانگونه كه احنيست، همان
چون تعجب گروهى از مشركان جاهليت از  و تعجب از چنين امرى، هم

و سخريه در برابر آن، همانند سخريه آنها در مورد  مسأله معاد است،
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بيند، و قدرت  باشد؛ چرا كه عقل چنين چيزى را محال نمى معاد مى
خدا آنچنان وسيع و گسترده است كه همه اين امور در برابر آن سهل و 

  آسان است.
هاى  در پنج مورد از امت يد، وقوع رجعت اجمالاًدر قرآن مج -2

  پيشين آمده است:
پيامبرى كه از كنار يك آبادى عبور كرد، در حالى «در مورد  -لفا

هاى اهل آن در  كه ديوارهاى آن فرو ريخته بود، و اجساد و استخوان
هر سو پراكنده شده بود، و از خود پرسيد: چگونه خداوند اينها را پس 

كند؟ خدا او را يك صد سال ميراند و سپس زنده  از مرگ زنده مى
عرض كرد: يك روز يا قسمتى  فت: چقدر درنگ كردى؟كرده، به او گ

اين پيامبر،  ».فرمود: نه، بلكه يك صد سال بر تو گذشت از آن.
»كند، مهم صراحت قرآن در  باشد يا پيامبر ديگرى، تفاوت نمى» زيرع

  ).فَأَماتَه اللَّه مأةََ عامٍ ثمُ بعثَهزندگى پس از مرگ است در همين دنيا (
سخن از جمعيت ديگرى به » بقره«سوره  243در آيه قرآن  -ب

از ترس مرگ (و طبق گفته مفسران به بهانه بيمارى «آورد كه  ميان مى
هاى خود  طاعون از شركت در ميدان جهاد خوددارى كردند و) از خانه

» بيرون رفتند، خداوند فرمان مرگ آنها را داد و سپس آنها را زنده كرد
)اللَّه مفَقالَ لَه مياهأَح وتُوا ثُمم.(  
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اند وقوع چنين حادثه غير  كه نتوانسته -گرچه بعضى از مفسران
اند، ولى روشن  شمرده آن را تنها بيان يك مثال -تحمل كنند عادى را
گونه تأويلات در برابر ظهور بلكه صراحت آيه، در وقوع اين  است: اين

  مسأله، قابل قبول نيست.
» اسرائيل بني«درباره » بقره«وره س 56و  55در آيات  -ج
خوانيم: گروهى از آنها بعد از تقاضاى مشاهده خداوند، گرفتار  مى

صاعقه مرگبارى شدند و مردند، سپس، خداوند آنها را به زندگى 
ثمُ بعثنْاكُم منْ بعد موتكمُ بازگرداند، تا شكر نعمت او را به جا آورند (

  ).لعَلَّكمُ تشَْكُرُونَ
× ضمن بر شمردن معجزات عيسى» مائده«سوره 110درآيه -د

تو مردگان را به فرمان من زنده «بِإذِْني:   خوانيم: و إذِْ تخُْرِج المْوتى مى
از اين معجزه خود × دهد: مسيح اين تعبير نشان مى ».كردى مى

) دليل بر  (احياى موتى) استفاده كرد، بلكه تعبير به فعل مضارع (تخُْرِج
تكرار آن است و اين خود يك نوع رجعت براى بعضى محسوب 

  شود. مى
اى كه در  در مورد كشته 73آيه » بقره«بالاخره، در سوره  -ه
اسرائيل براى پيدا كردن قاتلش نزاع و جدال برخاسته بود،  بني
هائى سر ببرند و بخشى  دستور داده شد گاوى را با ويژگى«گويد:  مى
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(و قاتل خود را » رده زنند تا به حيات بازگردداز آن را بر بدن م
فَقُلنْا اضْرِبوه بِبعضها كَذلك يحيِ اللَّه معرفى كند و نزاع خاتمه يابد) (

  ).و يرِيكمُ آياته لَعلَّكمُ تَعقلُونَ  المْوتى
شود،  علاوه بر اين پنج مورد، موارد ديگرى در قرآن مجيد ديده مى

ستان اصحاب كهف كه آن نيز چيزى شبيه به رجعت بود، و چون دا هم
كه بعد از ذبح بار ديگر به × هاى چهارگانه ابراهيم داستان مرغ

ها براى او مجسم  زندگى بازگشتند تا امكان معاد را در مورد انسان
  سازند كه در مسأله رجعت نيز قابل توجه است.

وان يك كتاب به هر حال، چگونه ممكن است كسى قرآن را به عن
بپذيرد و با اين همه آيات روشن، باز امكان رجعت را انكار   آسمانى

كند؟ اساساً مگر رجعت چيزى جز بازگشت به حيات بعد از مرگ 
مگر رجعت نمونه كوچكى از رستاخيز در اين جهان كوچك  است؟

  شود؟ّ محسوب نمى
پذيرد، چگونه  كسى كه رستاخيز را در آن مقياس وسيعش مى

واند خط سرخ بر مسأله رجعت بكشد؟ و يا آن را به باد مسخره ت مى
بگويد: » فجر الاسلام«چون احمد امين مصرى در كتاب  گيرد؟ و يا هم

آئين يهوديگرى در مذهب : «!اليهوديةُ ظهَرَت باِلتَّشَيعِ باِلْقَولِ باِلْرَجعه
  »1»!. «شيعه به خاطر اعتقاد به رجعت ظهور كرده است
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، و تعجب و انكار »احمد امين«راستى چه فرقى ميان اين گفتار 
  اعراب جاهليت در مقابل معاد جسمانى است؟!

كرد، آنچه  آنچه تا به اينجا گفتيم امكان رجعت را ثابت مى -3
كند روايات زيادى است كه از جمعى از ثقات از  وقوع آن را تأييد مى

بحث ما گنجايش نقل  نقل شده است، و از آنجا كه ^ائمه اهلبيت
از آن » علامه مجلسى«آنها را ندارد كافى است آمارى را كه مرحوم 

  گويد: جمع آورى كرده است بازگو كنيم او مى
چگونه ممكن است كسى به صدق گفتار ائمه اهلبيت عليهم « 

السلام ايمان داشته باشد، و احاديث متواتر رجعت را نپذيرد؟ احاديث 
رسد، كه چهل و  ه حدود دويست حديث مىصريحى كه شماره آن ب

در بيش از پنجاه كتاب  چند نفر از راويان ثقات، و علماى اعلام،
  ؟!»... اگر اين احاديث متواتر نباشد، چه حديثى متواتر استاند آورده

   ي رجعت اما فلسفه
شود اين است كه:  ترين سؤالى كه در برابر اين عقيده، مطرح مىمهم

  ها چيست؟ ل از رستاخيز عمومى انسانقب» رجعت«هدف از 
شود اين موضوع  با توجه به آنچه از روايات اسلامى استفاده مى

العملى دارد كه  جنبه همگانى ندارد، بلكه، اختصاص به مؤمنان صالح
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در يك مرحله عالى از ايمان قرار دارند، و همچنين كفار و طاغيان 
  ار دارند.ستمگرى كه در مرحله منحطّى از كفر و ظلم قر

رسد: بازگشت مجدد اين دو گروه به زندگى دنيا  چنين به نظر مى
به منظور تكميل يك حلقه تكاملى گروه اول و چشيدن كيفر دنيوى 

  گروه دوم است.
به تعبير ديگر، گروهى از مؤمنان خالص كه در مسير تكامل معنوى 

ا ناتمام اند، و تكامل آنه با موانع و عوائقى در زندگى خود روبرو شده
كند كه، سير تكاملى خود را از  مانده است حكمت الهى ايجاب مى

طريق بازگشت مجدد به اين جهان ادامه دهند، شاهد و ناظر حكومت 
جهانى حق و عدالت باشند و در بناى اين حكومت شركت جويند، 
  چرا كه شركت در تشكيل چنين حكومتى از بزرگترين افتخارات است.

از منافقان و جباران سرسخت، علاوه بر كيفر و به عكس، گروهى 
هائى در اين جهان، نظير آنچه  خاص خود در رستاخيز بايد مجازات

اقوام سركشى مانند فرعونيان و عاد و ثمود و قوم لوط ديدند، ببينند، و 
  تنها راه آن رجعت است.

و هى  انَّ الرَّجعةَ لَيست بِعامةٍ،فرمايد:  در حديثى مى× امام صادق
  :خاصةٌ، لا يرْجع الَّا منْ محض الإيمانَ محضاً، أَو محض الشِّرْك محضاً
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رجعت عمومى نيست، بلكه جنبه خصوصى دارد، تنها گروهى « 
  ».كنند كه ايمان خالص يا شرك خالص دارند مى  بازگشت

هلكَنْاها أَنَّهم قَرْيةٍ أَ  و حرام على»: انبياء«سوره  95ممكن است آيه 
: حرام است بر شهرهائى كه بر اثر گناه نابودشان كرديم كه « لا يرْجِعونَ

نيز اشاره به همين معنى باشد؛ چرا » گردند بازگردند آنها هرگز بازنمى
گويد كه در اين جهان به كيفر  كه عدم بازگشت را در مورد كسانى مى
گروهى كه چنين كيفرهائى  شود: شديد خود رسيدند و از آن روشن مى

  را نديدند بايد بازگردند، و مجازات شوند (دقت كنيد).
اين احتمال نيز وجود دارد كه: بازگشت اين دو گروه، در آن مقطع 
خاص تاريخ بشر، به عنوان دو درس بزرگ و دو نشانه مهم از عظمت 

هده ها است، تا با مشا خدا و مسأله رستاخيز (مبدأ و معاد) براى انسان
آن به اوج تكامل معنوى و ايمان برسند و از هيچ نظر كمبودى نداشته 

 »1باشند.

  اند ياران خاص همگي در عصر ظهور زنده
 شود كه تمام ياران خاص  برداشت مي 313از بسياري از روايات
باشند و  اند و در شهرهاي مختلف پراكنده مي امام، در عصر ظهور زنده

                                                             
  560تا  555صفحات  15تفسير نمونه، حضرت آيت االله مكارم شيرازي حفظه االله، جلد  - 1
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هنگام  اند و اينك به ستند كه قبلاً وفات كردهنفر از كساني ني 313اين 
  كنند: به اين دنيا رجعت مي #ظهور براي ياري حضرت مهدي

نفر از نسل غير  313فرمايد: اصحاب قائم  مي× امام صادق
در روز » سحاب«عرب هستند كه بعضي از آنها با فضاپيمائي به نام 

بند، غيب كنند و بعضي درحالي كه در رختخواب خود خوا حركت مي
 1گردند. شوند و در مكه ظاهر مي مي

ايستد و با صداي بلند  ] بين ركن و مقام مي#...و [مهدي
گويد: اي بزرگانم و اي ياران خاصم، و اي كساني كه خداوند آنها  مي

را بر روي زمين، قبل از ظهورم براي ياريم ذخيره كرده است، با حالت 
به گوش آنها در مشرق و  اطاعت به سوي من بياييد. پس صداي او

رسد در حالي كه [بعضي] در محرابهايشان و [بعضي]  مغربِ زمين مي
هايشان هستند، و در يك چشم به هم زدن به سوي او در رختخواب

                                                             
رجلاً أوَلاَد العْجمِ بعضهُم يحملُ في السحابِ نهَاراً يعرفَ  313صحاب القْاَئمِ عنْ أبَيِ جعفرٍَ ع قاَلَ أَ -  1

رِ مَلىَ غيكَّةَ عي مرىَ فَفي هراَشلىَ فع مناَئ مُضهعب و هتْليح و ِبهَنس و مِ أبَيِهاس و همباِس.ادجبحارالأنوار  يع 
 369 فحهص 52
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ايستند در  شوند... و در برابرش مي آيند و بين ركن و مقام حاضر مي مي
 1نفرند. 313، |حالي به تعداد اصحاب رسول خدا

كنند  نفر) همه در يك زمان زندگي مي 313ن ياران خاص (بنابراي
  اند. و در هنگام ظهور زنده

 386ي  صفحه» ارشاد«اما آنچه كه مرحوم شيخ مفيد در جلد دوم 
بن  و علي 464ي  صفحه» إعلام الوري«و امين الإسلام طبَرسي در 

اند كه  روايت كرده 466ي  حهصف» الغمُةكشف«عيسي إربلي در 
از پشت كوفه [يعني از نجف] بيست و هفت مرد را [از قبر]  #قائم

كه به سوي حق هدايت  ×كند. پانزده نفر از قوم موسي خارج مي
نمودند، و هفت نفر از اصحاب كهف، و  كردند و به عدالت حكم مي مي

ي  ] و سلمان و ابودجانه×بن نون [وصي حضرت موسي يوشعَ
ينها ياران او و فرمانداران خواهند انصاري و مقداد و مالك اشتر، كه ا

نفر تصريح  313، اين روايت بر بودنِ اين رجعت كنندگان جزء 2بود

                                                             
رجلاً أوَلاَد العْجمِ بعضهُم يحملُ في السحابِ نهَاراً يعرفَ  313عنْ أبَيِ جعفرٍَ ع قاَلَ أصَحاب القْاَئمِ  -  1

 جبحارالأنوار  علىَ غيَرِ ميعاد. باِسمه و اسمِ أبَيِه و نسَبهِ و حليْته و بعضهُم ناَئم علىَ فراَشه فيَرىَ في مكَّةَ
  369 صفحه 52
ريِنَ روى المْفضََّلُ بنُ عمرَ عنْ أبَِي عبد اللَّه ع قاَلَ يخْرِج الْقاَئم ع منْ ظَهرِ الكْوُفَةِ سبعةٌ و عشْ - 2

بِالْحقِّ و بِه يعدلوُنَ و سبعةً منْ أَهلِ الكَْهف و  رجلاً خمَسةَ عشَرَ منْ قوَمِ موسى ع الَّذينَ كاَنوُا يهدونَ
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ي بازگشت از جهان برزخ را هر مؤمني  كه اجازه ندارد. علاوه بر اين
رزقنا كه با حسرت انتظار ظهورش وفات نموده است، خواهد داشت (

  ): االله و إياكم إن شاء االله
نِالْفضَلُْ عب دنْ خاَليرٍ عشنِ بفَرِ بعنْ جع يلنِ عب دمحأَبِي   نْ م

ذَكَرْناَ الْقاَئم ع و منْ مات منْ أَصحابِنَا   عمارةَ عنِ الْمفضََّلِ بنِ عمرَ قاَلَ
ْالم يأُت ع: إذِاَ قاَم اللَّه دبو عفَقاَلَ لَناَ أَب ،ُرهَنْتظا يي قاَلُ لَهفَي ِرهي قَبنُ فؤْم

هذاَ إِنَّه قدَ ظَهرَ صاحبك فَإنِْ تشََأْ أَنْ تَلحْقَ بهِ فاَلحْقْ و إنِْ تشََأْ أَنْ 
كبةِ ري كَراَمف يمتُق  م1. فَأَق  

اعم از ملائكه و جنيّان و  #بنابراين يارانِ عام امام مهدي
مرد و زندگان و رجعت كنندگان از مؤمنين منتظر و ها و زن و  انسان

نفرند فقط از مردانِ  313عرب و غير عربند، اما يارانِ خاص كه همان 
  باشند. ي غير عرب مي زنده

  درايت يك روايت
گاهي يك روايت در سير تاريخي خود دچار تغييرات عمدي يا 

سهوي  و اگر» تحريف«شود. اين تغيير، اگر عمدي باشد،  سهوي مي

                                                                                                                     
يديه أنَصْاراً و يوشعَ بنُ نوُنٍ و سلمْانَ و أبَادجانَةَ الْأنَصْاريِ و المْقْداد و مالك الْأشَْتَرَ فَيكوُنوُنَ بينَ 

  حكَّاماً.
 458ي  صفحه ،يطوس خيش بتيغ - 1
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اي از  نام دارد. به نمونه» تصحيف«باشد در اصطلاح علماء علم رجال، 
  اين تصحيف توجه فرمائيد:

هجري قمري) جلد دوم  336-413ما روايتي از ارشاد شيخ مفيد (
بن عمر  يم كه مفضلّاين كتاب نقل نمود 30ي  در صفحه 386ي  صفحه

ج الْقاَئم منْ ظهَرِ يخْرِ«روايت كرده است كه فرمود: × از امام صادق
از پشت كوفه [يعني نجف] # ، (قائم»...الْكُوفةَِ سبعةً و عشْرِينَ رجلًا

كه اين روايت  كند...). با اين بيست و هفت نفر را [از قبر] خارج مي
روايت شده است و هر كتابي × صادق بن عمر از امام فقط از مفضلّ

ن طريق بوده (بنابراين فقط همين كه اين روايت را نقل كرده از همي
يك روايت است و احتمال وجود روايت ديگري در بين نيست)، اما 

هاي بعدي الفاظ اين روايت به نحو عجيبي تغيير كرده و  در كتاب
  طبيعتاً معناي آن نيز عوض شده است:

-548از امين الإسلام طبرسي ( 464ي  صفحه» إعلام الوري«در 
» و عشْروُنَ رجلاً إلي الْقاَئمِ منْ ظهَرِ الْكُوفةَِ سبعةٌ يخْرُج«قمري):  460

يعني از پشت كوفه [نجف] بيست و هفت نفر [از قبر] به سوي قائم 
  شوند. خارج مي

بن حسن  از محمد 266ي  صفحه 2جلد » روضة الواعظين«در 
الْكَعبةِ مع  خْرُج الْقاَئم منْ ظَهرِ«قمري):  508فتّال نيشابوري (وفات 
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يعني قائم از پشت كعبه [شايد منظور از كوه » نَ رجلاًسبعةٍ و عشْرِي
 شود. ذي طوي باشد] با بيست و هفت نفر خارج مي

از مجلسي  95روايت  90ي  صفحه 53جلد » بحار الأنوار«در 
ع و وفةَِ سبيخْرُج مع الْقاَئمِ منْ ظَهرِ الْكُ«قمري):  1110-1037(

يعني از پشت كوفه [نجف] بيست و هفت نفر به همراه » عشْرُونَ رجلاً
 شوند.  خارج مي #قائم

آنچنان تغيير كرده است كه از  الواعظين روضةاين روايت در 
قا موضوع بحث (رجعت) خارج شده، مطلب جديدي را به مخاطب ال

ي ديگر اينكه نقل مرحوم مجلسي اين روايت را از دو  كند. نكته مي
، با »إعلام الوري«و » إرشاد«منبع قديمي و مهمِ قبل از خود يعني 

آنچه كه در اين دو كتاب اكنون در دست ماست، تفاوت دارد. در 
گرداند؟  روايت بحار مخاطب نمي داند چه كسي اينها را زنده مي

كند كه در  چند تفسير متفاوت بر روايت تحميل مي »مع«همچنين لفظ 
دهد. زيرا معلوم نيست كه  نتيجه آن را به سوي مهمل بودن سوق مي

» مع«شوند يا در نجف؟  ها از قبر خارج مي قائم در مكه است و اين
نيز تأثير گذاشته آن را از حالت رجعت [خروج از » يخرج«بر معناي 

گرداند، زيرا در اين  ن را مهمل ميكند. يا حداقل آ قبر] خارج مي
حالت معلوم نيست كه اين خروج به چه معناست؟ آيا به معناي به 
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سوي او رفتن است [اگر او در مكه است]؟ يا خارج شدن از نجف با 
او [اگر او در نجف است]؟ يا فقط رجعت كردن و خروج از قبر در 

  هنگام ظهور قائم؟
لاوه بر اشكالات مذكور (و اين روايت به ثبت مرحوم مجلسي، ع

شود)،  غير مذكور كه با مقايسه با اصل روايت و درايت آن معلوم مي
در عربي به » بيست و هفت مرد«داراي اشكال نحوي است. زيرا عدد 

سبع و عشْرُونَ «شود نه  آورده مي» و عشْرُونَ رجلاً سبعةٌ«صورت 
د) مذكر است بايد جزء اول (تمييز عد» رجل«؛ يعني چون »رجلاً

)عبةٌ) به صورت مؤنث (سعبآورده شود. س (  
ي منابعي بود كه فعلاً در  ي مقايسه قضاوت ما در اينجا بوسيله

ترين منبع به زمان صدور است، دسترس است و چون اصل با نزديك
ي ما را به راه راست  قرار داديم. خداوند متعال همه» ارشاد«ملاك را 

  د فرمايد.ارشا
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 دانند كه جزء ياران خاص امام هستند؟ . آيا خودشان مي5
مايد كه آيا ام كه دقيقاً مشخص ن من فعلاً به روايتي برخورد نكرده

دانند كه جزء ياران خاص  ، خودشان مي# ياران خاص امام زمان
اي به اين مطلب  امام هستند يا نه. اما در اين روايت زير شايد اشاره

  باشد:
برَني أَبو الحْسينِ محمد بنُ هارونَ، عنْ أَبيِه رضي اللَّه عنهْ، قَالَ أخَْ

حدثَني محمد بنُ همامٍ، قَالَ حدثَني أَحمد بنُ الحْسينِ المْعرُوف باِبنِ 
ع ،يلنِ عنِ بسْنِ الحع ،نْ أَبيِهمِ، عنْ أَبِي الْقاَسع ،دمحنِ مب يمراَهنْ إِب

 دبأَبِي ع نْدع انَ، قَالَ كنُْتينِ ظَبب ونُسنْ يع ،نْ أَبيِهراَنَ، عمنِ حب دمحم
 ائةٍَ وُثَلاَثم : اللَّه علَيه السلاَم، فذََكَرَ أَصحاب الْقاَئمِ علَيه السلاَم، فَقاَلَ

.  نَفْسه  واحد يرَى  عشَرَ و كلُُّ ثَلاَثةََ   1في ثَلاَثمائةٍَ
گويد: من  يونس ميكنيم كه  ما اين روايت را به اين نحو تفسير مي

را  #بودم كه امام ياران خاص حضرت قائم× خدمت امام صادق
دهد كه  ياد كرد و فرمود: آنها سيصد وسيزده نفرند و هركس احتمال مي

و ثَلاَثَةَ «باشد. (و احتمال دارد كه عبارت  نفر ميخودش جزء سيصد 

                                                             
 575ي  صفحه ،الإمامة دلائل - 1
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از آخر روايت افتاده است، ولي معنا روشن است و تفاوت » عشَرَ
  چنداني در بحث ما ندارد) 

معناي ذكر شده بهتر از اين است كه بگوئيم امام فرموده است: 
ياران قائم سيصد و سيزده نفرند. و يونس گفته است كه هر كسي (در 

بيش » كنُْت«كرد خودش جزء آنهاست. زيرا عبارت  جمع) فكر ميآن 
  بوده است. ×كند كه يونس خدمت امام صادق نمي از اين دلالت

نمائيم كه ياران  به هر حال ما از اين روايت اين معنا را استظهار مي
 313دانند كه جزء ياران خاص يعني همان  خاص امام خودشان نمي
سير ما را در معناي روايت بپذيريد در عبارت نفر هستند، زيرا اگر تف

به معناي » يرَى«، ياران خاص نيز وجود دارند و جمله »واحد  و كلُُّ«
است كه با قطع به چيزي » دهد احتمال مي«و يا » كند فكر مي«

  سازگاري ندارد.
ثمائَةٍ في ثَلاَ  نفَْسه  واحد يرَى  و كلُُّ«ي  ي جمله بنابراين اگر ترجمه

[ دهد كه جزء آن  ، اين باشد كه هركسي احتمال مي»[و ثَلاَثَةَ عشَرَ
شود كه ياران خاصِ قائم  سيصد وسيزده نفر است، نتيجه اين مي

  نفر هستند. 313دانند كه قطعاً جزء  خودشان نمي
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 شناسند؟ ديگر را مي . آيا هم6
است كه  شده نقل بحارالأنوار اي در روايت مرفوعه مورد اين در
  گويد: مي

إِلَى كتَابِ الْفضَلِْ بنِ شاَذاَن عنِ   روى السيد علي بنُ الحْميد بِإسِناَده
ابنِ محبوبٍ رفَعه إِلَى علي بنِ الحْسينِ ع في ذكْرِ الْقاَئمِ ع في خبَرٍ 

: أَيها النَّاس أَنَا فُلاَنُ بنُ فُلاَنٍ أَنَا ابنُ طَوِيلٍ .... فَيقُوم هو بِنفَْسه فَيقُ ولُ
 قُومفَي قْتُلُوهيل هونَ إلَِيقُومفَي اللَّه نَبِي هإلَِي اكُمعا دإلَِى م وكُمعَأد اللَّه نَبِي

مسونَ منْ أَهلِ الْكُوفةَِ و ثَلاَثمُائةٍَ و ينيف علَى الثَّلاَثمائةَِ فَيمنَعونَه منْه خَ
.  سائرُهم منْ أفَْناَء النَّاسِ لَا يعرِف بعضُهم بعضاً اجتمَعوا علَى اديعرِ م1غَي  

؛ لاَ يعرِف بعضُهم بعضاً«گويد:  قسمت مورد بحث اين روايت مي
  ».شناسند بعضي از آنها بعضي ديگر را نمي يعني

ديگر را  گر معناي اين عبارت اين باشد كه آنها همحال ا
شناسند، مطلب روشن است. و اگر معناي التزامي آن اين باشد كه  نمي

شود كه تعدادي از آنها يا  شناسند، روشن مي بعضي بعضي ديگر را مي
از باب آشنائيِ قبلي و يا از باب شهرت اجتماعيِ بعض ديگر، آنها را 

نفر، برادر يا اقوام و يا  313كه بعضي از اين شناسند. مانند اين  مي

                                                             
 306ي  صفحه ،52  جلد الأنوار، بحار - 1
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كه بعضي صاحب مقامات علمي، سياسي، اجتماعي و  دوستند، و يا اين
  شناسند. غيره هستند كه در جامعه مشهور بوده، ديگران آنها را مي

ديگر، تأثيري در عدم العلم به  به هر حال شناختن يا نشناختن هم
 يعرِف لا«كه متعلق  رد؛ يعني اينگذا كه جزء ياران خاصند، نمي اين

، معرفت و آشنائي معمولي است كه ذكر شد، و به معناي »بعضُهم بعضاً
  نفرند، نيست. 313كه جزء  نشناختن اين
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اند، چگونه خبر از  هاي مختلفند و در جهان پراكنده . اگر ياران خاص از مليّت7
 رسند؟ يكنند و چگونه به خدمت امام م ظهور پيدا مي

نفر) نيز مانند ياران عام او  313( #ياران خاص امام زمان
هاي زير كه  اند. اين مطلب از عبارت (شيعيان) در تمام جهان پراكنده

  شود: در روايات متعددي آمده است، به وضوح استنباط مي
 ال عمجي الْبِلاينْ أَقَاصم لَه لَىلَّهع رٍ  ددلِ بأَه دد313ع لاًر1ج 
  ٍردلِ بأَه ددع ابِهحنْ أَصم هإلَِي عَتمجشَر ثَلايثَلاَثةََ ع ائةٍَ وُثم

 2رضِالأَمنْ أَقَاصي  رجلاً
 نَ انَ مافَوتَولاً 313فاَقِ لآفَيج3ر 

  ياران خاص و كيفيت خبردار شدن از زمان ظهور) 1
ايم اين  رس، به آن رسيدهآنچه ما تاكنون از مجموع روايات در دست

است كه اطلاع از خبر ظهور و كيفيت رسيدن به خدمت مولايشان به 
توان اطلاع از خبر ظهور  العاده است؛ يعني به سختي مي صورت خارق

ها و  و حضور به سرعت خدمت امام را بر اطلاع از طريق خبرگزاري

                                                             
  27ي  ، صفحه36، جلد بحارالأنوار - 1
 157ي  صفحه ،51 جلد بحارالأنوار، - 2

  334ي  صفحه ،52 جلد بحارالأنوار، - 3
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پيما و هاي عمومي و رفتن از طريق وسايل معمولي مانند هوا رسانه
  غيره تطبيق نمود. لطفاً به اين روايت دقت بفرمائيد:

 خاصم اراني و بانينق گروه يا: زند مي صدا بلند ياديفر با او پس«
 نموده رهيذخ مياري يبرا ظهورم از قبل را آنها خداوند كه يكسان و

 كي سرعت با آنها پس. ديبشتاب من يسو به اطاعت با همه! است
 مقام و ركن نيب او يروبرو و نديآ مي او يسو به زدن هم به چشم
  1».شوند مي حاضر

                                                             
حمدانَ عنْ محمد بنِ إسِماعيلَ و علي أقَوُلُ رويِ في بعضِ مؤَلَّفاَت أصَحابِناَ عنِ الْحسينِ بنِ  - 1

ب دمحنْ مع نِ الْفُراَترِو بمنْ عرٍ عيُنِ نصب دمحم بٍ وينْ أبَيِ شُعع ينسالْح اللَّه دبنِ عفضََّلِ بْنِ الم
ادقَ ع هلْ للمْأمْورِ المْنتَْظَرِ الْمهدي ع منْ وقتْ موقَّت سألَْت سيدي الص  عنِ المْفضََّلِ بنِ عمرَ قاَلَ

 و و اللَّه يا مفضََّلُ يعلمَه النَّاس فَقَالَ حاش للَّه أَنْ يوقِّت ظُهوره بوِقْت يعلمَه شيعتُناَ ... ثُم يظْهرُ بمِكَّةَ
يه دخَلَ مكَّةَ و عليَه بردْةُ رسولِ اللَّه ص و علىَ رأسْه عمامةٌ صفْراَء و في رِجلَيه نَعلاَ كأَنَِّي أنَْظرُُ إِلَ

وحده عبةَ رسولِ اللَّه ص المْخصْوفَةُ و في يده هرَاوتُه ... يظْهرُ وحده و يأتْي الْبيت وحده و يلج الكَْ
يكاَئم يلُ وَرئبج هلُ نَزلََ إِلَيقَ اللَّيَغس ونُ ويالْع تفَإذَِا ناَم هدحلُ واللَّي هلَينُّ عجي كةَُ ولاَئْالم يلُ ع و

حسمزٌ فَيائج ُركأَم ولٌ وقْبم لُكَي قوديا سيلُ يَرئبج قوُلُ لَهفوُفاً فَيقوُلُ صي و هِهجلىَ وع هدع ي  
و يقف    العْاملينَالْحمد للَّه الَّذي صدقَنا وعده و أَورثَناَ الْأرَض نتََبوأُ منَ الْجنَّةِ حيثُ نَشاء فَنعم أَجرُ

عا مقوُلُ يَرْخةًَ فيرُخُ صصقاَمِ فَيْالم نَ الرُّكنِْ ويي بَرتُنصل اللَّه منْ ذَخَرَهم ي وتلَ خاَصَأه ي وائرَ نُقَباش
 و اريِبِهِمحلىَ مع مه و ِهملَيع ع تُهحيص ِينَ فَتَردعي طاَئضِ ائْتوُنالْأَر هجلىَ وورِي علَ ظُهلىَ قَبع

ا فَيغَربِْه ضِ وي شَرْقِ الْأَرف هِمُلاَ فُرش ا وهوجيِئوُنَ نَحلٍ فَيجي أذُُنِ كُلِّ رةٍ فداحةٍ وحيي صف ونَهعمس
اللَّه عزَّ و جلَّ النُّور يمضي لَهم إِلَّا كَلَمحةِ بصرٍ حتَّى يكوُنَ كُلُّهم بينَ يديه ع بينَ الرُّكْنِ و الْمقاَمِ فَيأمْرُ 

ء بِه كُلُّ مؤمْنٍ علىَ وجه الأَْرضِ و يدخُلُ عليَه نوُر منْ  عموداً منَ الأَْرضِ إِلىَ السماء فَيستضَي فَيصيرُ
ْلَ البنَا أَهمورِ قاَئونَ بِظُهلَمعلَا ي مه النُّورِ و كينَ بذَِلنْؤمْالم نُفوُس فَتَفْرَح هتيب فوج ع ثُم تي
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العاده  بنابراين روش اطلاع از نياز امام به آنها به صورت خارق
ذكر شد، آمده بود  37ي  است. در همين روايت، كه در پاورقي شماره

ي شيعيان، به روشي ديگر خبر از ظهور امام و استنصار امام از  كه بقيه
  فرمايد: كنند، مي يآنها پيدا م

دهد كه به صورت عمودي از زمين تا  خداوند به نور دستور مي
اي كه روي  ي هر شيعه آسمان را روشن كند، پس آن نور داخل خانه

شوند و از ظهور قائم ما اطلاعي  شود و آنها شاد مي زمين است مي
  ندارند.

  ياران خاص و كيفيت حضور خدمت امام) 2
به خدمت امام به نحوي در روايات ذكر شده  اما كيفيت حضور آنها

  كند: العاده بودنِ آن را ثابت مي است كه خارق
قاَلَ حدثَناَ الحْسنُ و محمد ابناَ علي بنِ يوسف عنْ سعدانَ بنِ مسلمٍ 

 اللَّه دبو عرَ قاَلَ قَالَ أَبمنِ عفضََّلِ بْنِ الملٍ عجنْ رعع   امنَ الْإِمإِذاَ أُذ
ُتهابحص لَه تيحفَأُت يراَنبالْع همباِس ا اللَّهعد   شَرَ قَزَعثَلاَثةََ ع ائةَِ وُالثَّلاَثم

فَهم أَصحاب الْأَلْوِيةِ منهْم منْ يفْقدَ منْ فراَشه لَيلاً فَيصبِح   الْخَرِيف  كَقَزَعِ

                                                                                                                     
يوم بدر ....  يصبِحونَ وقوُفاً بينَ يديه و هم ثَلَاثمُائةٍَ و ثَلاَثةََ عشَرَ رجلًا بِعدةِ أصَحابِ رسولِ اللَّه ص

  1ي  ، صفحه53بحار الأنوار، جلد 
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ِبم مِ أَبِيهاس و همباِس رَفعاراً يابِ نَهحي السيرُ فسرَى ينْ يم منْهم كَّةَ و
.بِهنَس و هتلْيح 1و  

در اين روايت كيفيت حضور آنها به خدمت امامشان را به دو 
  نمايد: صورت ذكر مي

شوند و در محضر  . بعضي از آنها در رختخواب خود غيب مي1
  شوند.  حاضر ميحضرت 

حمل » سحاب«ي فضاپيمائي به نام  . بعضي ديگر بوسيله2
كنند، در حالي كه مردم اسم  بينند كه در ابر سير مي شوند (مردم مي مي

  دانند). آنها و اسم پدرشان و صفت و نسبشان را مي
توضيح خواهيم داد كه اين اختلاف انتقال بر  9در جواب سؤال 

  اساس اختلاف ايمان است.

                                                             
 313ي  صفحه ،ينعمان بتيغ - 1
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 هاي آنان از نظر ايمان و اطاعت و عبادت و شجاعت چيست؟ . ويژگي8
، از لحاظ ايمان و تسليم امر خداوند #ياران خاص امام زمان

ي  بودن و اطاعت از مولايشان و شجاعت در ميدان رزم، در درجه
× بسيار بالائي قرار دارند و بايد با مقداد و سلمان و ياران سيدالشهداء

آنان به حقيقت در آسمان ايمان، مرداني آهنين و در مقايسه شوند. 
ي عبادت، زاهدان شب و در  زمين اطاعت، تسليم محض و در حلقه

  اند. ميدان شجاعت، شيران مبارزه
هاي ايمان و اطاعت و عبادت  ما در اينجا شانزده صفت از ويژگي

و شجاعت آنها را كه در بعضي از روايات به وضح به آن اشاره شده 
  نمائيم: ، ذكر مياست
(كَنْزٌ اند.  اند كه در آن ساكن هاي پنهان هر شهر و دياري گنج -1

بٍ وبِذَه وا هلاباِلطَّالَقاَنِ م(    فضَّةٍ
اند كه دلهاشان در ايمان و استقامت در راه حق، مانند  مرداني -2
)(رِجالٌ كَأَنَّ قُلُوبهم زبرُ الْحديهاي آهن محكم است.  پاره د  

اي شك در ذات خداوند در دلهاشان نيست. و در عدم  ذره -3
 يشُوبها شَك في (لاتر از سنگ دارند.  دلهائي سخت شك در ذات خدا

(   ذاَت اللَّه، أَشَد منَ الحْجرِ
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(لَو حملُوا كنند.  اگر به كوهي حمله كنند آن را از جاي برمي -4
  )زالُوهالأعلَى الجِْبالِ 

ر آن را به كه نماد كفر د كنند مگر اين قصد هيچ شهري نمي -5
  بوها) خَرَّإِلا يقصْدونَ بِراَياتهمِ بلدْةً (لاكشانند.  نابودي مي

(كَأنََّ علَى خُيولهمِ اند.  هاي خود نشسته مانند عقاب بر مركب -6
(   الْعقبْانَ

و از آن طلب بركت كنند  زين مركب امام خود را مسح مي -7
  )مامِ يطْلُبونَ بِذلَك الْبرَكةََالإِيتَمسحونَ بِسرْجِ (نمايند.  مي

اند و جان خود را سپر بلاي او  شان را گرفته پيرامون امام -8
  )و يحفُّونَ بِه يقُونَه بِأَنفُْسهمِ في الحْروُبِ(اند.  كرده
خوابند و صداي ذكر و  نمي اند كه شب در بين آنها كساني -9

تسبيحشان مانند صداي وز وز زنبور عسل است. شبانگاه بر پاهايشان 
هايشان سوارند.  اند و به هنگام روز، آماده بر مركب در قيام ايستاده

فيهمِ رِجالٌ لَا يناَمونَ اللَّيلَ لَهم دوِي في صلاَتهمِ كدَوِي النَّحلِ يبِيتُونَ (
قهِموللىَ خُيونَ عِبحصي و ِهملَى أَطْرَافاماً عي(  

  )رهبانٌ باِللَّيلِ لُيوثٌ باِلنَّهارِ(راهبان شب و شيران روزند.  -10
هم (تر از كنيزند براي مولايش.  در اطاعت از امام خود، مطيع -11

  )أَطْوع لَه منَ الْأَمةِ لسيدها
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چراغ هدايتند و دلهاشان مانند قنديل روشن است. خود مانند  -12
  )كاَلْمصابِيحِ كَأَنَّ قُلُوبهم الْقَناَديلُ(

  )يتمَنَّونَ أَنْ يقتَْلوُا في سبيِلِ اللَّه(آرزوي شهادت دارند.  -13
شعارهم (است.  ×حسين امامشعارشان طلب خونخواهي از -14

  )يا لثََارات الحْسينِ
از ابهت آنها تا شعاع مسير يك ماهي، در دل دشمنانشان  -15

  )إذَِا ساروا يسيرُ الرُّعب أَمامهم مسيرةََ شَهرٍ(افتد.  رعب و وحشت مي
در يك ستون و پشت سر هم به سوي مولايشان حركت  -16

  1)إِرسالاًو يمشُونَ إلَِى المْولَى (كنند.  مي
برد  اص امام، كه حضرتش در انتظارشان به سر ميبنابراين ياران خ

در قلهّ و اوج ايمان و تسليم امر مولايشان هستند و در عبادت و 

                                                             
1 - نُ الْحب يلع ديى السونْ رارٍ عسنِ يلِ بإِلَى الْفضَُي هرفَْعنِ شاَذاَنَ يتاَبِ الْفضَْلِ بإِلىَ ك هناَدبِإِس يدم

:... رِجالٌ كَأَنَّ قُلوُبهم زبرُ الْحديد لَا يشوُبها شَك في ذَات اللَّه أَشدَ منَ الْحجرِ لَو  أبَيِ عبد اللَّه ع قاَلَ
محْالع ِهموللىَ خُيا كَأَنَّ عوهةً إِلَّا خَرَّبلْدب هِماتونَ بِراَيدْقصا لَا يالوُهالِ لأََزلَى الْجِبونَ لوُا عحسَتمانَ يقْب

ي الْحف هِمُبِأنَْفس قوُنَهي فُّونَ بِهحي رَكةََ وْالب كونَ بذَِلُطْلبامِ ع يِرْجِ الْإمبِس يهِمف ،ريِدا يم كْفوُنَهي رُوبِ و
و ِهملىَ أَطْراَفاماً عيبِيتوُنَ قلِ يالنَّح ِويكَد ِهملاَتي صف ِويد ملَ لَهونَ اللَّيناَمالٌ لَا يلىَ رِجونَ عبِحصي 

عْأَطو مارِ هوثٌ باِلنَّهُلِ ليانٌ باِللَّيبهر ِهمولخُي  يلُ والْقَناَد مهابِيحِ كأََنَّ قُلوُبصْا كاَلمهديسةِ لَنَ الْأمم لَه
هارعش بِيلِ اللَّهي سقْتَلوُا فنَ أَنْ ينَّوَتمي ةِ وادونَ بِالشَّهعدقوُنَ يشْفم ةِ اللَّهنْ خشَْيم مه اتا لَثاَري م

يسيرُ الرُّعب أمَامهم مسيرةََ شَهرٍ يمشوُنَ إِلىَ الْمولىَ إِرسالاً، بِهِم ينصْرُ اللَّه إمِام  الْحسينِ إذَِا ساروا
 307ي  صفحه ،52 الأنوار، جلد  بحار الْحقِّ.
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ي  بر مركب تيزپاي اراده» السابقون السابقون«شجاعت، در ميدان 
  اند. رسيده» اولئك المقربون«اند و تا مقام  پولادين، سوار شده
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  جه از ايمانند؟ي ياران خاص، در يك در . آيا همه9
اما ». المقربونند اولئك» «السابقون السابقون«ياران خاص، در مقام 

نفر به حكمِ طبيعت مشككّ انساني، در يك طبقه از لحاظ  313همين 
ي  ايمان و معرفت قرار ندارند. آناني كه نسبت به ديگران در اوج قله

  شوند. م ميديگر، به دو دسته تقسي معرفت و اطاعت بودند، نسبت به هم
ي رسيدن به خدمت امام به  قبلاً گفتيم كه ياران امام از لحاظ نحوه

  شوند: دو دسته تقسيم مي
اي كه در حالي كه در رختخواب خود خوابند، غيب  دسته -1
  رسند. شوند و به خدمت امامشان مي مي

كنند، و مردم  سير مي» سحاب«ي  اي كه در آسمان بوسيله دسته -2
  رسند. شناسند، و به اين نحو خدمت امام مي نند و كاملاً ميبي آنها را مي

ي رسيدن فقط تفاوت در نوع انتقال و حضور خدمت  اين نحوه
مولايشان نيست، بلكه علت اين تفاوت در كيفيت حضور، تفاوت در 

  ايمان آنهاست. به اين روايت دقت بفرمائيد:
ي  ه دربارهفرمودند: اين آي× صادق گويد: امام بن عمر مي مفضل«

شوند، نازل شده  افرادي از ياران قائم كه در رختخوابشان غيب مي
بعضي از آنها شبانگاه از ». أَينَ ما تَكُونُوا يأتْ بِكمُ اللَّه جميعاً«است: 
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شوند و بعضي  شوند و صبح در مكه حاضر مي رختخوابشان غيب مي
  كنند. ير مياند، در سحاب س از آنها، كه براي همه شناخته شده

گويد: گفتم فدايت شوم كدام يك از اين دو گروه،  بن عمر مي مفضل
  تر است؟ ايمانشان محكم

   1».كنند فرمود: كساني كه روز در سحاب حركت مي
اند، و ايمان  بنابراين ياران خاص امام از لحاظ ايمان دو دسته

يگر ي د كنند، از ايمان دسته سفر مي» سحاب«اي كه در روز در  دسته
  2تر است. شوند، قوي كه شبانه از رختخواب خود غيب مي

                                                             
1 - ثَناَ عدقاَلَ ح نْهع اللَّه يضر هيَاجيِلوم يلنُ عب دمحثَناَ مدح دمَنْ أحمِ عنُ أبَِي الْقاَسب دمحي مم

َرَ قاَلَ قَالَ أبمنِ عفَضَّلِ بنِ الْمناَنٍ عنِ سب دمحنْ مع نْ أبَِيهع يالكْوُف اللَّه دبنِ أبَِي ععب اللَّه دبو ع   لَقَد
أَينَ ما تكَوُنوُا يأْت بِكمُ اللَّه   صحابِ الْقاَئمِ ع قوَلُه عزَّ و جلَنَزَلتَ هذه الĤْيةُ في الْمفْتَقدينَ منْ أَ

يعرَف باِسمه و اسمِ   السحابِ  جميعاً إنَِّهم لَيفْتَقدونَ عنْ فُرُشهمِ لَيلاً فيَصبِحونَ بِمكَّةَ و بعضُهم يسيرُ في
تلْيح و يأبَِيهيرُ فسي ياناً قاَلَ الَّذإِيم ظَمَأع مهأَي اكدف ْلتعج ْقاَلَ قُلت بِهنَس و ابِ  هحاراً.   السنَه

 672ي  صفحه ،2  جلد ،كمال الدين و تمام النعمة

شناسند،  كنند، به خوبي مي سير مي» سحاب«اي را كه در  چون طبق روايات، مردم دسته - 2
ي ديگر دارند  ي اجتماعي بالاتري نسبت به دسته ست بتوان گفت كه اين دسته داراي وجههممكن ا

پردازند. يا ممكن است شبِ آنها روز جهان افروز باشد،  ي اجتماعي مي و به كارهاي اصلاح گرايانه
ي ديگر كه شب در خواب بودند (حداقل قسمتي از شب را). نيز ممكن است بگوئيم  برخلاف دسته

ي ديگر كه فقط،  ي برتر صاحب تصرف در فضا هستند (سير در سحاب) برخلاف دسته دستهكه 
  باشند. اگر مفقود شدن آنها در فراش بخاطر داشتن طي الأرض است، صاحب تصرف در زمين مي



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #تحقيقي تحليلي پيرامون ياران خاص امام زمان                            
 

97

  علت تفاوت زمان حضور
گفتيم كه علت تفاوت ياران خاص در كيفيت حضور به خدمت 
مولايشان، تفاوت در ايمان آنهاست. اما علت تفاوت زمان حضور، 

  ي زمين است. تفاوت مكانيِ محل سكونت آنها در كره
اطلاع از خبر ظهور گفتيم كه آنها  در كيفيت 7ما در جواب سؤال 

ي ظهور  به صورت غير عادي از نياز حضرت به آنها و از هنگامه
ي حضور ياران خاص خدمت امام)  شوند. اين لحظه (لحظه خبردار مي

زمان قبل از طلوع فجرِ يكي از روزهاي بين ظهور اصغر و ظهور اكبر 
از آن » مكه«(قيام امام) است و همگي در يك زمان به وقت شهر 

رسند. پس  مي ×كنند و در شهر مكه خدمت امام اطلاع پيدا مي
شوند، در مناطق غربي مكه تا  كساني كه در رختخواب خود غيب مي

ي آمريكا و غرب كانادا، و كساني كه در روز  حدود ايالت متحده
رسند، در مناطق شرقي شهر مكه  به خدمت او مي» سحاب«ي  بوسيله

  ترين بخش روسيه ساكنند. شرقيتا حدود ژاپن و 
در كشورهاي شرق مكه، از  #بنابراين ياران خاص امام مهدي

  ياران او در كشورهاي غرب مكه، از لحاظ ايمان قوي ترند.
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 شد؟ نفر313 جزء يعني ؛امام خاص اراني جزء شود مي ايآ. 10
نوشتم آرزو داشتم كه بتوانم به  من در مدتي كه اين تحقيق را مي

ي اوليه نوشتن  كه انگيزهجواب مثبت بدهم. ضمن اينين سؤاله ابنحوي
  اين تحقيق، فقط كشف جواب همين سؤال و پاسخ مثبت به آن بود.

هنگامي كه رواياتي را كه اسامي ياران خاص امام را نقل كرده بودند 
بردم، اما  خوردم و از توقيفي بودنِ آن رنج مي كردم، تأسف مي بررسي مي
  ي شيراز، بود كه گفته: زبان حالم اين شعرِ حافظ، خواجهبه هر حال 

 ريمگ انهــبه و بشنو كنمت يحتينص

  ريذــبپ دتيبگو مشفق ناصح چه آن هر  
 كردند ما حضور يب يازل قسمت چو

  ريمگ خرده رضاست وفق به نه ياندك گر  
اما با بررسي اختلاف رواياتي كه در اين زمينه وجود دارد، به اين 

يدم كه نبايد به روش مشهور به جمع بين روايات بپردازم، نتيجه رس
شوند و يا  چرا كه در آن هنگام يا تمام آن روايات از اعتبار ساقط مي

شود.  حتي در صورت پذيرش، به توقيفي بودنِ ياران خاص حكم مي
  بنابراين به روش جديدي براي جمع بين اين روايات روي آوردم.
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  كنند ي كه نام ياران خاص يا شهرهاي آنان را بيان مياستعانت از اختلاف روايات
را  #ياتي كه نام ياران خاص امام مهديقبلاً نوشتيم كه تعداد روا

تعيين از «در بحث  29ي  كنند، پنج روايت است، كه در صفحه ذكر مي
  ذكر شدند.» لحاظ شهر و نام

ما براي حل اختلاف اين روايات، تعداد افراد ياران خاص را در 
ها نام برده شده است)  (از سه روايتي كه از قم در آن» قم«شهر مقدس 
  :1نمائيم كنيم و به روش جديد آن را جمع مي بررسي مي

 .×اميرالمؤمنين از مسعودبن  عبداالله تيروا. 1

سپس زماني كه قيام كند، يارانش كه به تعداد اصحاب بدر و «... 
مردند ... و  313نها شوند و آ اصحاب طالوتند در اطرافش جمع مي

  ....»يك مرد از قم به نام يعقوب، 
ثم إذا قام تجتمع إليه أصحابه على عدة أهل بدر و أصحاب «... 

... ورجلٌ من   2....».يعقوب  قم،  طالوت وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً
  :×نيرالمؤمنيام از نباتهبن  اصبغ تيروا. 2

                                                             
اين روش جمع جديد، روشي خاص براي جمع اختلاف در تعداد ياران خاص قائم عجل االله  - 1

ست، و با آن روش جديدي كه در اخذ و اثبات صدور روايت داريم متفاوت تعالي فرجه الشريف ا
از محمد » روشي جديد در احراز صدور احاديث«است. براي اطلاع از آن روش رجوع كنيد به: 

 ذكاوت.

 165ي  صفحه ،2  جلد ،إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب عجل االله تعالى فرجه الشريف - 2
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| منام اهل بيت رسول االلههايشان ه و ده نفر از قم كه نام«... 

  »باشد. مي
بن نباتة، قال: خطب أمير المؤمنين علي عليه السلام  عن الأصبغ

و : «...خطبة، فذكر المهدي و خروج من يخرج معه و أسماءهم، ... فقال
   1...».| عشرةٌ من قمُ أسماؤهم على أسماء أهلِ بيت رسولِ اللّه

  :× صادق جعفر امام از ريابوبص تيروا. 3
و علي   غَسان فرزند محمد،و از قم هجده مرد؛ به نامهاي: «... 

فرزند أَحمد، و عمراَن فرزند خاَلد، و سهل فرزند علي، و عبدالْعظيم 
فرزند عبداللَّه، و حسكةَ فرزند هاشم، و أَخْوص فرزند محمد، و بلَيل 

ند عمرَان، و عباس فرزند زفَر، و حويد فرزند مالك، و موسى فرز
، وصقْر فرزند إِسحاق، و كاَمل فرزند  بةعلافرزند بشِْر، ومرْوان فرزند 

  .»هشاَم
 :×محمدبن  جعفرقال  :قال بصير عن ابي

علي  و  و منْ قمُ ثمَانيةَ عشَرَ رجلاً: غَسانُ بنُ محمد بنِ غَسانَ«... 
بنُ أَحمد بنِ برَّةَ بنِ نعُيمِ بنِ يعقُوب بنِ بِلاَلٍ، و عمراَنُ بنُ خَالد بنِ 
 و ،نِ الشَّاهب اللَّه دبنُ عيمِ بظالْع دبع و ،داعنِ صب يلنُ علُ بهس بٍ، وكُلَي

ةَ، واينِ الدمِ باشنُ هكةَُ بسمِ  حينِ نُعيلَ باعمنِ إِسب دمحنُ ماب صالْأخَْو
                                                             

  288ي  صفحه ،في التعريف بالفتن التشريف بالمنن - 1
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بنِ طَرِيف، و بلَيلُ بنُ مالك بنِ سعد بنِ طَلحْةَ بنِ جعفَرِ بنِ أَحمد بنِ 
 مٍ، ولَينِ سفَرَ بنُ زب اسبالْع قٍ، ونِ لاَحراَنَ بمنُ عى بوسم رِيرٍ، وج

بشيرٍ، و مرْوانُ بنُ علاَبةَ بنِ جرِيرٍ المْعرُوف باِبنِ   حويد بنُ بشِْرِ بنِالْ
  1».، و الصقْرُ بنُ إِسحاقَ بنِ إِبراَهيم، و كاَملُ بنُ هشاَمٍ.... رأْسِ الزِّقِ

در روايت اول تعداد ياران خاص را از قم يك نفر و در روايت دوم 
شمارد.  اد آنها را ده نفر و در روايت سوم تعداد آنها را هجده نفر ميتعد

 ها با هم مطابقت ندارند. كه در روايات اسم ضمن اين

  رسد اين است كه: آنچه در جمع اين سه روايت فعلاً به نظر ما مي
دهد، و اطلاع و  خبر از لوح محو و اثبات مي ×امام معصوم

معناي وقوع قطعيِ آن نيست. بنابراين إخبار از لوح محو و اثبات به 
ها و شهرها بوجود  ي بعضي از شخص در طول تاريخ، علل معده

اند و كساني ديگر  ها نيز موجود نشده اند و آن شهرها و شخص نيامده
 اند. جايگزين آنها شده

اين كه در روايتي فرموده از قم يك نفر و در روايت ديگر فرموده 
دي فرموده هجده نفر، ممكن است ناظر به زمان ده نفر و در روايت بع

                                                             
، تعداد اسمها در اين روايت چهارده نفر است، و از اشتباهات 566ي  ، صفحهدلائل الإمامة - 1

» علي بنُ أحَمد بنِ برَّةَ بنِ نُعيمِ بنِ يعقوُب بنِ بِلاَلٍ«راوي يا كاتب است. ممكن است اسمهائي مانند 
 و الأمر سهلٌ. دو يا سه اسم باشند،
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كه زمان ظهور، تقديم و تأخير دارد،  خاصي باشد؛ يعني با توجه به اين
اين روايات بيانگر اين هستند كه اگر ظهور در فلان زمان اتفاق بيفتد، 
اين فرد جزء ياران خاص خواهد بود و اگر ظهور در فلان زمان اتفاق 

 ياران خاص خواهند بود.بيفتد، اين افراد جزء 

روايات نيز مانند قرآن ناسخ و منسوخ دارند و روايات بعدي ناسخ 
» نسخ احكامي«اند. البته در اينجا منظور من از نسخ  روايات قبلي
تغيير در مشيت الهي «است كه به معناي » نسخ كلامي«نيست بلكه 

 است.» نسبت به تغيير اختياري موجود مختار

  ي تغييرات در علمِ فعليِ الهي ارهبحث مختصري درب
تواند با حسن استفاده از اختيار خود،  انسان موجودي است مختار كه مي

   راه خير را بپيمايد و از مقام ثابت ملائكه بالاتر رود و همنشين انبياء گردد:
يهِم منَ النَّبِيينَ ومنْ يطعِ اللَّه والرَّسولَ فَأُولَئك مع الَّذينَ أَنْعم اللَّه علَ

  1.والصديقينَ والشُّهداء والصالحينَ وحسنَ أُولَئك رفيقاً

                                                             
 بر را خود نعمت خدا، كه بود خواهد كساني همنشين كند، اطاعت را پيامبر و خدا كه كسي و - 1

 69ي  آيه .هستند خوبي دوستان آنها و صالحان؛ و شهدا و صديقان و پيامبران از كرده؛ تمام آنان
 ي نساء سوره
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تواند با سوء استفاده از اختيار خود راه شرّ را بپيمايد و  همچنين مي
» 1سبِيلاًنْعامِ بلْ هم أضَلَُّ كَالأ«از مقام ثابت حيوانات فروتر رود و 

  شياطين شود: گردد و همنشين
يفْقَهونَ بِها لانْسِ لَهم قُلُوب والإِولَقدَ ذَرأْنَا لجهنَّم كَثيرًا منَ الجِْنِّ 

نْعامِ بلْ كاَلأيبصرُونَ بِها ولَهم آذاَنٌ لَا يسمعونَ بِها أُولَئك لاولَهم أَعينٌ 
.   2هم أضََلُّ أُولَئك هم الغَْافلُونَ

.   3ومنْ يعش عنْ ذكْرِ الرَّحمنِ نُقَيض لَه شَيطاَنًا فَهو لَه قَرِينٌ
بنابراين علم به حوادث زندگيِ اين موجود مختار، علمي تغيير پذير 
خواهد بود و اگر در مورد و يا در زمان خاصي از كمالات و يا 

ست. ي او ني نواقص او صحبت شود، به معناي اعتقاد قطعي درباره
رود و اين را غير  اعتقاد قطعي او همان است كه با آن از اين جهان مي

از خداوند متعال و كسي كه با نور علم خداوند به حوادث غيب آگاه 
  داند. است، نمي

                                                             
  ي فرقان سوره 44ي  آيه - 1
 و فهمند نمي آن با كه دارند دلهايي آنها آفريديم؛ دوزخ براي را سان و جن از بسياري گروه و - 2

 چهارپايانند؛ چون هم آنها. شنوند نمي آن با كه دارند گوشهايي و بينند؛ نمي آن با كه دارند چشماني
 ي اعراف سوره 179ي  آيه .غافلانند همان اينان. گمراهترند بلكه

 همنشين همواره پس .فرستيم مي او سراغ به را طانشي شود گردان روي خدا ياد از كس هر و - 3
  .ي زخرف سوره 36ي  هيآ. اوست
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 امام حضرت است، شده روايت بصير ابي از كه روايتي در
 اهميت ترتيب به است امام خدمت در كه علومي از بعضي ×صادق
 و »جامعه« تا »دارد باب ميليون يك ي كهعلم« از و ردشما مي
. نمايد مي ذكر را همه ،»كائن هو ما علم و كان ما علم« و »جفر«

   ».به خدا اين همان علم حقيقي است«: كند مي عرض پسس بصير ابي
 اين علم ولي است علم اين« :فرمايد مي× صادق امام ولي
  . »نيست

   ؟»چيست علم پس !شوم ايتفد«: كند مي عرضبصير  ابي سپس
 به حادثه و لحظه به لحظه روزشبانه كه است آن علم: فرمايد مي
  :شود مي ايجاد قيامت روز تا شيء از پس شيء و حادثه

ثُم قاَلَ إِنَّ عندْناَ لَعلمْ ما كَانَ و ما هو كاَئنٌ إِلىَ أنَْ تَقُوم الساعةُ قَالَ 
ك هذاَ هو و اللَّه الْعلمْ قاَلَ إِنَّه لَعلمْ و ما هو بذِاَك قَالَ قُلتْ جعلْت فدا

شَي فَأَي اكدف لْتعج ْارِ  قُلتالنَّه لِ وثُ بِاللَّيدحا يقاَلَ م ْلمالْع وه ء
الشَّي رِ والْأَم دعرُ بالْأَم الشَّي دعب مِ  ءوإلَِى ي ة.ءامي1الْق   

 صريح علم نوع اين به امام بودن عالم در روايت اين چه اگر
 توان مي روايت، متن در امام علوم ي شمارش قرينه از ولي نيست،
  :مدعاست اين بر دليلي زير روايت نيز. كرد ظهور ادعاي آن به نسبت

                                                             
 239ي  ، صفحه1كافي، جلد  - 1
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عرض كردم: در نزد شماست × گويد: به امام صادق حمران مي
هاي  هاي قبل، صحيفه ل و زبور و آنچه در صحيفهتورات و انجي

  ابراهيم و موسي، بود؟ 
  فرمود: بله. 

  گفتم: اين علم اكبر است!
ها علم اكبر بود]،  علمي نبود [همين حمران اگر غير از اين فرمود: اي

  تر است.شود علمش در نزد ما عظيم روز حادث مي ولي آنچه كه شبانه
يَنِ أعرَانَ بمنْ حع ُكمْندعليه السلام ع اللَّه دبأَبِي عل نَ قَالَ قُلْت

صحف إِبراهيم و   التَّوراةُ و الْإِنجِْيلُ و الزَّبور و ما في الصحف الْأوُلى
يكنُْ قاَلَ نَعم قُلْت إِنَّ هذَا لَهو الْعلمْ الْأكَْبرُ قاَلَ يا حمراَنُ لَو لَم   موسى

. َظمنَا أَعْندع هْلمارِ عالنَّه لِ وثُ بِاللَّيدحا ينْ ملَك ا كاَنَ ورَ م1غَي  
 و واقعي علم« را آن السلام و ةالصلا عليه امام كه علم ي مرتبه اين
 عظمت كه است امام علوم ي مرحله مهمترين است، ناميده »اعظم علم
  2يست.قابل مقايسه ن ديگر علوم با آن

علوم مكتوبيِ خود (مانند  از را اي حادثه امام است ممكن بنابراين
نفر از ياران خاص  313و ذكر نام  ملاحم ذكر مثلاً )، جفر، جامعه، و...

                                                             
  140ي  همان، صفحه - 1
  از محمد ذكاوت.» علم امام«ي مراتب علوم ائمه صلوات االله عليهم اجمعين بخوانيد  درباره - 2
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چيزي  آن خلاف افتد مي اتفاق آينده در آنچه ولي فرمايد بازگو را
 ختيارا در السلام و ةالصلا عليه امام آنچه زيرا. است فرموده كه باشد
 دست نه و كند مي مجبور را مختار متعلَّقِ نه فرمايد مي آنچه و دارد

، زيرا علم حقيقي آن است كه شبانه روز و لحظه به بندد مي را خداوند
شود، و اين علم به دليل مطابقت زماني با معلوم  لحظه ايجاد مي

خارجي، تخّلف پذير نيست ولي علوم ديگر تخلف پذير بوده گاهي با 
  كند. قعيت خارجي مطابقت نميوا

 كامل علم ،(علوم مكتوبي امام، چون مقيد است) علم اين پس
 منبع و. نمايد مي دور آن با تطبيق از را آن متعلَّق، در تغيير زيرا نيست
 سرنوشت زيرا نيست، دور اي حادثه چنين از شد، مقيد اگر امام علميِ
بگويم كه موجود، تابعِ  ةًاشار .داند نمي كسي خدا جز را مختار متعلَّقِ

   لوح محفوظ است و لوح محو و اثبات، تابعِ موجود، فتدبر.
(اين علم است . إِنَّه لَعلْم و ما هو بِذاَك: فرمود× امام كه بود اين

 پس: كرد عرض كه بصير ابي جواب در اينكه تااما علم اين نيست). 
  چيست؟ علم

ء  ء بعد الشَّي مرِ و الشَّيالأمرُ بعد الأيلِ و النَّهارِ ما يحدثُ بِاللَّ: فرمود
(علم آن است كه در شب و روز لحظه به لحظه تا روز  .إلَِى يومِ الْقيامة
  شود). قيامت ايجاد مي
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 و »كان ما«ه ب علم كه امامي كه است عظيم و مهم علم اين آنقدر
 كه كند مي ادعا حق به و دارد را يامتق روز تا »كائن هو ما«ه ب علم
أَعلمَ ذلَك ( دارم قرآن به علم بينم مي را دستم كف كه همانطور من
ما يحدثُ بِاللَّيلِ و النَّهارِ علمْه عندْنَا : فرمايد مي 1،)نَّما أَنظُْرُ إِلَى كفَِّيكَأ

ظَممران اي( أَعايجاد  روز و شبي كه لحظه به لحظه در علم! ح
  ).است تر مهم و تر عظيم ما نزد در شود، مي

  گيريم كه: بنابر موارد گفته شده نتيجه مي
نفر) توقيفي نيستند؛ يعني قابل  313اشخاص ياران خاص ( -1

باشند؛ يعني اگر كسي از آنها  تعويض و داراي وجود علي البدل مي
و نيست، از از دنيا رفت يا بخاطر انجام اعمالي كه در شأن مقام ا

جزء آنها خارج شد، در علم الهي فردي ديگر جايگزين او خواهد 
يار خالص و  313توقيفي است؛ يعني امام بايد  313 عدداما  2شد.

                                                             
سمعت أبَا عبد اللَّه عليه السلام يقوُلُ قَد ولدَني رسولُ اللَّه صليّ  عنْ عبد الأَْعلىَ بنِ أعَينَ قاَلَ - 1

اميمِ الْقونٌ إِلىَ يكاَئ وا هم الْخَلْقِ و ءدب يهف و اللَّه تاَبك َلمَأنََا أع رُ االله عليه و آله وسلّم وخَب يهف ةِ و
أَرضِ و خَبرُ الْجنَّةِ و خَبرُ النَّارِ و خَبرُ ما كاَنَ و خَبرُ ما هو كاَئنٌ أَعلَم ذلَك كَأنََّما السماء و خَبرُ الْ

َانُ كُلِّ شييبت يهقوُلُ في أنَظُْرُ إلَِى كَفِّي إِنَّ اللَّه 61ي  ، صفحه1. كافي، جلد ء 

يرتَْد منكُْم عنْ دينه فَسوف يأتْي اللَّه بِقوَمٍ يحبهم ويحبونَه أذَلَّةٍ علىَ يا أَيها الَّذينَ آمنوُا منْ  - 2
للَّه يؤتْيه منْ الْمؤمْنينَ أعَزَّةٍ علىَ الكْاَفريِنَ يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ولَا يخاَفوُنَ لوَمةَ لاَئمٍ ذَلك فضَْلُ ا

يشاَء .يملع عاسو اللَّهي مائده سوره 54ي  هيآ و. 
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يار يكي از شرائط ظهور  313، و قبلاً گفتيم كه داشته باشد مخلص
 است.

يار موجودند. (البته نبايد اشكال شود كه  313در هر زماني  -2
قبلاً گفتيم كه  زيراكند؟  نمي جودند پس چرا امام ظهوراگر مو
كافي) بنابراين ، نه شرط شرط لازم براي ظهورند ،نفر 313وجود 

از  نفر 313بخواهد ظهور كند، » يخاص زمان«اگر امام در 
 .شوند مي انتخاب »همان زمانمؤمنان «

موجود در مؤمنان برترين «از  #ياران خاص امام مهدي -3
نسبي است؛ يعني تشكيكي و و اين برتر بودن ند، باش مي »هر زمان

از اين  ،اند كه اكنون از دنيا رفته ي قبلها ممكن است مؤمنان دوره
 .بوده باشندافراد برتر 

» وصفي در علائم ظهوري  هنظري«جديد خود به نام ي  هما در نظري
اميد  ايم. به اثبات مباني اين ديدگاه از طريق قرآن و روايات پرداخته

در  ،دادگستر عدالت جهاني در تحقق ظهورِ ^بيتاست شيعيان اهل
قيام ي  هنشانتحقق علامات ننشينند و خود، علامت ظهور و ي  هانديش

  .باشند. آمين^ مرد آل طه آن بزرگ
 و كيفص و كينأَم و كولسر و كدبع دمحلَى ملِّ عص ماللَّه

خ و بِيبِكأَفْضَلَ ح كالاتِلِّغِ رسبم و رِّكس ظافح و كنْ خَلْقم كرَتي
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 نَى وَأس رَ وأَطْه و بأَطْي ى وأَنْم كَى وَأز لَ وْأَكم لَ ومأَج نَ وسأَح و
تلَّمس و ْنَّنتَتح و تمتَرَح و كْتارب و تلَّيا صلَ  أَكثَْرَ منْ عم دى أَح

عبادك و أَنْبِيائك و رسلك و صفْوتك و أَهلِ الْكَراَمةِ علَيك منْ 
خَلْقك اللَّهم صلِّ علَى علي أَميرِ المْؤْمنينَ و وصي رسولِ رب الْعالمَينَ 

جح و كولسي رأَخ و كيلو و كدبع كتآي و كلَى خَلْقع كت
و صلِّ علَى الصديقَةِ الطَّاهرةَِ فاَطمةَ سيدةِ نساء   الْكُبرَى و النَّبإِ الْعظيمِ

الْعالمَينَ و صلِّ علَى سبطَيِ الرَّحمةِ و إِماميِ الْهدى الحْسنِ و الحْسينِ 
ابِ أَهشَب يديس نِ ويسْنِ الحب يلينَ عملسْةِ المملَى أَئلِّ عص نَّةِ ولِ الْج

 ى ووسنِ مب يلع فَرٍ وعنِ جى بوسم و دمحنِ مفَرِ بعج و يلنِ عب دمحم
يلنِ عنِ بسْالح و دمحنِ مب يلع و يلنِ عب دمحم  يدهْالم َالخَْلف و

 و مةً اللَّهمائيرَةً دلاَةً كَثص كي بِلاَدف كناَئأُم و كادبلَى عع جِكجح
 ككَتلاَئِبم ففُْهاح نتْظََرِ وْلِ المدالْع لِ وؤَممِ الْمالْقاَئ رِكأَم يللىَ ولِّ عص

أَي قَرَّبِينَ وْإِلَى الم ياعالد ْلهعاج مينَ اللَّهَالمالْع با رسِ يُبِرُوحِ الْقد هد
كتاَبِك و الْقاَئم بدِينك استَخْلفهْ في الْأَرضِ كمَا استَخْلَفتْ الَّذينَ منْ 

نْ بم لْهدأَب لَه تَهتضََيي ارالَّذ ينَهد كِّنْ لَهم هللَا قَب كدبعناً يأَم هفخَو دع
يشْرِك بِك شَيئاً اللَّهم أعَزَّه و أَعززِ بِه و انصْرهْ و انْتصَرْ بِه و انصْرْه نصَراً 
 ميراً اللَّهَلطَْاناً نصس نْكَنْ لدم لْ لَهعاج بيِناً وفَتحْاً م لَه افْتَح زِيزاً وع

ء منَ الحْقِّ مخاَفةََ  هِرْ بِه دينَك و سنَّةَ نَبِيك حتَّى لَا يستخَْفي بشَِيأَظْ
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إِنَّا نَرْغَب ماللَّه . دولةٍَ كَرِيمةٍ تُعزُّ بِها الْإسِلاَم و   في  إِلَيك  أَحد منَ الْخَلْقِ
أَه ا النِّفاَقَ ولُّ بِهتُذ و لَهأَه و كتاةِ إِلَى طاَععنَ الدا ميهلُناَ فعَتج و َله

الْقاَدةِ إلَِى سبِيلك و تَرزْقُناَ بهِا كَراَمةَ الدنْيا و الĤْخرةَِ اللَّهم ما عرَّفْتَناَ منَ 
ناَ لداه و لِّغنْاَهفَب ْنهرْنَا عَا قصم و لْناَهمقِّ فَحْقِّ الحْنَ الحم يهف فا اخْتُلم

 ثَناَ وشَع ِبه مْالم ميمٍ اللَّهتَقسم راَطإلَِى ص نْ تشَاَءي مدتَه إِنَّك كبِإذِْن
 أغَْنِ بِه لَّتَناَ وذ ِبه زِزأَع لَّتَناَ وق كَثِّرْ بِه فَتْقَناَ و تُقْ بِهار ناَ وعدص بِه باشْع
 رْ بِهسي خَلَّتَناَ و بِه دس فَقْرَناَ و رْ بِهباج ناَ وغْرَمنْ مع اقْضِ بِه لَناَ وائع
 أَنجِْزْ بِه تَناَ وبطَل بِه أَنجِْح رَناَ وَأس بِه فُك ناَ ووهجو بِه ضيب رَناَ وسع

نَا و أَعطناَ بِه سؤْلنََا و بلِّغْنَا بِه منَ الدنْيا و مواعيدنَا و استجَِب بِه دعوتَ
الĤْخرَةِ آمالَنَا و أَعطنَا بِه فَوقَ رغْبتناَ يا خَيرَ المْسئُولينَ و أَوسع المْعطينَ 

ل نَا بِهداه ظَ قُلُوبِناَ وغَي بِه بأذَْه ناَ ووردص بِه ْنَ اشفم يهف فا اخْتُلم
الحْقِّ بِإذِْنك إِنَّك تَهدي منْ تشَاَء إِلَى صرَاط مستَقيمٍ و انصْرْنَا بِه علَى 

  عدوك و عدوناَ إلَِه الحْقِّ آمين. [دعاي افتتاح]
  والحمد الله رب العالمين
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